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هديه دانشجويان به نماينده سلفى دوست!
حجت الاســلام احمــد مازنى، رئيس 
كميســيون فرهنگى مجلس شوراى 
اســلامى به دعوت انجمن اســلامى 
دانشــگاه آزاد كرج، در اين دانشــگاه 
حضور يافت. در حاشــيه اين مراسم، 
دانشــجويان به ياد ســلفى مازنى و 
جمعــى ديگر از نماينــدگان مجلس 

بــا موگرينى نماينده عالــى اتحاديه اروپا در سياســت خارجى و امور 
امنيتى در صحن علنى مجلس، يك دستگاه مونوپاد به وى هديه دادند! 
دانشجويان اين دانشگاه به همراه اين هديه، يك تصوير از آخرين تصاوير 
منتشــر شده از شــهيد حججى و تصوير تلاش نمايندگان براى سلفى 
گرفتن با موگرينى در صحن علنــى مجلس به وى اهدا كردند. يكى از 
دانشجويان اين دانشــگاه خطاب به مازنى نماينده اصلاح طلب مجلس 
گفت: ما كه قســمتمان نشد با خانم موگرينى سلفى بگيريم، حداقل با 

شما سلفى بگيريم.

مردم «لايك» پرست
بعد از فــوت «پيام صابــرى» فضاى 
مجازى پر شــد از فيلم هاى عزادارى 
فيلم هايى  براى همسرش؛  بروفه  زيبا 
با عنــوان «اشــك هاى زيبــا بروفه، 
ضجه هاى زيبا بروفه و....» اين فيلم ها 
انتقاد تند بســيارى از ســلبريتى ها 
و اهالــى فضاى مجــازى را به دنبال 

داشت. اميرمهدى ژوله هم با انتشار پستى در اينستاگرام، ضمن تسليت 
به زيبا بروفه نوشــت: «خانوم بروفه تســليت ميگم بهتون. نه براى فوت 
پيام نازنين كه حتماجًاشون بسيار بهتر از اينجاست، نه براى يتيم شدن 
طفلتــون كه خدا پدرى ها براش خواهد كــرد و نه براى دل داغدارتون 
كــه آرام خواهد گرفت، تســليت ميگم براى اينكــه همچنان بايد با ما 
مردمانى زندگى كنيد كه از ناله هاتون تيتر مى ســازيم و با ضجه هاتون 

لايك مى خريم».

سلبريتى روشنفكر نما
اين روزها ماجراى درخواست «شاپرك 
براى  كانادا  پارلمان  از  شــجرى زاده» 
تحريم كشورمان سوژه داغ شبكه هاى 
مجازى است. ترانه عليدوستى هم در 
توييتى عجيب در اين باره نوشت: «نام 
اولين زنى كه دى  96 روســرى از سر 
برداشــت و در خيابان انقلاب تهران 

بالاى دكل رفت، ويــدا موحد بود كه مثل ميليون ها خواهر ديگرش در 
همين كشــور، فقط آزادى فردى اش را مى خواست. براى همين دنيا را 
تكان داد، هرچند ديگر ديده نشــد. تو اما خانم شجرى زاده براى چنين 
مبارزه اى زيادى كوچكى»! اين توييت ترانه عليدوســتى با واكنش تند 
مخاطبان فضاى مجازى مواجه شــد. يكى از كاربران در اين باره نوشت: 
«اولاً عدد ميليون ها از كجا اومد؟ ثانياً اين چه درخواســت آزادى فرديه 
كه براش پول مى گيــرن؟ ثالثاً كجاى دنيا رو تكون داد كه بقيه نديدن 
فقط شما ديدى؟» كاربر ديگرى در اين باره نوشت: «خسر الدنيا و الاخره 
يعنى شاپرك شجرى زاده. حالا شما ببين چقدر حقير شده كه باز يك 

سلبريتى روشنفكر نما بهش گفته تو خيلى كوچيكى»!
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سيما و سينما
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ورزش

گفت و گو با كارگردان مستند «شورش عليه سازندگى»

سعى كردم روايتگر 
تاريخ باشم نه قضاوتگر  آن

 استقلال - پديده امروز در آزادى

شفر به زمين سفت خورد
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معارف

گفت وگو با مديرگروه تاريخ مركز مطالعات حوزه هاى علميه قم

راز برابرى زيارت عبدالعظيم با 
زيارت سيدالشهدا چيست؟
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نخستين روزنامه دولتى
 چگونه منتشر شد؟

پدربزرگ روزنامه «ايران»

برنده صلح نوبل سال2018 مشخص شد، اما اين جايزه هميشه به صلح طلب ها داده نمى شود

جلادها وجايزه صلح!

 مجازآباد
برنده صلح نوبل سال2018 مشخص شد، اما اين جايزه هميشه به صلح طلب ها داده نمى شود

جلادها وجايزه صلح!

 جدال تعيين كننده استقلال برابر پديده مى تواند عصر پنج شنبه متفاوتى را 
براى فوتبال دوستان ايرانى رقم بزند. هرچند استقلالى ها قرار بود چند هفته 
پيش درست در زمانى كه در بحران كامل امتيازگيرى فرو رفته بودند مقابل 
پديده به ميدان بروند اما با كمك مسئولان وزارت ورزش و جوانان از انجام اين 
بازى معاف شدند تا به بهانه برگزارى همزمان فينال ليگ قهرمانان آسيا در 

پايتخت اين ديدار حساس را به زمان ديگرى موكول كنند.

درباره غلام رسول صوفى، خواننده موسيقى محلى 
 و دوتارنوازى كه مربى يورقه هم هست 

مردى با اسب كهر
10

حامد كمالى: ســال1864ميلادى، آلفرد نوبل ســوئدى، ماده منفجره اى را برپايه نيتروگليسرين اختراع كرد كه به نام ديناميت مشهور شد. نوبل البته مثل ديگر 
مخترعان دنيا قصد و نيتش خدمت به بشريت بود و اصلاً به اين فكر نكرده بود و نمى كرد كه يك روز با ماده منفجر ه اى كه ساخته، آدم بكشند. آن اوايل هم بساز 
و بفروش هاى اروپايى، انتخاب اولشــان براى تخريب ساده خانه ها ديناميت بود. با اين حال در اولين جنگ هاى بعد از اختراع نوبل، ماده منفجره اى كه او اختراع 
كرده بود وارد صنعت نظامى شد و نوبل عذاب وجدان گرفت، بويژه زمانى كه روزنامه اى فرانسوى به مناسبت مرگ لودويگ برادر نوبل، به او لقب «سوداگر مرگ» 
داد؛ نوبل با خواندن اين مطلب تصميم گرفت كه آخرين وصيتنامه خود را بنويسد. بر اساس اين وصيتنامه، نوبل 96 درصد از ثروت خود را به پايه گذارى مراسم 
اهداى پنج جايزه اختصاص داد، از ادبيات گرفته تا فيزيك و پزشكى. يكى از مهم ترين و بحث برانگيزترين جايزه هاى نوبل، جايزه صلح است كه براساس وصيت 
او بايد به كســى داده شود كه بهترين يا بيشترين كوشش را در راه برادرى ملل، انحلال يا كاهش ارتش ها يا تشكيل و ترغيب كنفرانس هاى صلح كرده باشد. اما 

در طول اين سال ها اين جايزه به آدم هايى داده شده است كه هيچ بويى از صلح و آرامش نبرده اند.

آنگ سان سوچى- رهبر ميانمارهنرى كسينجر-وزير امورخارجه آمريكامناخيم بگين-نخست وزير رژيم صهيونيستى

از هيتلر تا اسحاق رابينباراك اوباما -رئيس جمهور آمريكا شيمون پرز-رئيس جمهور رژيم صهيونيستى

بگين لهستانى تبار ششمين نخست وزير رژيم صهيونيستى و يار غار آريل شارون 
بود كه ســال1978 به همراه انور سادات برنده جايزه صلح نوبل شد. آكادمى نوبل 
دليل اعطاى اين جايزه را پيمان كمپ ديويد و تلاش براى صلح پايدار كيان دوكشور 
اســرائيل و مصر اعلام كرد. اما آن طور كه زندگينامه مناخيم بگين نشان مى دهد، 
اعطاى جايزه صلح به او كه جزو قسى القلب ترين آدم هاى روى زمين است، بيشتر به 
يك شوخى زشت شبيه است نه چيز ديگرى. قتل عام ديرياسين در سال1947 كه 

به عنوان يكى از قساوت بارترين فجايع تاريخ فلسطين از 
آن ياد مى شود، به رهبرى و دستور او انجام شد. از ديگر 
اقدامات وحشــيانه اى كه به دستور و اقدام مستقيم 
مناخيم بگين انجام شــد، انفجار هتل ملك داوود 
اســت. اين هتل محل رفت و آمد فراوان شهروندان 

فلسطيني و اقامت مسافران بود؛ البته خيلى طول نكشيد 
كه مناخيم بگين، كل جايزه صلح نوبل را زير سؤال 
برد، چون درست چهارســال بعد نيروهاى نظامى 
رژيم صهيونيستى به اردوگاه صبرا و شتيلا در لبنان 

حمله ور شدند و دست به كشتار زدند. 

تقريباً اســم وآوازه آشــنايى دارد و در ايران خيلى ها او را مى شناسند و برخى 
سياست مدارانمان عاشق سينه چاك نظرياتش هستند. سال 1973، درست در 
بحبوحه جنگ ويتنام، آكادمى نوبل تصميم گرفتند كه جايزه صلح آن ســال 
را به صورت مشــترك به هنرى كسينجر وزير امورخارجه آمريكا و لى دوك تو، 
وزير امورخارجه ويتنام بدهند، به دليل نقش موثر در مذاكره براى خاتمه جنگ 
وحشــيانه ويتنام. درحالى كه جنگ همچنان ادامه داشت. براى همين هم لى 

دوك از دريافــت اين جايزه امتنــاع و اعلام كرد كه 
مذاكراتشــان با آمريكايى ها به نقطه روشــنى 
نرسيده و آن ها هنوز آتش بس اعلام نكرده اند. 
جايزه دادن به كســينجر به اين خاطر عجيب 
به نظر مى رسد كه او مدافع سفت وسخت رژيم 

صهيونيستى است و از كشتارهاى اين رژيم كاملاً 
حمايت مى كند. جــداى از اين ها در طول جنگ 

ويتنام، اين هنرى كســينجر بود كه بر كشتار 
بى رحمانه در ويتنام، كامبوج و لائوس نظارت 

مستقيم داشت.

پرز سال1994 در اوج حيرت همگان جايزه نوبل را زيربغلش زد و به خانه برد. داوران 
صلح نوبل كسى را واجد شرايط دانستند كه در اواسط دهه 40 ميلادى به سازمان 
تروريستى «هاگانا» پيوست. پرز در همان ابتداى پيوستنش به هاگانا، همچون ساير 

اعضاى اين سازمان تروريستى به قتل فلسطينيان و غارت اموال آن ها 
پرداخت. پرز در سال 1956 در مقام جانشينى موشه دايان وزير 
جنگ رژيم صهيونيستى، در حمله به مصر با مشاركت فرانسه و 
انگليس نقش آفرينى كرد. اوج اقدامات جنايتكارانه شيمون پرز 

هم كشتار غيرنظاميان در سال 1996 در قانا بود؛ روستايى 
در جنوب لبنان كه مقر نيروهاى فيجيايى سازمان ملل 
بود و حدود 800 زن و كودك، از هراس موشك هاى 
عمليات خوشه هاى خشم رژيم صهيونيستى به آنجا 
پناه آورده بودند؛ در آن زمان نخســت وزير رژيم 
صهيونيستى كسى جز شيمون پرز نبود؛ فردى كه 

دوســال پيش دريافت جايزه صلح نوبل را دريافت 
كرده بود، اما دستور حمله به پناهگاه هاى زنان و كودكان 

بى دفاع را به ارتش رژيم صهيونيستى صادر كرد. 

پيش از او روساى جمهور ديگر آمريكا هم در سال هاى مختلف جايزه صلح نوبل را 
گرفته بودند؛ البته با كلى حرف و حديث كه هنوز هم ادامه دارد و مثلاً خيلى ها بعد 
60-50 سال برايشان سؤال است كه چرا روزولت جنگ طلب بايد برنده جايزه صلح 

شود. القصه سال2009ميلادى اعضاى آكادمى نوبل اعلام كردند 
كه باراك اوباما براى تلاش فوق العاده در تقويت ديپلماســى 
بين المللى برنده جايزه صلح شده است. اوبامايى كه سياستش 

مصداق بارز دست چدنى در زير دستكش هاى مخملى 
بود. درست دو ماه پس از دريافت جايزه صلح نوبل، 
30 هزار نيروى نظامى ديگر به افغانستان اعزام كرد. 
زنــدان گوانتانامو را نه تنها مهر و موم نكرد، بلكه بر 
تعداد زندانيانش اضافه كرد. فرماندهى ناتو در حمله 
به ليبى را به عهده گرفت و حمايت گسترده اى از 
رژيم كودك كش اسرائيل و عربستان سعودى كرد. 
اين ها را بگذاريد كنار اينكه او تنها رئيس جمهور 

آمريكاست كه در تمام طول مدت سكونتش در كاخ 
سفيد، ارتش آمريكا در جنگ بود. 

او را به عنوان رهبر ميانمار مى شناسند. كسى كه مى گويند سال ها مبارزه كرده و زندانى 
و شكنجه شده كه مثلاً با ديكتاتورى مبارزه كند و در كشورش دموكراسى برقرار شود. 
سال 1991 هم به همين خاطر به او جايزه صلح نوبل دادند. اما نژاد پرستى، دستور 
غيرمستقيم براى كشتار مسلمان هاى روهينگيا و سكوتش در مقابل اين جنايت به 
عنوان كسى كه جايزه صلح دارد، دوباره باعث شد اين سؤال در ذهن همه مردم دنيا 
به وجود بيايد كه اين چه جايزه صلحى اســت كه دارندگانش همه طرفدار جنگ و 

خون ريزى هستند؟ درگيرى هاى ميانمار از سال2012 و بنا 
به دلايل معلومى آغاز شد. ارتش اين كشور با بى رحمى 
تمام شــروع به كشتار سازمان دهى شده مسلمان ها و 
اخراجشان از ميانمار كردند. مسلمان هايى كه با وجود 
ميانمارى بودن، شهروند اين كشور محسوب نمى شوند و 

هيچ حقى ندارند. در تمام مدت اين كشتار دسته جمعى 
صدايى از خانم سوچى در محكوميت و تقبيح اين حركت 
درنيامد. كار به قدرى بالا گرفت كه هزاران نفر در سراسر 
جهان با امضاى طومارى خواستار بازپس گيرى اين جايزه 

از آنگ سان سوچى شدند. 

فهرست آدم هاى جنگ طلب و خون ريزى كه در اين سال ها جايزه صلح نوبل گرفتند 
به همين چهار نفر ختم نمى شود. سال 1937 هيتلر نامزد دريافت اين جايزه شد و 
به محض اعلام اين ماجرا، صــداى همه درآمد كه چرا او حتى كانديداى اين جايزه 

شده است. به وودرو ويلسون لقب «پدر ليبراليسم» را داده اند. او به دليل 
پايه گذارى يك بستر جهانى براى بشردوستى، جايزه صلح نوبل 
را در ســال 1919 از آن خود كرد. ويلسون ارتش آمريكا را براى 
جنگ و مداخله نظامى به كوبا، هائيتى، مكزيك و روسيه فرستاد. 
وى همچنين عليه سياه پوستان آمريكايى مواضع شديدى اتخاذ 

كرده بود. كارتر رئيس جمهور ســابق آمريكا هم برنده 
جايزه صلح نوبل شده است. كسى كه با صدام جنگى 
هشت ســاله را برملت ايران تحميل كرد. سال1994 
اســحاق رابين كه باعث و بانى جنگ ســوم اعراب و 
اسرائيل بود و كارنامه اش پر از خون ريزى هاى مختلف 
است حايز دريافت اين جايزه تشخيص داده شد. جايزه 

صلح نوبل خيلى وقت اســت كه به خاطر انتخاب هاى 
عجيب و غريبش وجاهت خود را ازدست داده است.
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مردم

پيشنهاد سفر

«فورگِ» خراسان جنوبى از آن روستاهايى است 
كه حتما بايد آن را ببينيد

روستايى به دور قلعه
حسين رسول زاده :  روســتاها يا بــا باغ هاى خرم  و پرمحصول شان 
شــناخته مى شــوند يا با معمارى منحصر به فردشان. روستاى فورگ 
در خراســان جنوبى هر دوى اين ويژگى ها را دارد. دور تا دور روستاى 
فورگ، باغ هاى زرشــك، است. زرشك، محصول خراسان جنوبى است 
و فصل برداشــت آن هم پاييز است. اين روســتا، علاوه بر باغ هاى پر 
محصول و معمارى پلكانى اش، يك ويژگى مهم ديگر هم دارد. فورگ 
روستايى است كه بر گرداگرد يك كوه بنا شده است و بالاى اين كوه، 
يكى از قلعه هاى بزرگ تاريخى كشور قرار دارد. روستاى فورگ، با قلعه 

تاريخى اش شناخته مى شود. 
خراســان جنوبى، محدوده اى تاريخى است كه در گذشته «قهستان» 
خوانده مى شــده است و روســتاى فورگ در جنوب شــرقى استان، 
يكــى از تاريخى  ترين روســتاهاى آن اســت. فــورگ از نظر تاريخى 
يكــى از كهن ترين آبادى هاى شهرســتان درميان اســت. با توجه به 
سنگ نوشته هاى به دســت آمده از فورگ آن را به شخصيتى تاريخى 
به نام «مظفر كيقباد» نســبت مى دهند. بر روى يكى از سنگ نوشته ها 
چنين آمده است: «يا االله به ناخن سنگ بركندن ز كهسار به از حاجت 

به نزد ناسزاوار. فى تاريخ307 به خط العبد مظفر كيقباد نصره» 
باورى دربين اهالى وجود دارد كه شرحى بر وجه تسميه فورگ است. 
گفته مى شود فورگ به دليل اينكه توسط فرزند كيقباد بنا شده است 
لذا به آن «پور كيقباد» مى گفتند كه بعدها پس از اينكه اعراب به ايران 
آمدنــد به «فوركيقباد» تغيير نام پيدا كــرد و پس از آن به «فورك» و 

سپس به «فورگ» تغيير نام داد.
روستا، پلكانى است و چندين و چند كوچه  سرپوشيده يا همان «ساباط » 
دارد. روستاى فورگ، علاوه بر قلعه، دو مدرسه تاريخى و كاروانسرا هم 
دارد. قدمت قلعه تاريخى روســتا، كه قلعه «ميرزا رفيع خان» نام دارد، 
به روزگار نادرشــاه افشار مى رسد و به نام حكمران محلى اين منطقه، 
نامگذارى شــده است. اين قلعه 300 ســاله حدود 10 هزار متر مربع 

وسعت دارد و يك ارگ كامل ايرانى است.

 در حصار كهندژ
قلعه ميرزا رفيع خان يكى از 10 قلعه بزرگ كشور به شمار مى رود كه 
در سه ســطح، با دو حصار و برج هاى متعدد ساخته شده و با داشتن 
كهندژ، شارســتان و ربضَ، يك ارگ كامل ايرانى را شكل داده كه به 
همراه بافت تاريخى روســتا، مجموعه جالب توجهى را به وجود آورده 
اســت. بناى قلعه با سنگ و ساروج و خشت و خاك درست شده و در 

بخش هايى از كهن دژ، تزيينات گچى هم دارد. 
دروازه  قلعه، در قوس شــرقى حصار آن اســت. البته در بازسازى هاى 
اخير، يك ورودى فرعى هم در نزديكى ورودى اصلى بنا ايجاد شــده 

است. 
قلعــه داراى دو حصار بيرونى و اندرونى اســت. حصــار بيرونى قلعه، 
ديوارى بلند با كنگره هاى اريب اســت. محوطــه اى كه داخل حصار 
بيرونــى قلعه قــرار گرفته ، شــامل بناهايى مثل آب انبــار، اصطبل، 
انبارعلوفه، سربازخانه، محل زندگى اهالى قلعه(شارستان) و دو مسجد 

زمستانى و تابستانى است. 
حصار اندرونى قلعه، حصار «كهن دژ» يا «ارگ» اســت كه اين قسمت را 

از ساير بخش هاى قلعه جدا مى كند. 
كهن دژ غربى ترين و مرتفع ترين قســمت قلعه اســت. كهن دژ محل 
فرماندهى قلعه بوده و مجموعه اى از فضاهاى مســكونى، هشتى ها و 

برج هاى ديده بانى است. 
قلعه فورگ 13 برج دارد كه 8 برج آن، برج هاى حصار بيرونى و 5 برج 

آن، برج  هاى كهن دژ است. 
اين قلعه، دو راهروى زيرزمينى(نقب) هم دارد كه در محدوده كهن دژ 
قــرار دارند. يكى از اين راهروها به جايــى در مزارع اطراف قلعه ختم 

مى شود و ديگرى به مسيلى مى رسد كه پاى كوه، امتداد دارد. 

چطور برسيم؟
روســتاى فورگ در جنوب شهر كوچك «اســديه» (مركز شهرستان 
درميان) قرار دارد. از بيرجند كه مركز استان خراسان جنوبى است، دو 
راه براى رسيدن به اين روستا وجود دارد. راه اول رفتن به شهر اسديه 
اســت كه در 95 كيلومترى بيرجند قرار دارد. از اسديه تا فورگ، 12 

كيلومتر راه است. 
راه دوم، جاده اى اســت كه با عبور از ميان كوهســتان، بيرجند را به 
روســتاى درميان و ســپس فورگ مى رســاند. اين جاده روستايى، از 
يك ســه راهى در كيلومتر 50 جاده بيرجند به نهبندان(جاده زاهدان) 

منشعب مى شود. از سه راهى تا روستا، 40 كيلومتر راه است.
روستاى فورگ يك اقامتگاه هم دارد كه خانه اى روستايى است و براى 
پذيرايى از مهمان ها آماده شــده اســت. از حياط اقامتگاه «خانه اى در 

فورگ»، گوشه اى از قلعه ميرزا رفيع خان را هم مى توانيد ببينيد.

«پدرم در همين قادرآباد كشاورز بود. آن وقت ها 
ماشااالله جوان بود و بنيه خوبى داشت و الا الان 

كه پير شده است و خانه نشين.»
همه روســتاى قادرآباد در آن سال هاى دور 40 
خانوار مى شــده  كه همه مردهــاى آن دهقانى 
مى كرده اند. همه زمين ها و سهم آب روستا هم 
مــال اربابى بوده به نام «يوســف زاده جهود»؛ از 
جهودهايى كه سال ها پيش در منطقه تربت جام، 

آب و زمين داشته اند. 
«يوسف زاده همان قبل از انقلاب، به سرزمين هاى 
اشــغالى رفت و همان جا ماندگار شــد. اين كه 
مى گويم، مال شصت سال پيش است. كُل مالكى 
داشتيم به نام «رأفتى» كه زمين هاى قادرآباد را 
از ارباب، سى ساله اجاره كرده بود و سهم اجاره 
را هم براى يوســف زاده مى فرستاد. آن وقت ها 
كدخداى قادرآباد «حســنعلى محمدى» بود كه 
شوهرخاله من مى شــد و باجناق پدرم. كدخدا 
تنها كســى بود كه در قادرآباد اســب داشت. 
كم پيش مى آمد كه در روســتاها كســى اسب 
داشته باشد. اسبى اگر بود يا مال كدخدا بود يا 
پيشكارهايش كه ما به آن ها «ميرزا» مى گفتيم.» 
ميــرزا، در گويش دشت نشــين هاى تربت جام 
كسى بوده كه به كشــت و كارها سر مى زده تا 
ببيند كشــاورزها زمين ها را درست كاشته اند يا 
نه. «پدرم گاهى اســب كدخدا را سوار مى شد؛ 
اسبش، اسب ســمند يورقه بود و تاخت خوبى 
داشــت. من از همان وقت ها عاشق اسب بودم. 
دلم مى خوســت براى خودم اسب يورقه داشته 

باشم.»

 اسب را نمى شود هميشه تازاند
يورقه حالت دويدن اســب است؛ به اين شكل 
كه حيوان همزمان كه دســت راســتش را بالا 
مى برد، پاى راستش را هم بالا مى برد. بعد آن ها 

پــاى چپش را را كه پايين آورد، دست چپ و 
بالا مى برد. در اين وضعيت 
اگر از پشــت به اسب نگاه 
كنيــد، دســت ها و پاهاى 
حيــوان را مى بينيد كه از 

پايين  و  بالا مى رود  بغل 
مى آيــد؛ حالتى مثل 
شــنا كردن. «پشت 
حيوان هنگام يورقه 
رفتن، هى به سمت 
چپ و راست مايل 
يورقه،  مى شــود. 
بهترين حالت براى 
ســوارى گرفتن از 

اسب است. اسب 

كمتر تكان مى خورد و سوارش را كمتر خسته 
مى كند. خود حيوان هم كمتر خسته مى شود.»

حركت اســب، چهار وضعيت دارد. اول «قدم» 
كه حالت معمول قدم برداشــتن اســب است. 
بعد «يورتمه» كه حيوان در آن حالت، دســت و 
پايش را ضربدرى حركت مى دهد. يعنى دست 
راســت را با پاى چپ و دســت چپ را با پاى 
راست. «يورقه» كمى تندتر از يورتمه است. بعد 
هم «يورش» يا «تاخت» اســت كه دو دست را با 
دو پا حركت مى دهد و حالت دويدن با سرعت 
است. هر چه سرعت اسب بيشتر باشد، طبيعتا 
كسى كه پشت اسب سوار است، بيشتر خسته 
مى شود. در حالت يورتمه سرعت اسب بين 10 
تا 12 كيلومتر اســت. البته يورتمه حالت هاى 
مختلفى دارد و در بعضــى حالت هاى يورتمه، 
سرعت اسب بيشتر از اين هم مى شود. يورقه اما 

حالتى است كه اسب، تندتر مى دود.
«اسب يورقه، مى تواند به يك ساعت، يك منزل 
راه را طــى كند كه حــدود 25 تا 30 كيلومتر 
اســت. يورقه  ملايم ترى هم هست كه ما به آن 
«ميرزايى» مى گوييم. ميرزايى، يورقه آرام است، 
10 تا 12 كيلومتر. حالتى اســت كه ميرزاها با 
آن دور زمين ها مى چرخيده اند و كشت و كارها 

را مى ديده اند.»
اســب هاى يورقه اى هم هستند كه سرعتشان 
بالاتر اســت و تا 50 كيلومتر هم مى رسد. اين 
بســتگى به نژاد اســب و تربيتش دارد. بعضى 
اسب ها اســتعدادش را دارند و هنگامى كه با 

آن ها كار مى شــود ، سرعت يورقه شان 
بيشتر مى رود. در يورش اما سرعت 
اســب ها بين 60 تــا 80 كيلومتر 

اســت؛ يعنى بسته به نژاد اسب و 
اسب،  ســرعت  استعدادش، 

هم  كيلومتــر  تــا 80 
مى رسد.   

«شنيده ام بعضى اسب هاى عربى كه اصلا براى 
تاخت خلق شــده اند، سرعت شــان بيشتر هم 
مى رســد. البته كه هيچ اسبى را نمى شود مدام 
تازاند. حيوان از نفس مى افتد. اصلا براى همين 
يورقه را درست كرده اند تا حيوان به طبع دلش، 

تاخت كند.»

همه زندگى ام شد اسب
غلام رسول صوفى، اولين اســبش را وقتى 15 
سال داشته، خريده: «پول هايم را جمع كردم و 
از غربت ها يك كره سمند خريدم؛ سمند يورقه. 
آن اســب را كه خريدم و بزرگش كردم، ديگر 
همه كار و زندگى ام را گذاشتم روى اسب.» حالا 
هم زندگى غلام رسول صوفى، با خريد و فروش 
و تربيت اســب مى گذرد. او اســب هاى جوان 
را مى خرد، تعليم شــان مى دهد و مى فروشــد: 
«اســب هايى كه اين جا در منطقــه تربت جام 
افغانستان  از  بيشــتر  هســت، 
اسب هاى  افغانســتان  مى آيد. 
اسب هاى  بهترين  دارد.  خوبى 
يورقه، اسب هاى افغانستانى است. 
اســب ها را يا از هــرات و مرغاب 
مى آورند و يا از قلعه نو و غوريان. 
منطقه هرات و فراه اسب هاى 
خوبى دارد. منطقــه جَوَن در 
نزديكــى كابل هم هســت. اما 
بهتريــن يورقه هــا، يورقه هاى 

قندهار و ميمنه است.»
غلام رســول صوفــى دو كره 
اســب افغانســتانى دارد كه 
هــر روز، چند ســاعتى در 
و خيز  ميدانگاهى، جســت 
مى كنند: «همين اســبى كه 
اين دو كره را به دنيا آورد، اسب 
(آبستن)  آبسَت  بود. حيوان  افغانستانى 
بود كه خريدم. دو كــره اش را كه به دنيا آورد، 
بعد چند ماه فروختمش. اما كره ها را نگه داشتم. 
كره هاى خوبى هســتند. يكى شان كَهَر است و 

يكى شان نيله»
اســب ها بيشتر بر اساس رنگ شــان نام گذارى 
مى شــوند. بيشــترين اســب ها هم در ايران، 
اســب هاى كهر، كَرنگ، نيله و سمند هستند. 
كهر، اسب سرخ رنگى است كه رنگش از سرخى 
به تيرگى مى زند. كرنگ، رنگ روشن ترى دارد 
و سرخى اش به زردى، متمايل است. سمند اما 
اســب زردى است كه زردىِ شفاف و درخشانى 
دارند و نيله اســبى است كه رنگش بين آبى و 
توسى است. ابَرَش هم هست كه موهاى سفيد 
و ســياه و آبى(نيله) دارد و ابلق كه اسبى است 
با لكه هاى درشت. اسب هاى سياه هم هستند؛ 
اســب هايى كه رنگ شــان از تيرگى به سياهى 
مى زند. اهالى تربت جام به اين اسب ها مشكين 
مى گويند. غلام رسول صوفى اما اسب هاى كهر 
را دوســت دارد: «خوشــرنگ ترين اسب، اسب 
كهر است. كهر، اسب حضرت رسول(ص) است. 
خوب اســت كه آدم در خانه اسب كهر داشته 

باشــد؛ آن هم كهر نشانه دار.» نشانه در اسب ها، 
سفيدى يكى از دست ها يا پاهاست. نشانه بعضى 
اســب ها هم لكه سفيدى است كه روى پيشانى 

دارند. 

 اسبى كه براى سوارى آماده مى شود
كره كهر غلام رسول صوفى، پيشانى سفيد است 
و همين هم خواستنى ترش مى كند. غلام رسول 
صوفى معتقد است، اسب ها خيلى زود با آدم ها 
رفيق مى شــوند: «اگر بتوانى به پيشــانى اسبى 
دست بكشــى، ديگر آن اســب رام شده است. 
اسب ها نوازش را دوست دارند. براى همين هم 
ســواركارها پيشانى و پشت اســب ها را نوازش 
مى كنند.» سواركارها و مربيان اسب با نگاه كردن 
به سر و گردن و اندام اسب، درباره مهارتش در 
سوارى، قضاوت مى كنند: «البته همه هنر اسب 
به قيافه اش نيست. اسب بايد استعداد هم داشته 
باشد و الا ســوارى ياد نمى گيرد و فقط به درد 

باركشيدن مى خورد.»
غلام رســول صوفى عمرش را به تربيت اسب ها 
گذرانده اســت. مى داند كدام اسب ها استعداد 
دارنــد و كدام اســب ها نه. اســتعدادى كه در 
كره گى بايد خودش را نشــان بدهد: «كره را در 
شش ماهگى مى شود از ماديان جدا كرد. شش 
ماه شير خوردن برايش بس است. البته اگر ولش 
كنى، تا يك ساله گى هم شير مى خورد، اما همان 
شش ماه بس است. از هفت ماهگى بايد كره را 
افسار زد. اگر حيوان را در كره گى افسار نكنيم، 
بعد ديگر نمى شود از حيوان سوارى گرفت. بايد 
به افسار عادت كند. سر 10  ماه و 11  ماه حيوان 
را دهنه مى كنيم. دهنه حلقه آهنى اســت كه 
توى دهان حيــوان جا مى گيرد. به قدرت خدا، 
همان دهنه به نشــخوار حيوان كمك مى كند. 
ديده ايد بعضى آدم ها ســقز(آدامس) مى جوند. 
حيوان با گاز گرفتن دهنه، همان كار را مى كند 
و غذايش بهتر هضم مى شــود. از يك ساله گى 
هم كره را جُل مى كنيم. روزها حيوان را به جل 
مى بنديم (رويش جل مى اندازيم) و شب جل  را 
بر مى داريم. بعد خورجينى مى گذاريم پشتش. 
چند روزى كه با خورجين گشت، توى خورجين 
سنگ مى چينيم تا اسب به سنگينى عادت كند. 
بعــد هم زين و يراق مى بنديــم به حيوان. اين 
كارها را كه كرديم، اســب براى ســوارى آماده 

مى شود.»

 اسب ها سوارى را دوست دارند
يراق، پلاسى است كه با پشم گوسفند يا موى بز 
و شتر بافته مى شود. جنس پلاس كمك مى كند 
تا بدن اسب، راحت تر به يراق عادت كند و تعريق 
بهترى داشته باشد. روى يراق هم بافته اى گليم 
مانند اســت كه آويزه هاى فراوانى از آن آويزان 
اســت. يراق كهر غلام رسول صوفى، رنگ قرمز 
تندى دارد كه با رنگ اســبش هماهنگ است: 
«اين را از قندهار خريدم به دويست هزار تومان؛ 
حالا به چهار صدهزار تومان هم پيدا نمى شود.»

زين امــا از جنس چرم گاوميش اســت. چرم 
قطورى كــه قطرش بــه چندين ســانتى متر 
مى رســد. زين، دســته اى آهنى هــم دارد كه 
تكيه گاهى براى سوار شدن روى اسب و محكم 
ماندن روى حيوان است. ركاب هاى آهنى هم از 

دو طرف زين آويزان هستند. 
«ســوارى گرفتن از كره هايى كــه تا قبل از آن، 
سوارى نداده اند هم كار سختى است. پسربچه اى 
را مى نشــانيم پشــت حيوان، كه حيوان خيلى 
ســنگين نشود. افسار، دســت پسر بچه است و 
طنابى هم از دهانه در دست كسى كه دارد اسب 
را پــرورش مى دهد. حيــوان را دور ميدانگاهى 
مى چرخانيم. حيوان اين طورى به افســار عادت 

مى كند و ياد مى گيرد كه با افسار حركت كند. 
به اين كار مى گوييم سُوقان كردن. بعد از چند 
روز ســوقانى، طنــاب دهانه را بــاز مى كنيم و 

حيوان با سوارش شروع مى كند به تاختن.»
اسب ها، ســوارى را دوست دارند و خيلى زود با 

سواركار اخت مى شوند.
«ســوار بايد افسار اســب را محكم بگيرد. سر و 
گــردن حيوان نبايد بازى كنــد. در همان حال 
سوار بايد با ركاب به گرده اسب بزند. اسب آرام 
خيز برمى دارد. حالا هرچه ســوار كار افســار را 
محكم بكشد و به گرده اسب بزند، يورقه حيوان 

تيزتر مى شود.»
يك ماه طول مى كشــد تا اســب بتواند يورقه 
را بياموزد. ســرعت معمول يورقــه، همان 30 
كيلومتر اســت اما اســب هايى هم هستند كه 
سرعت يورقه شان بيشتر است و اين استعدادى 
است كه اسب ها در همان نخستين ماه ها نشان 

مى دهند.
«اســب، يورقه را به يك ماه ياد مى گيرد. بعد از 
آن هم به يك ماه ديگر، سرعت يورقه اش بيشتر 
مى شود. به هر سرعتى كه رسيد، همان مى شود 
ســرعت يورقه اش. بعد از آن، ده سال ديگر هم 

كه بگذرد، سرعتش همان است.»
چيزهاى ديگرى هم هست كه در سرعت اسب 
تأثير دارد. يكى شان، نعل اسب است. غلام رسول 
صوفى، خودش اســب هايش را نعــل مى كند. 
اســب هايى را كه نعل مى زند تا چندين ســال، 

مى توانند يورقه بروند.
«حتى نعل اســب هم گران شده است. هر نعل 
22 تــا ميخ مى خواهد. ميخى كــه هر دانه اش 
200 تومان بود، شده هزارتومان. اما چاره اى هم 
نيست. نعل بايد از بهترين جنس باشد تا اسب 

در مسابقه، كم نياورد.

 اسب بال دار در ميانه دريا
مسابقات يورقه، وقت و بى وقت در قادرآباد برقرار 
است؛ جمعه و شنبه هم ندارد. جاده  پرت افتاده اى 
هم هســت كه ســواركارها، اسب هايشان را در 
آن جــاده مى تازاننــد. ســواركارها، جوان ها و 
نوجوان هاى قادرآبادى هستند. آن ها يورقه ها را 
زين مى كنند و در جاده خاكى مى تازانند تا هم 
مهارت شــان را در اسب دوانى محك بزنند و هم 

بنيه اسب هايشان را. 
اسب و اسب دوانى، نقَل هميشگى در خانه اهالى 
قادرآباد اســت. حتى مادرها هــم با قصه هايى 
درباره اســب ها كودكان شــان را مى خوابانند و 
خانه ها پر اســت از روايت هايى درباره اســب و 

اسب سوارى.
«اوسنه   اى هست كه مادرها براى بچه ها تعريف 
مى كنند. مى گويند اســب ها تــا زمان حضرت 
سليمان نبى(ع) بال داشتند و در درياها زندگى 
مى كردند. حضرت ســليمان كه مى توانست با 
تمام حيوان ها گپ بزند، به اسب ها گفت چرا به 
خشكى نمى آييد. اسب ها گفتند ما براى آمدن 
به خشكى شرط داريم. حضرت سليمان پرسيد 
چه شرطى. اسب ها گفتند به اين شرط كه زن ها 
بر پشــت ما ننشينند. حضرت سليمان از زن ها 
قول گرفت كه بر پشــت اســب ها سوار نشوند. 
اســب ها هم پذيرفتند و بال زدنــد و از دريا به 
خشكى آمدند. اما زن ها به قول شان وفا نكردند 
و اســب ها را سوار شــدند. براى همين هم بال 
اسب ها افتاد و بعد از آن ديگر هيچ كس، اسب 

بالدارى نديد...»
غلام رســول صوفــى، عصرهــا خــودش را به 
حاشــيه راهى مى رساند كه جوان ها آن جا اسب 
مى تازانند. نهالينچه اش را مى آورد و پهن مى كند 
برِ آفتاب. دوتارش را كوك مى كند و صدايش را 
در ســكوت عصرگاهى دشت يلَه مى دهد. فرياد 
مى زند و آواز مى خواند. آوازهاى او، دوبيتى هايى 
است كه سينه به سينه بين دوتارى هاى قادرآباد  
نقل شده است؛ دوبيتى هايى درباره اسب و زن و 

زندگى. مى خواند كه: 
سفرِ اول از غوريون ميايهَ

دهن اسب نيله، خون ميايهَ
برن با مادر فاطمه بگوينِ

نمد بنداز، به تو مهمون ميايهَ

برش

غلام رسول صوفى، اولين اسبش 
را وقتى 15 سال داشته، خريده. 
مى گويد: پول هايم را جمع كردم و 
از غربت ها يك كره سمند خريدم؛ 
ســمند يورقــه. آن اســب را كــه 
خريدم و بزرگش كردم، ديگر همه 
كار و زندگــى ام را گذاشــتم روى 

اسب...
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درباره غلام رسول صوفى، خواننده موسيقى محلى 
 و دوتارنوازى كه مربى يورقه هم هست 

مردى با اسب كهر

  مردم/حسن احمدى فرد   غلام رسول صوفى، دستى بر دوتار دارد 
و حنجره اى به آواز. جايى او كه زندگى مى كند، روستايى است از جمع 
روستاهاى خشك و خالى در دل دشت تفتيده تربت جام. «قادرآباد» 
آبادى كوچكى است با خانه هاى آجرى، ديوارهاى كوتاه و ايوان هاى 
آجرفرش. غلام رسول صوفى، صبح هاى آفتابى، نهالينچه اش را مى آورد 
پهن مى كند كنار باغچــه دلباز حياط. بعد كترى و قورى را مى گذارد 

كنار دستش و صدايش را به آواز بلند مى كند. همسايه هاى غلام رسول 
صوفى صداى او را دوست دارند، و البته صداى گرپ گرپ اسب هايى 
كه در ميدانگاهى پشــت خانه اش، خيز برمى دارند و خاك نرم را با 
نعل هاى آهنكوب به هوا بلند مى كنند. روز و روزگار غلام رسول صوفى 
در قادرآباد با اسب و آواز و دوتار مى گذرد؛ جايى كه پدرانش پشت در 

پشت كشاورز بوده اند و كشت و كار داشته اند. 
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يورقه حالت دويدن اســب است؛ به اين شكل 
كه حيوان همزمان كه دســت راســتش را بالا 
مى برد، پاى راستش را هم بالا مى برد. بعد آن ها 

را كه پايين آورد، دست چپ و پــاى چپش را را كه پايين آورد، دست چپ و پــاى چپش را را كه پايين آورد، دست چپ و 
بالا مى برد. در اين وضعيت 
اگر از پشــت به اسب نگاه 
كنيــد، دســت ها و پاهاى 
حيــوان را مى بينيد كه از 

پايين  و  بالا مى رود  بغل 
مى آيــد؛ حالتى مثل 
شــنا كردن. «پشت 
حيوان هنگام يورقه 
رفتن، هى به سمت 
چپ و راست مايل 
يورقه،  مى شــود. 
بهترين حالت براى 
ســوارى گرفتن از 

اسب است. اسب 

را مى ديده اند.»
اســب هاى يورقه اى هم هستند كه سرعتشان 
بالاتر اســت و تا 50 كيلومتر هم مى رسد. اين 
بســتگى به نژاد اســب و تربيتش دارد. بعضى 
اسب ها اســتعدادش را دارند و هنگامى كه با 

آن ها كار مى شــود ، سرعت يورقه شان 
بيشتر مى رود. در يورش اما سرعت 
اســب ها بين 60 تــا 80 كيلومتر 

اســت؛ يعنى بسته به نژاد اسب و 
اسب،  ســرعت  استعدادش، 

هم  كيلومتــر  تــا 80 
مى رسد.   

آن اســب را كه خريدم و بزرگش كردم، ديگر 
همه كار و زندگى ام را گذاشتم روى اسب.» حالا 
هم زندگى غلام رسول صوفى، با خريد و فروش 
و تربيت اســب مى گذرد. او اســب هاى جوان 
را مى خرد، تعليم شــان مى دهد و مى فروشــد: 
«اســب هايى كه اين جا در منطقــه تربت جام 
افغانستان  از  بيشــتر  هســت، 
اسب هاى  افغانســتان  مى آيد. 
اسب هاى  بهترين  دارد.  خوبى 
يورقه، اسب هاى افغانستانى است. 
اســب ها را يا از هــرات و مرغاب 
مى آورند و يا از قلعه نو و غوريان. 
منطقه هرات و فراه اسب هاى 
خوبى دارد. منطقــه جَوَن در 
نزديكــى كابل هم هســت. اما 
بهتريــن يورقه هــا، يورقه هاى 

قندهار و ميمنه است.»
غلام رســول صوفــى دو كره 

مى كنند: «همين اســبى كه 
اين دو كره را به دنيا آورد، اسب 
(آبستن)  آبسَت  بود. حيوان  افغانستانى 
بود كه خريدم. دو كــره اش را كه به دنيا آورد، 
بعد چند ماه فروختمش. اما كره ها را نگه داشتم. 
كره هاى خوبى هســتند. يكى شان كَهَر است و 

يكى شان نيله»
اســب ها بيشتر بر اساس رنگ شــان نام گذارى 
مى شــوند. بيشــترين اســب ها هم در ايران، 
اســب هاى كهر، كَرنگ، نيله و سمند هستند. 
كهر، اسب سرخ رنگى است كه رنگش از سرخى 
به تيرگى مى زند. كرنگ، رنگ روشن ترى دارد 
و سرخى اش به زردى، متمايل است. سمند اما 
اســب زردى است كه زردىِ شفاف و درخشانى 
دارند و نيله اســبى است كه رنگش بين آبى و 
توسى است. ابَرَش هم هست كه موهاى سفيد 
و ســياه و آبى(نيله) دارد و ابلق كه اسبى است 
با لكه هاى درشت. اسب هاى سياه هم هستند؛ 
اســب هايى كه رنگ شــان از تيرگى به سياهى 
مى زند. اهالى تربت جام به اين اسب ها مشكين 
مى گويند. غلام رسول صوفى اما اسب هاى كهر 
را دوســت دارد: «خوشــرنگ ترين اسب، اسب 
كهر است. كهر، اسب حضرت رسول(ص) است. 
خوب اســت كه آدم در خانه اسب كهر داشته 
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ناكامى ها  و توفيقات «اسلامى سازى دانشگاه ها»
 در مجله تلويزيونى «زاويه»

انديشه: در آستانه 27 آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، قسمت هجدهم از 
سرى جديد مجله علوم انسانى «زاويه» با موضوع «اسلامى سازى دانشگاه ها؛ 
توفيقات، ناكامى ها» شب گذشته از شبكه چهار سيما پخش شد. ميهمانان 
اين برنامه حجت الاســلام روح االله شــاطرى، دبير شــوراى اسلامى شدن 
دانشــگاه ها، دكتر ســينا كلهر، دبير فرهنگى مركز پژوهش هاى مجلس و 
سيد حسين شهرستانى، مدير گروه حكمت هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر 
اســلامى بودند. علاقه مندان مى توانند تكرار اين برنامه را امروز، پنجشنبه 

ساعت 14:20 از شبكه چهار مشاهده كنند.

هفتمين هم انديشى فقه حكومتى برگزار مى شود
پژوهشگاه فقه نظام: هفتمين نشست هم انديشى فقه حكومتى، به همت 
«دبيرخانه هم انديشى فقه حكومتى» و «پژوهشگاه فقه نظام» امروز در سالن 
كنفرانس مركز همايش هاى غدير شهر قم برگزار مى شود. اين نشست در ادامه 
سلسله نشست هاى هم انديشى فقه حكومتى، با ارائه نظريه «فقه نظام» توسط 
آيت االله اراكى و پرسش و پاسخ مقررين و شاگردان ساير اساتيد همراه خواهد 
بود. پيشــتر نيز اين نشســت ها با حضور على اكبر رشاد، سيدصمصام الدين 

قوامى، احمد مبلغى و سيدمحمدمهدى ميرباقرى برگزار شده است.

هم انديشى در باب
«گفت وگوى ميان هگل و فيلسوفان مسلمان»

انديشه: هم انديشى در باب «گفت وگوى ميان هگل و فيلسوفان مسلمان» 
به همت پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، مجمع عالى حكمت 
اســلامى و شوراى بررسى متون و كتب علوم انســانى برگزار مى شود. اين 
نشست با حضور حجت الاسلام دكتر حميد پارسانيا، حجت الاسلام سيديداالله 
يزدان پناه، حجت الاسلام عسكرى سليمانى اميرى، دكتر حميد طالب زاده، 
دكتر سيدمحمدرضا حسينى بهشتى و دكتر مجيد احسن، امروز از ساعت 9 

تا 12 به ميزبانى مجمع عالى حكمت اسلامى برگزار خواهد شد.

نشست «فقه و نظام»با سخنرانى
حجت الاسلام ميرمعزى برگزار مى شود

مهر: اولين جلســه از نشســت هاى «احيــاى حيات طيبه» بــا موضوع 
«فقه و نظام» و با حضور حجت الاسلام ميرمعزى، معاون پژوهشى حوزه هاى 
علميه برگزار مى شــود. اين نشست امروز از ساعت 18 در مؤسسه فرهنگى 

انتشاراتى مسجد مقدس جمكران برگزار خواهد شد.

 با توجه به شأن بالاى حضرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) كه از مرقد مطهرشان به «كربلاى 
اين  فلسفه  درباره  مى شــود،  تعبير  ايران» 

عظمت و جايگاه توضيح دهيد.
حضرت عبدالعظيم حســنى(ع) از شخصيت هاى 
بزرگ علمى، جهادى و تبليغى اســت كه نســبت 
وى با چهار واســطه به امام حسن(ع) باز مى گردد 
و به همين علت به «حسنى» شهرت يافت و در بين 
علما به عنوان محدث مشــهور است، يعنى كسى  
كه فن گــردآورى احاديث و طبقه بندى روايات را 
مى داند، آن ها را جمع مى كند يا مى نويسد يا شاگرد 
تربيت مى كند. از سوى ديگر، حضرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) سفير سيار ائمه(ع)، از دانشمندان شيعه 
و راوى حديث ائمه معصومين(ع) بود و از چهره هاى 
محبوب و مورد اعتمادِ اهل بيت(ع) و پيروان آنان به 
شمار مى رفت و در مسائل دين به معارف مذهبى و 

احكام قرآن آگاه و شناخت و معرفتى وافر داشت.

 حيات با بركت حضــرت عبدالعظيم(ع)
 با چه فراز و فرودهايى همراه بوده است؟

علامه شــيخ آقابزرگ تهرانى دربــاره تاريخ ولادت 
حضرت عبدالعظيم(ع) مى نويسد: «بنابر نقل كتاب 
«الخصائص العظيميه» ولادت حضرت عبدالعظيم(ع) 
در روز پنجشــنبه، چهارم ربيع الثانى سال 173 ق 
در مدينه واقع شــده اســت» و مدت 79 سال عمر 
بــا بركت او با دوران امامت چهار امام معصوم يعنى 
امام موســى كاظم، امام رضا، امام محمدتقى و امام 
على النقى(ع) مقــارن بوده و احاديــث فراوانى از 
آنان روايت كرده اســت. آن يادگار امام مجتبى(ع) 
تا آخر عمر در رى ماند و منشــأ بركات بســيارى 
براى شــيعيان شد و ســرانجام در پانزدهم شوال 
سال 253 هجرى قمرى رحلت كرد. بهترين مقطع 
حيات عبدالعظيــم(ع) دوران امام هادى(ع) بود كه 
در آخريــن ديدار، حضرت هادى(ع) به او دســتور 
دادنــد از عراق هجرت كند و بــه رى برود. در رى، 
در منزل يكى از شــيعيان ساكن شد و در سرداب 
خانه اقامت كرد. هجرت و آمدن اين ســيد بزرگوار 
به رى، حكمت هاى زيادى در پى داشــته كه يكى 
از آن ها بسط و گسترش مكتب اهل بيت(ع) از اين 
منطقه بوده است؛ مدرسه و مكتب حديثى و فقهى 
رى، يكى از مكاتب مهم علمى شيعه به شمار مى رود 

كه تأثير آن در مكتب حديث نگارى روشن است.

 با توجه به آنكه عبدالعظيم حسنى(ع) از 
محدثان و عالمان زمان خويش بوده است، آيا 
آثار علمى از ايشــان برجاى مانده و در زمان 

خود در ميدان علم منشأ اثر بوده اند؟
حضرت عبدالعظيم(ع) علاوه بر نقل احاديث از ائمه 
معاصر خود، كتاب هايى نيز تأليف كرده است. ايشان 
داراى مراتب علمى استثنايى است كه ابعاد و زواياى 
آن هنوز ناشناخته اســت. چنانكه در علوم قرآن و 
تفســير، فقه، اخلاق، تاريخ و سيره اهل بيت(ع) و 
كلام (در شاخه هاى توحيد، نبوت، امامت و مهدويت) 
تبحر خاص داشت و روايت هاى مهمى در اين باره در 
متون روايى معتبر از اين سيدكريم به دست رسيده 
اســت. مى توان او را يكى از فقهاى بزرگ شيعه در 
عصر امامت دانست، آن هم در دوره اى كه بنى عباس 
بــا تمام توان درصدد محو نام و مكتب اهل بيت(ع) 
بودند. بنابراين بيش از 1250 حديث در زمينه علوم 
مختلفِ اهل بيت(ع) از زبان مباركش نقل شده و در 
اخلاص و عمل داراى مرتبه اى است كه مورد تأييد 
چند امام معصوم قرار گرفته اســت. از عبدالعظيم 
حســنى(ع) آثارى نيــز بر جاى مانــده، از جمله: 
خطبه هاى اميرالمؤمنين على(ع) يا «يوم و ليله» كه 
در اين اثر درباره وظايف و اعمال مستحب و اخلاقى 
افراد در هر شبانه روز مطالبى عرضه شده است؛ اين 
كتاب سيدالكريم(ع) حاكى از اين حقيقت است كه 
چقدر مراقب اعمال خود بــوده و براى اعمال خود 
مدارك و برنامه هايــى از روايات مأثور اهل بيت(ع) 
داشته و آن ها را در عمل پياده كرده؛ هر چند اين اثر 
در طول تاريخ از بين رفته است. اگرچه او از سادات 

حسنى است و بيشتر سادات حسنى با امامت زاويه 
داشتند، اما وى در مريدى ائمه(ع) و عشق و اخلاص 
نظير نداشت؛ بنابراين گاهى به محضر امام هادى(ع) 
مشرف شــده و بشدت اظهار دوســتى مى كرد و 
از نظر علمى در رتبه اى قرار داشــت كه فقاهت او 
مورد تأييد امام و به عنوان مرجع علمى معرفى شد. 
حضرت عبدالعظيــم(ع) در دانش و تقوا به منزلتى 
رسيد كه همواره مورد احترام و اعتماد امام معصوم 
زمان خويش بود.  شــخصى به نام ابَاحَمّاد رازى با 
تحمل زحمت هاى فراوان خود را به سامرا مى رساند 
تا از امام على النقى(ع) مسائلى را بپرسد. امام پس 
از پاســخ گفتن به پرسش هاى حمّاد فرمودند: «اى 
اباحمّاد، هر گاه با مشــكلى از مشــكلات دينى يا 
پرسشى از مسائل اسلامى روبه رو شدى، آن مشكل 
و سؤال خود را با عبدالعظيم حسنى در ميان بگذار 

و از او بخواه تا پاسخ پرسش هاى تو را بيان نمايد».

 چرا زيارت حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) 
از چنان شأنى برخوردار است كه از آن به مثابه 

زيارت كربلاى معلى تعبير شده است؟
از قول امام هادى(ع) گفته شده: «مَن زارَ عَبدالعَظيمِ 
الحَسَــنى(ع) برِِى كَمَن زارَ الحُسَين(ع) بكَِربلاَ» اما؛ 
در مورد دليل اينكه چــرا ثواب زيارت عبدالعظيم 
حســنى(ع) به مثابه زيــارت سيدالشــهدا(ع) در 
كربلا عنوان شــده، بايد بدانيم حضرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) حلقه وصل شيعيان در شهرهاى گوناگون 
بودند و مى توان از ايشان به عنوان سفير ائمه(ع) ياد 
كرد. ايشان بين شيعيان كه در نقاط مختلف اسلامى 
نمى توانستند با هم ارتباط داشته باشند، حلقه اتصال 
بود، چون ائمه(ع) ايشــان را قبول داشتند و ممكن 
است اين ثواب به سبب همين مجاهدت هايى باشد 
كه در راه ارتباط بين شيعيان و رساندن پيام ائمه(ع) 
داشــته اســت. افزون بر اين، ممكن است شرايط 
خاص زمانى و مكانى ســبب شــده باشد، پاداش 
خاص بــراى زيارت حضرت عبدالعظيم(ع) مد نظر 
باشد، زيرا متوكل عباســى و برخى ديگر از حكام 
جور، پس از تخريب بارگاه حضرت سيدالشهدا(ع)، 
بــراى جلوگيرى از زيارت آن بزرگــوار، مأموران را 
بــه مراقبت و نگهبانى گماشــته بودند كه به هيچ 
كس رحــم نمى كردند و مدت هــا قطع عضوى از 
بدن مانند دســت و پا را شــرط زيارت قرار دادند؛ 
زندگى عبدالعظيم(ع) در اين شــرايط خاص بود و 

در اخلاص، ارادت، اطاعت از ولايت و امام زمانش و 
شناخت و معرفت امام كوشش تمام داشت، بنابراين 
امام هــادى(ع) از عبدالعظيم(ع) به عنوان محب و 
نَا حَقّاً»؛ رواياتى كه از  مطيع واقعى ياد كرد: «أنَتَْ وَليُِّ
عبدالعظيم(ع) در موضوع امامت به دست ما رسيده، 
گوياى اين حقيقت است كه او در شناخت امامِ زمان 
خود و جريان امامت چه ميزان كوشيده است؛ اين 
معيارى است كه در زمانه ما نيز دوستان واقعى امام 

عصر(عج) شناخته شوند.

 با توجه بــه اينكه حضرت عبدالعظيم(ع) 
در آســتانه عصر غيبت مى زيسته اند، آيا در 
نگاه معرفتى ايشــان آموزه هايى درباره امام 

مهدى(عج) و انتظار نيز وجود دارد؟
از جمله روايات نقل شده از عبدالعظيم، درباره امامت 
و معرفت امام زمان(عج) است. چندين روايات درباره 
امامت و امام مهدى(عج) از وى به دســت رســيده 
است، چنانكه در اظهار عقايد حضرت عبدالعظيم(ع) 

خطاب بــه امام هادى(ع) عــرض مى كند: «به اين 
امام غايب هم معتقد شــدم، يعنى به امامت حسن 
عســكرى (ع) و خلف آن حضرت قائل شدم. اكنون 
من مى  گويم، دوست اين بزرگواران دوست خداست 
و دشــمن آنان دشمن خداســت و اطاعت ايشان 
اطاعت خداست و نافرمانى آنان نافرمانى خداست». 
چــون جناب عبدالعظيم(ع) دين و عقايد خود را بر 
امام زمانش حضرت هادى(ع) عرضه داشت، حضرت 
تصديق كردند و فرمودند: «يا اباالقاسم! به خدا سوگند 
اين است دين خدا كه آن را براى بندگانش پسنديده 
اســت، بر همين عقيده ثابت باش، خداوند تو را به 
هميــن طريق در زندگى دنيا و آخرت پايدار بدارد». 
در اين ديدار، مسئله مهم ديگر نيز مطرح شد و آن 
انتظــار فرج و اهميت و پاداش معنوى آن و به حال 
انتظار بودن اســت چونان كسى كه هميشه منتظر 
آمدن ميهمان عزيز اســت؛ يعنى پاك بودن و آلوده 
نبودن به انحرافات اخلاقى كه زمان ما را فرا گرفته 

است: «أفَْضَلُ أعَْمَالِ شِيعَتِنَا انتِْظَارُ الفَْرَجِ».

برش

بايد بدانيم حضــرت عبدالعظيم 
حسنى(ع) حلقه وصل شيعيان در 
شهرهاى گوناگون بودند و مى توان 
از ايشان به عنوان سفير ائمه(ع) 
ياد كرد. ايشان بين شيعيان كه در 
نقاط مختلف اسلامى نمى توانستند 
با هم ارتباط داشته باشند، حلقه 

اتصال بود

معارف
 معارف /  طيبه اشرفى  نام شريف و مبارك حضرت عبدالعظيم 
حســنى(ع) كه براى ما ايرانيان با لقب «سيدالكريم» شناخته 
مى شوند، به قدرى آشناســت كه امكان ندارد كسى محب اهل 
بيت(ع) باشــد، اما آرزوى زيارت كربلاى ثانى اش در شهر رى را 
در دل نپروراند. اما اينكه چطور در ميان اين همه سادات و اولاد 

امامان(ع) ايشان به چنين مقاماتى دست يافته و مرقد مطهرشان 
كربلاى ايران شده، پرسشى اســت كه زمينه گفت وگوى ما را با 
حجت الاسلام والمسلمين اميرعلى حسنلو، مديرگروه تاريخ و 
سيره مركز مطالعات و پاسخگويى به شبهات حوزه هاى علميه قم 

فراهم كرد.

گفت و گو با مديرگروه تاريخ و سيره مركز مطالعات حوزه هاى علميه قم

راز برابرى زيارت عبدالعظيم حسنى 
با زيارت سيدالشهدا چيست ؟ 

حسنى است و بيشتر سادات حسنى با امامت زاويه 
داشتند، اما وى در مريدى ائمه(ع) و عشق و اخلاص 
نظير نداشت؛ بنابراين گاهى به محضر امام هادى(ع) 
مشرف شــده و بشدت اظهار دوســتى مى كرد و 
از نظر علمى در رتبه اى قرار داشــت كه فقاهت او 
مورد تأييد امام و به عنوان مرجع علمى معرفى شد. 
حضرت عبدالعظيــم(ع) در دانش و تقوا به منزلتى 
رسيد كه همواره مورد احترام و اعتماد امام معصوم 
زمان خويش بود.  شــخصى به نام ابَاحَمّاد رازى با 
تحمل زحمت هاى فراوان خود را به سامرا مى رساند 
تا از امام على النقى(ع) مسائلى را بپرسد. امام پس 
از پاســخ گفتن به پرسش هاى حمّاد فرمودند: «اى 
اباحمّاد، هر گاه با مشــكلى از مشــكلات دينى يا 
پرسشى از مسائل اسلامى روبه رو شدى، آن مشكل 
و سؤال خود را با عبدالعظيم حسنى در ميان بگذار 

و از او بخواه تا پاسخ پرسش هاى تو را بيان نمايد».

 چرا زيارت حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) 
از چنان شأنى برخوردار است كه از آن به مثابه 

زيارت كربلاى معلى تعبير شده است؟
از قول امام هادى(ع) گفته شده: «مَن زارَ عَبدالعَظيمِ 
الحَسَــنى(ع) برِِى كَمَن زارَ الحُسَين(ع) بكَِربلاَ» اما؛ 
در مورد دليل اينكه چــرا ثواب زيارت عبدالعظيم 

امامان(ع) ايشان به چنين مقاماتى دست يافته و مرقد مطهرشان 
كربلاى ايران شده، پرسشى اســت كه زمينه گفت وگوى ما را با 
حجت الاسلام والمسلمين اميرعلى حسنلو، مديرگروه تاريخ و 
سيره مركز مطالعات و پاسخگويى به شبهات حوزه هاى علميه قم 



 زمان نقل و انتقالات نيم فصل اعلام شد
ورزش: زمان نقل و انتقالات نيم فصل ليگ برتر و ليگ دسته اول در فصل 
98-97 اعلام شد. به نقل از سايت سازمان ليگ فوتبال ايران، زمان نقل و 
انتقالات ليگ برتر و ليگ دسته اول در نيم فصل از تاريخ 16 آذر  تا 13 بهمن 
1397 است و باشگاه ها مى توانند در صورت داشتن جاى خالى در فهرست 
اسامى تا سقف 6 بازيكن آزاد را جذب و با رعايت ساير شرايط آئين نامه در 
كميته نقل و انتقالات ثبت كنند.مسابقات نيم فصل دوم ليگ دسته اول روز 

18 دى ماه 1397 آغاز مى شود.

شيرى به تمرينات پرسپوليس اضافه شد
ورزش: مدافع جديد تيم فوتبال پرسپوليس از ديروز تمرينات خود را با 
سرخپوشان آغاز كرد. به نقل از سايت رسمى باشگاه پرسپوليس، مهدى 
شيرى، بازيكن پيشين تيم پيكان كه از نيم فصل دوم در پرسپوليس توپ 
خواهد زد، با توجه به فسخ قرارداد با باشگاه سابقش، از ديروز در تمرينات 

پرسپوليس شركت كرد.

كى روش به ايران بازگشت
ورزش: كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان كه پس از 
پايان اردوى تيم ملى در ماه آبان و برنامه ريزى اردوهاى آينده تيم ملى راهى 
مرخصى شده بود، صبح ديروز به ايران بازگشت.كى روش ليست 35 نفره اى 
را به عنوان فهرست آماده باش براى حضور در جام ملت ها اعلام كرده و روز 
شنبه آينده ليست نهايى تيم ملى براى برگزارى اردوى قطر و جام ملت ها 
اعلام خواهد شد.ملى پوشان كشورمان روز دوشنبه راهى قطر خواهند شد 
تا ضمن برگزارى اردوى 17 روزه در اين كشــور سه ديدار تداركاتى هم با 

تيم هاى فلسطين، لبنان و قطر برگزار كنند.

اولين گلزن ايران در جام جهانى درگذشت
ورزش:  ايرج دانايى فرد، بازيكن پيشــين اســتقلال و تيم ملى فوتبال 
كشورمان كه مدتى به دليل بيمارى كبدى در بيمارستان بسترى بود، در 

سن 68 سالگى درگذشت.
دانايى فرد متولد 20 اسفند 1329 در شهر تهران يكى از بازيكنان تيم ملى 
فوتبال ايران بود. او عضو تيم هاى تاج و عقاب و پاس بوده و در جام جهانى 
1978 عضو تيم ملى فوتبال ايران و در بازى با اسكاتلند نيز زننده تنها گل 
تيم ايران بود. با اين گل، نام ايرج دانايى فرد به عنوان اولين زننده گل ايران در 

تاريخ جام جهانى ثبت شد.
مراسم تشييع پيكر زنده ياد ايرج دانايى فرد روز جمعه از ساعت 9 صبح از 

ورزشگاه شيرودى به سمت بهشت زهرا برگزار مى شود.

واكنش فيفا به درگذشت دانايى فرد
صفحه رسمى فيفا در توييتر به خبر درگذشت پيشكسوت فوتبال ايران 

واكنش نشان داد.
فيفا در واكنش به درگذشت اين پيشكسوت فوتبال فوتبال ايران در صفحه 
رسمى خودش در توييتر نوشت: «خبر بد از ايران؛ ايرج دانايى فرد، نخستين 

گل زن تيم ملى ايران در ادوار جام جهانى در سن 67 سالگى درگذشت.»

اطلاعيه كميته اخلاق 
در مورد احضار امير قلعه نويى

ورزش: به نقل از سايت رسمى فدراسيون فوتبال، كميته اخلاق فدراسيون 
فوتبال درباره مصاحبه هاى اخير امير قلعه نويى، سرمربى تيم سپاهان عليه 
داورى، ضمن احضار ايشــان به اطلاع اهالى فوتبال مى رساند اين كميته 
كليه مصاحبه ها و اخبار را رصد كرده و موضوعاتى كه باعث خدشــه به 
حيثيت و اعتبار فوتبال و تشويش افكار عمومى شود را بررسى و رسيدگى 
خواهد كرد.براين اساس از اهالى فوتبال تقاضا مى شود كليه اصول اخلاق 
حرفه اى را جهت آرامش و نظم عمومى فوتبال و جلوگيرى از التهاب اين 

رشته رعايت كنند.

پرسپوليس را تقويت مى كنيم و جاى نگرانى نيست
سرپرست جديد پرسپوليس: 

بيشتر عملگرا هستم
ورزش: ايرج عرب درباره انتخابش به عنوان سرپرست باشگاه پرسپوليس 
اظهار داشت: به عنوان هوادار عاشق پرسپوليس و به دور از هر گونه حاشيه 
همه توانم را بــه كار مى برم تا تيم روند خود را ادامــه داده و ما هم بتوانيم 

مشكلات را حل كنيم.
وى در مورد ناراحتى بازيكنان از بى توجهى به تيم و عدم پرداخت مطالبات 
آن ها تصريح كرد: اين را نمى توان بى توجهى دانست، بحث تغيير مديريتى 
و عدم ثبات مشكلاتى را به وجود آورد كه با تدبير وزير ورزش حل شد. اين 
ثبات ايجاد شده و قصد داريم با برنامه كوتاه مدت مشكلات مالى را حل كنيم. 

مشكل خاصى نيست و بزودى حل مى شود.
عرب در خصوص اينكه برخى ها به انتخاب او واكنش نشان داده اند، گفت: 
من در سطح وزارتخانه و با مديركل استانى هم كار كرده  و در بطن ورزش 
كشور بوده ام. هر كسى مسئول مى شود، اين حاشيه ها به وجود مى آيد، اما 

جاى پرداختن به آن نيست. نبايد به گذشته نگاه كرد و بايد آينده را ديد.

فرمان پيكان به فركى سپرده مى شود؟
ورزش: بعد از جدايى توافقى مجيد جلالى از پيكان، حالا گزينه ها و 
افراد مختلفى براى حضور روى نيمكت اين تيم مطرح هستند. در اين 
ميان يكى از گزينه هايى كه نام او از همان اولين ساعات بعد از جدايى 
جلالى مطرح شد حسين فركى مربى سابق تيم ملى ايران و تيم هاى 
سپاهان، فولاد و سايپا بود. فركى در آخرين گفت و گويى كه در رابطه 
با درگذشــت مرحوم ايرج دانائى فرد با رسانه ها داشــت در رابطه با 
بازگشتش به فوتبال ايران به طور ضمنى اعلام كرد كه بزودى به فوتبال 
باز خواهد گشت. به نظر مى رسد تا اين لحظه فركى اصلى ترين گزينه 
هدايت پيكان باشد هرچند مذاكرات و پيشــنهادات، اخبار و شايعات 

زيادى اين باره وجود دارد.

ادامه قهر شفر و استقلالى ها با صدا و سيما
ورزش: اختلاف نظر ميان مديران باشگاه استقلال و مسئولان صدا و سيما 
همچنان ادامه دارد و بعد از جنجال هاى رشــت، محمد حسين زرندى 
مدير روابط عمومى استقلال در نشست خبرى در شرايطى حاضر شد كه 

همچنان بر مواضع قبلى باشگاه پا فشارى داشت.
با تصميم زرندى و همكارى شفر، اين دو نفر در نشست خبرى ديروز خود 
برابر دوربين هاى تلويزيونى نشستند و ميكروفون ها را سمت ديگرى از 

نشست خبرى قرار دادند.
مدير رسانه اى استقلال همچنين در اين نشست خبرى قبل از صحبت هاى 
شفر گفت تا زمانى كه اين موضوع اصلاح نشود و صدا و سيما رويه خود را 

تغيير ندهد، اين روند ادامه خواهد داشت.

 سپهرزاد: «كيهانى» كليد دريافت پول مان از 
استقلال است

تسنيم: مربى تيم دووميدانى استقلال معتقد است كه رئيس فدراسيون اين 
رشته بايد براى دريافت پول اعضاى اين تيم رايزنى كند.

رقابت هاى ليگ دووميدانى باشگاه هاى كشور روز 2 آبان ماه به پايان رسيد 
و تيم آسان پرداخت با 582 امتياز به مقام قهرمانى رسيد و استقلال با 520 
امتياز به نايب قهرمانى دســت يافت. يكى از نكات مثبت اين ليگ حضور 

استقلال بود.
اين براى نخستين بار بود كه استقلال در دووميدانى تيمدارى مى كرد. حضور 
اين باشگاه در ليگ رشته اول المپيك با رايزنى هاى مجيد كيهانى رئيس 
فدراسيون دووميدانى با يكى از اعضاى هيئت مديره استقلال صورت گرفت 

و در نهايت نيز با مقام دومى همراه بود.
نكته مهم در اين ميان چگونگى پرداخت مبلــغ قرارداد دووميدانى كاران 
استقلال بود. در همان روزهاى برگزارى ليگ اعلام شد كه قرار است براى 
هر امتيازى كه ورزشكاران كسب كنند، مبلغى در حدود 250 هزار تومان 
پرداخت شود. حالا پس از گذشت تقريباً 50 روز از پايان ليگ، اين دوندگان 

هنوز مبلغ بسيار كمى از قراردادشان را گرفته اند.
وى  گفت: تاكنون فقط 25 درصد از قرارداد ورزشــكاران پرداخت شده و 
75 درصد باقى مانده است. من در اين تيم فقط يك مربى بودم و كارى براى 

گرفتن پول از دستم برنمى آيد.
 وى گفت: با توجه به اينكه كيهانى به عنوان رئيس فدراسيون رايزنى لازم را 
براى حضور استقلال در ليگ انجام داد، خودش بايد دوباره مذاكره كند تا پول 
اعضاى تيم پرداخت شود. در واقع كليد پرداخت پول دست رئيس فدراسيون 

است و اميدوارم اين اتفاق رخ بدهد.

بنا: بزرگ ترين مشكلم بلاتكليفى فدراسيون است
 شايد با غير بنى تميم كار نكنم

ورزش: سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى گفت: وزارت ورزش هر چه سريع 
تر تكليف رياست فدراسيون كشتى را با برگزارى انتخابات مشخص كند.

وى گفت: ما تازه كار را شروع كرده ايم و يك سرى شرايط براى ورود كشتى 
گيران به تيم ملى تعيين كرديم و فرايند انتخابى را در مرحله نخست از 5 تا 7 

دى برگزار مى كنيم تا نفرات حاضر در جام تختى مشخص شوند.
وى گفت: كاملا به فرايند انتخابى اعتقاد دارم و براى انتخاب نفرات تيم ملى 
كشتى گيران در رقابت انتخابى كشتى مى گيرند و اگر به جمع بندى لازم 
نرسيديم در رويدادهاى بين المللى ارزيابى خواهند شد تا در نهايت بهترين ها 
را انتخاب كنيم. پس از جام تختى يكسرى از كشتى گيران براى رقابت هاى 
قهرمانى آسيا انتخاب مى شوند و اگر گره اى هم در انتخاب نفرات داشته 

باشيم به مسابقات بين المللى اعزام مى شوند.
وى گفت: تيم ملى در آسيايى قرقيزستان و جهانى مجارستان نتايج خوبى 
نگرفت اما آنچه كه مسلم است در ابتدا وزارت ورزش بايد هر چه سريع تر 
تكليف رياست فدراسيون را با برگزارى انتخابات مشخص كند. چرا كه قطعا 
ادامه اين بلاتكليفى باعث ضربه به كشتى خواهد شد. هدف بلند مدت من 
موفقيت در المپيك توكيو است اما من نمى دانم فردا چه كسى قرار است 
رييس فدراسيون شود تا با خيال آسوده برنامه ريزى كنم. طلا گرفتن در 
جهان و المپيك خيلى سخت شده و اگر حمايت و برنامه ريزى لازم را نداشته 

باشيم نمى توانيم موفق شويم.
وى گفت: اگر رييس بعدى فدراسيون كشتى خدايى ناكرده كسى غير از بنى 
تميم شود شايد اصلا نخواهد با من همكارى كند و يا بگويد خط  كارى من 
اين است و من شرايط او را قبول نكنم. وى گفت: براى من كشتى در اولويت 
است اما بنى تميم تخصص كشتى را دارد و علاوه بر اين كه از جامعه كشتى 
است چندين سال در عرصه مديريريتى فدراسيون حضور داشته و به خوبى 

با همه موارد و مشكلات آشنا است.

كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان- بابل
مصاف 8 تيم خارجى و ايرانى  

ورزش: 6 تيم خارجى از امروز در پنجمين دوره رقابت هاى كشتى آزاد جام 
باشگاه هاى جهان در بابل به ميدان مى روند.

 رقابت هاى كشــتى آزاد جام باشــگاه هاى جهان به مدت 2 روز در سالن 
دانشگاه آزاد اسلامى شهر بابل برگزار مى شود. تيم هاى گرجستان، تركيه، 
اوكراين، هند، قرقيزستان و مجارستان به همراه دو تيم بيمه رازى بابل و پاس 
ستارگان سارى تيم هاى اول و دوم ليگ برتر كشتى آزاد ايران در سال 97 در 

اين مسابقات شركت مى كنند.
 بر اساس برنامه اين رقابت ها، مراسم قرعه كشى اين مسابقات در شهر بابل 
برگزار مى شود و تيم ها در دو گروه چهار تيمى به صورت تيم به تيم به مصاف 

هم خواهند رفت.
 در پايان رقابت هاى گروهى تيم هاى اول هر گروه ديدار فينال، تيم هاى 
دوم ديدار رده بندى، تيم هاى سوم مسابقه كسب عنوان پنجم و تيم هاى 
چهارم نيز ديدار براى كسب عنوان هفتم را در روز جمعه برگزار خواهند كرد.  
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اختلاف ده ميليونى براى انتقال پديده سيتى به رئال
ورزش: ابراهيم دياز اســپانيايى مورد توجه رئال قرار گرفتــه و توافقات با او براى 
قراردادى شش ساله با دستمزد سالانه 3,5 ميليون يورو انجام شده و تنها توافق با 
سيتى باقى مانده است.سران سيتى از حفظ دياز نااميد شده اند اما دو طرف بر سر 
رقم جدايى دياز اختلاف نظر دارند. رئال 10 ميليون يورو پيشنهاد داده است؛ ولى 
سيتى خواهان دريافت 20 ميليون يورو شده است. با اين حال احتمالا روى رقمى 
بينابين، توافق نهايى حاصل خواهد شــد و از اول ژانويه شاهد حضور دياز در رئال 

خواهيم بود. 

جواب پرز به حرف هاى جنجالى رونالدو
ورزش: رونالدو دو روز پيش در مصاحبه با رسانه هاى ايتاليايى، به مقايسه يوونتوس با 
رئال پرداخت و گفت كه بازيكنان يووه فروتنى بيشترى نسبت به هم تيمى هاى سابقش 
دارند. پرز، رئيس رئال نيز گفت: « امكان ندارد كه بدون فروتنى به اين همه افتخار در 
سال هاى اخير دست يابيم.ليگ قهرمانان و رئال پيوندى ديرينه و ناگسستنى دارند. در 
سال 1955، سانتياگو برنابئو با همكارى اكيپ، اين جام را بنيان نهاد و هر ساله هدف 
اولمان فتح آن است. سه بار متوالى است كه قهرمان چمپيونزليگ شده ايم؛ ولى به اين 

هم قانع نيستيم و امسال براى يك قهرمانى ديگر خيز برداشته ايم»

سيمئونه: ببينيم دوم شدن چقدر به ضررمان مى شود
ورزش: اتلتيكو مادريد با تساوى بدون گل در زمين بروژ صدرنشينى را از دست داد 
و به عنوان تيم دوم گروه راهى يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان شد. ديگو  سيمئونه، 
سرمربى اتلتيكو پس از بازى گفت :« احساس خوبى دارم و توانستيم به دور بعد صعود 
كنيم. تيم ما به اين موضوع نياز داشت. اكنون به روند رو به رشد خود ادامه خواهيم 
داد. هميشه دوست دارم در بالاترين جايگاه ممكن قرار داشته باشيم. حالا بايد منتظر 
قرعه كشى بمانيم و سپس براى مرحله يك هشتم نهايى برنامه ريزى كنيم. خواهيم 

ديد كه دوم شدن تا چه اندازه به ضررمان خواهد شد.»

استورى معنادار توره؛ چمدان هاى بسته!
ورزش: يكى از بازيكنان خارجى كه گفته مى شــود مد نظر استقلالى هاست و با 
آنها مذاكره هم كرده و به توافقات اوليه نيز دست پيدا كرده، ابراهيم توره است. او 
سابقه بازى در پرسپوليس و ســپاهان را هم دارد و در موناكو هم بازى كرده است. 
توره امروز يك استورى از خود منتشر كرد كه در آن در حال بستن چمدانش براى 
سفر ديده مى شود. انتشار اين استورى از سوى او باعث شده تا شايعات حضور او در 

ايران پررنگ تر از قبل شود.

 ليگ قهرمانان اروپا  
 كلوب بروژ 0- 0 اتلتيكومادريد

 موناكو 0- 2 دورتموند
 بارسلونا 1- 1 تاتنهام
 اينتر 1- 1 آيندهوون
 ليورپول 1- 0 ناپولى

 ستاره سرخ بلگراد 1- 4 پارى سن ژرمن
 گالاتاساراى 2- 3 پورتو

 شالكه 1-0 لوكوموتيو مسكو

ميز نتايج

ورزش: دبير فدراسيون بوكس گفت: تعداد بوكسورهاى 
شركت كننده در بيست و هشتمين دوره مسابقات قهرمانى 
كشور نسبت به دوره هاى قبل بيشتر است و همچنين از 
نظر سطح برگزارى رقابت ها، اين دوره نسبت به دوره هاى 
قبل با نظم، امكانات و برنامه بهترى در حال برگزارى است. 
به اســتانداردهاى مدنظر در حال نزديك شدن هستيم. 
عليرضا كلانترى   گفت: باتوجه به اين كه مســابقات، هم 
انتخابى تيم ملى و هم قهرمانى كشــور است از اهميت و 
حسايت بسيار خاصى برخوردار مى باشد و به همين دليل 
كادرفنى و شوراى فنى فدراسيون نيز از نزديك نظاره گر 
اين رقابت ها هستند و اميداوريم انتخاب خوبى براى تيم 
ملى انجام شود زيرا اين انتخاب براى آينده است و شاكله 

تيم هاى ملى ما از الان به بعد ساخته خواهد شد.
وى گفت: بخش بسيار هجمه اى وارد به فدراسيون نيز به 
همين دليل اســت. به هر حال ما به دنبال اين هستيم كه 
شاكله تيم به صورتى بسته شــود كه بتوانيم در المپيك 
2024 به حداقل مدال دست پيدا كنيم. بوكس ايران 70 
سال است كه در مســابقات جهانى نتوانسته مدال داشته 
باشد و اكنون شــرايط كم كم براى رسيدن به موفقيت در 

حال فراهم شدن است.
وى گفت: در يك دهه اى كه بوكس دچار مشكلاتى بوده و 
از نظر فنى نيز از رشد كمى برخوردار بوده است، رقباى ما 
خيلى خوب برنامه ريزى كردند و كشورهايى چون  هند و 
تايلند كه شايد  روزى حرفى براى گفتن در بوكس نداشتند،   
در مسابقات جهانى مدال كسب مى كنند و قطعا از ما جلوتر 
هستند. بنابراين محكوم به تلاش در بخش پايه هستيم تا 

ان شاءاالله در آينده بتوانيم نتيجه بگيريم.

احدى: رســيدن به مدال المپيك دور از دسترس 
نيست

سرمربى تيم ملى بوكسهم  با بيان اين كه اميدواريم طلسم 

را بشــكنيم و به مدال جهانى و المپيك دست پيدا كنيم، 
گفت: اين مهم دور از دسترس نيست و با تلاش و همدلى 

محقق خواهد شد.
اكبر احدى گفت: كار ســختى را پيــش رو داريم، البته 
پتانسيل بالايى در بوكس وجود دارد و نياز به تلاش بسيارى 
است و در زمان باقى مانده تا مسابقات آسيايى، بوكسورهاى 

ما بايد به شرايط ايده ال و مناسبى برسند.
وى گفت: بيست و هشــتمين دوره رقابت هاى قهرمانى 
بوكس كشــور با حضور بوكســورهاى بســيارى در حال 
برگزارى است و تمام داشته هاى بوكس ايران در مسابقات 
حضور دارند، البته يكى دو بوكســور از جمله روزبهانى كه 
گواهى پزشــكى داشــت، در اين رقابت ها حضور ندارد. 
ان شــاءاالله بتوانيم يك تيم ملى قدرتمند و قوى را راهى 

مسابقات قهرمانى آسيا كنيم و به سهميه المپيك برسيم.
وى گفت: ايران در بازى هاى آســيايى و قهرمانى آســيا 
به مدال طلا دســت پيدا كرده است ولى پنج شش سالى 
است كه دســت مان از مدال طلا كوتاه شده اما اكنون با 
تغيير رييس فدراسيون بوكس و حضور حسين ثورى در 
راس فدراسيون، تقريبا شــور و هيجانى در جامعه بوكس 
در اســتان ها به وجود آمده است و مســابقات بسيارى 
برگزار مى شــود كه اين نويد روزهاى خوبى براى آينده 

بوكس است.
 وى گفــت:  در حال حاضر در رده هاى ســنى نونهالان و 
نوجوانان از تيم هاى ملى خوبى برخوردار هستيم، ضمن 
اين كه تيم ملى بزرگسالان  ايران نيز از نفرات جوان و رده 
سنى زير 22 سال تشكيل شده است كه در آينده پتشتوانه 
خيلى خوبى براى كسب ســهميه و مدال المپيك 2020 
توكيو خواهد بود. به هر حال كار ســخت است ولى نااميد 
نيستيم. اميدواريم اين طلسم را بشكنيم و به مدال جهانى 
و المپيك نيز دست پيدا كنيم و اين دور از دسترس نيست 

و با تلاش و همدلى محقق خواهد شد.

اميرمحمد سلطانپور: بعد از اينكه ديشب تكليف ليگ 
قهرمانان اروپا مشخص شد تورنمنت دوم معتبر اروپا نيز 
امروز چهره نهايى صعود كنندگان و حذف شده هاى خود 
را خواهد شناخت. اين در حالى است كه مسابقات ليگ 
اروپاى اين فصل همين الان نيز با حضور تيم هايى مثل 
آث ميلان چلسى و آرســنال، پر ستاره دنبال مى شود و 
با ااضفه شــدن تيم هايى مثل اينتر و ناپولى كه در ليگ 
قهرمانان در گروه خود سوم شده و به اين مسابقات تنزل 
پيدا كردند، جذابيتى در حد و اندازه هاى ليگ قهرمانان 
پيدا خواهد كرد. در زير آخرين شرايط دوازده گروه اين 

فصل را مرور مى كنيم:

A گروه
در گروه اول ليگ اروپا تيم هاى بايرلوركوزن از آلمان و زوريخ 
از سوئيس پيش از اين صعود خود را قطعى كرده اما لوركوزن 
كه 10 امتيازى است نمى خواهد در زمين آاك لارناكا امتياز 
از دست داده و باعث شود زوريخ 9امتيازى با پيروزى مقابل 

لودوگورتس بالاتر از اين تيم قرار بگيرد.

B گروه
در اين گروه پيــش از اين صعود تيم ردبول ســالزبورگ با 
پيروزى در تمامى ديدارهايش قطعى شده و براى سهميه 
دوم تيم هاى ســلتيك و لايپزيش خواهند جنگيد. البته 
سلتيك با 9امتياز در مقابل لايپزيش 6امتيازى شرايط بسيار 
بهترى قرار دارد اما هنوز اميدهاى نماينده آلمان از بين نرفته 
است. آن ها با كسب پيروزى مقابل روزنبرگ نروژ مى توانند 
اميدوار باشند كه سالزبورگ مقابل سلتيك به روند پيروزى 
هاى خود ادامه دهد تا با توجه به آمار بهتر در بازى رودررو 
مقابل نماينده اسكاتلند آن ها به عنوان تيم دوم به مرحله 

بعد صعود كنند.

C گروه
به جز زنيت روسيه كه صعودش به عنوان تيم اول قطعى شده، 
سه تيم ديگر اين گروه يعنى اسلاويا پراگ با 7، كپنهاگن با 5 
و بوردو با 4امتياز همگى براى صعود شانس دارند. حتى بوردو 
نيز مى تواند با پيروزى در زمين كپنهاگن و با اميد به شكست 
اسلاويا مقابل زنيت به خاطر آمار بهتر رودررو مقابل نماينده 

جمهورى چك، به دور بعد صعود كند.

D گروه
در اين گروه تكليف مشخص شده و دينامو زاگرب كرواسى 
و فنرباغچه به عنوان تيم هــاى اول و دوم كار صعود خود را 
قطعى كرده اند. براى تيم هاى اسپارتاك ترناوا و اندرلخت نيز 

سرنوشتى جز حذف نوشته نشده است.

E گروه
در اين گروه نيز همه چيز مشخص شده است. آرسنال انگليس 
و اسپورتينگ ليسبون با 13 و 10امتياز سهميه صعود خود را 
به عنوان تيم اول و دوم قطعى كرده و ورسلكا و قره باغ نيز قطعا 

حذف خواهند شد.

F گروه
در اين گروه بتيس اسپانيا صعودش به دور بعد قطعى شده اما 
هنوز آث ميلان براى كسب سهميه بايد از وقوع يك شب بد 
جلوگيرى كند. شاگردان گتوسو اگر مى خواهند حذف نشوند 
نبايد امشب با اختلاف دو گل در زمين المپياكوس مغلوب 
شوند. تنها در اين صورت است كه آن ها سهميه صعود خود را 

به نماينده يونان واگذار خواهند كرد.

G گروه
پيچيده ترين گروه اين فصل مسابقات همين گروه است؛ جايى 
كه هر چهار تيم ويارئال، راپيدوين، رنجرز و اسپارتاك به ترتيب 
با 7، 7، 6 و 5امتياز براى صعود شانس دارند. امشب ويارئال 

ميزبان اسپارتاك است و راپيد وين از رنجرز پذيرايى مى كند.

H گروه
تمامى سرنوشت اين گروه نيز مشــخص شده و آينتراخت 
فرانكفورت و لاتزيو به عنوان تيم هــاى اول و دوم به دور بعد 
صعود كرده اند. آپولون حذف شده و مارسى نيز با عملكردى 

بسيار بد، حذف شده بزرگ مسابقات است.

I گروه
صعود خنك بلژيك از اين گروه قطعى شده اما هر سه تيم ديگر 
يعنى مالمو با 6، سارپسبرگ با 5 و بشيكتاش با 4امتياز همگى 

براى صعود شانس دارند.

J گروه
اين گروه نيز شــرايط جالبى پيدا كرده و هر سه تيم سويا، 
كراسنودار و استاندارد ليژ 9امتيازى بوده و تيم آكيسار بدون 
امتياز است. امشب سويا و كراسنودار براى صعود با يكديگر 
خواهند جنگيد و استاندارد كار راحت ترى در زمين آكيسار 

دارد.

K گروه
ديناموكيف اوكراين صعود خود را پيش از اين از اين گروه قطعى 
كرده و امشب در ديدارى حساس، تيم آستانه در قزاقستان از 
رن ميزبانى خواهد كرد و در صورت شكست ناپذيرى مقابل 

نماينده فرانسه به دور بعد خواهد رفت.

L گروه
در گروه پايانى ليگ اروپا چلســى در تمامى ديدارهاى خود 
پيروز بوده و به عنوان تيم اول به مرحله بعد خواهد رفت. تيم 
هاى ويدنوتون و باته بوريسوف 6 و 3امتيازى هستند اما ديدار 
اين دو تيم با يكديگر از قبل عقب افتاده است. پائوك يونان نيز 
3امتيازى است و امشب از باته ميزبانى خواهد كرد تا بتواند 

اميدهاى خود را براى صعود زنده نگه دارد.

شب آخر از مرحله گروهى در اوج حساسيت برگزار مى شود

ليگ اروپا در حد ليگ قهرمانان!

محمد رضا خزاعى: هفته نهم و پايانى سى ويكمين دوره 
ليگ برترهندبال، امروز و فردا با انجام 4 بازى درنجف آباد، 

كرمان، كازرون و اسلام آباد غرب پيگيرى مى شود.
ســبزوارى ها به نجف آباد رفته اند  با اين اميد كه بتوانند 
با غلبه بر هيئت هندبــال نجف آباد، همســايه ديوار به 
ديوارشــان در پايين تريــن نقطه جــدول رده بندى، از 
رده نهم جدول 9 تيمى! كنده شــوند و يكــى دو پله اى 
خود را بالا بكشند. شاگردان شــعبانپور كه هفته گذشته 
مقابــل تيم بالاى جدولــى زاگرس، بازى زيبــا و برترى 
نســبت به حريف ارائه دادند و در آخرين ثانيه ها مغلوب 
فرصت طلبى زاگرس و بخت نامســاعد خود شدند، نشان 
دادند كه شايســتگى حضور در جايگاه بالاترى را دارند. 
در نجف آباد اين فرصت هســت تا سبزوارى ها حركت رو 
به بالاى خود را آغاز كنند و بعد از دو هفته اســتراحت و 
بازيابى، در نيم فصل دوم واقعيت هاى هندبال سبزوار را 

به نمايش بگذارند.

فرازبام درتعقيب صدرنشينان
بازى ديگــر هفته نهم را تيم هاى صنعــت مس و فرازبام 
درسالن شــهيد تجلى كرمان برگزار مى كنند. شاگردان 
ناصرســليمى كه تا اين جاى كار، خوب نتيجه گرفته اند، 
همچنان نزديك ترين تيم به بالانشــينان ليگ هستند، 
براى عقب نماندن از صف مدعيان قهرمانى، نياز به كسب 
امتياز كامل اين بازى دارند. اما امتياز گرفتن از مس، آن 
هم در كرمان، كار آسانى نيست. موسوى، سرمربى صنعت 
مس كرمان، كه شــاگردانش تا اينجاى كار عملكرد قابل 
قبولى داشته اند، نمى خواهد درمقابل هواداران امتيازى از 

دست بدهد. انگيزه بالاى هردوتيم باعث مى شود تا امروز 
بازى خوب و پرهيجانى برگزارشود.

سپاهان و زاگرس در كورس قهرمانى نيم فصل
سپاهان كه با 13 امتياز و تفاضل گل بهتر، چندهفته اى 
است صدرنشينى ليگ برتر را در اختيار دارد، روز جمعه 
در سالن تختى كازرون، مقابل نيروى زمينى، راه دشوارى 
پيــش رو دارد. كازرونى ها در مقابل خيــل هواداران، به 
راحتى امتيازى به حريفان نمى دهد. و به ويژه بازى اين 
تيم مقابل سپاهان هميشه فشرده، پربرخورد و تماشايى 
بوده است. نيروى زمينى كازرون، كه هم اكنون با 9 امتياز 
در مكان چهارم قرار دارد، براى بهترشــدن موقيت و دور 
نماندن از قافله مدعيــان و فولادمباركه ســپاهان براى 
تثبيت صدرنشــينى تلاش خواهند كرد و دوســتداران 
هندبال در ســالن تختى كازرون بازى خوبى را شــاهد 

خواهند بود.
و اما دربــازى ديگر فردا، زاگرس در اســلام آبــاد ميزبان 
ذوب آهن اصفهان اســت. زاگرس براى عقــب نماندن از 
ســپاهان، بايد ذوب آهن، همشهرى صدرنشين را از پيش 
رو بردارد. شاگردان كيوان صادقى كه شروع خوبى در ليگ 
امسال نداشتند، با پيروزى هفته گذشته مقابل نفت و گاز 
گچساران، تا مكان ششم بالا آمده اند. اين تيم، هرچند با پنج 
تيم بالاى جدول هنوزهم فاصله دارد، اما نشان داده كه هفته 
به هفته بهترمى شــود و حتى حضور در جمع مدعيان هم 
دور ازدسترس نيست. البته اين راهم مى دانيم كه شاگردان 
كاكولوند، فرصت طلب هستند و اميد دارند تا يك برد حتى 

ناپلئونى! ديگر كسب كنند و همچنان مدعى باقى بمانند.

 درهفته پايانى نيم فصل ليگ برترهندبال

تداوم نبرد در صدر و قعر

حميد رضا خداشناس: در ادامه هفته پانزدهم ليگ برتر فردا 
سه بازى ديگر برگزار خواهد شــد و در آخرين بازى اين هفته 
شنبه ســپاهان در اهواز ميهمان استقلال خوزستان است كه 
پس از آن پرونده نيم فصل نخست ليگ برتر بسته مى شود و 
اين رقابت ها به واسطه جام ملت هاى آسيا حدود دو ماه تعطيل 
خواهد بود. از نكات جالب بازى هاى فردا حضور مجدد افشين 
قطبى در ليگ برتر ايران است كه چند سال پيش سكان هدايت 

پرسپوليس را در دست داشت و موفق شد همراه سرخپوشان 
تهرانى قهرمان ليگ برتر شــود و بواســطه هميــن قهرمانى 
هواداران پرسپوليس به وى لقب امپراتور را دادند. حالا قطبى 
ســرمربى فولاد اســت و در اولين بازى كه هدايت اين تيم را 
برعهده دارد بايد به تبريز برود و با تيم پرستاره تراكتورسازى 

مقابل هواداران پورشورش رقابت كند.   

پرسپوليس - پارس جنوبى جم؛ رؤياى قهرمانى نيم فصل
 اين مسابقه آخرين بازى سرخپوشان پشت پنجره بسته است! 
شاگردان برانكو كه فصل را با محروميت از پنجره نقل و انتقالات 
شــروع كردند و در ادامه راه هم مصدوميــت گريبانگير چند 
بازيكن كليدى اين تيم شد، شايد خودشــان هم گمان نمى 
كردند كه تا اين حد خوب ظاهر شوند و هم در ليگ برتر و هم 
ليگ قهرمانان آسيا و هم جام حذفى جزو مدعيان باشند. آن 
ها حالا بايد در آخرين بازى نيم فصلشان از شاگردان يك مربى 
پرسپوليســى ميزبانى كنند و اميدوار باشند دو تيم استقلالى 
حاضر در ليگ رقيبانشــان را در اين هفته شكســت دهند تا 
تيمشان قهرمان نيم فصل شود. شاگردان برانكو كه با 28 امتياز 
در رده ســوم جدول قرار گرفته است، فقط در يك صورت نيم 
فصل را با صدرنشــينى به پايان مى رساند كه استقلال تهران 
پديده را در آزادى شكست دهد و از ســوى ديگر آبى پوشان 

خوزستانى در اهواز تيم قلعه نويى را زمينگير كنند و با شكست 
سپاهان را بدرقه كنند. هر چند ســپاهان تنها با يك تساوى 
قهرمان نيم فصل مى شود، اما از اتفاقات فوتبال نبايد براحتى 
گذشــت. برانكو در اين بازى به احتمال زياد بشار رسن را در 
اختيار نخواهد داشت و نعمتى، مصلح و بيرانوند كه مصدوميت 
جزئى داشتند مشكلى براى بازى در اين ديدار نخواهند داشت.

اما در سوى مقابل  پارس جنوبى هم با وجود همه مشكلات مالى 

كه داشته خوب نتيجه گرفته و در رده ششم جدول و بالاتر از 
خيلى از مدعيان قرار دارد. حضور مهــدى تارتار كه زمانى در 
پرســپوليس بازى مى كرده و جزو مربيان جوان و موفق ليگ 
برتر است مى تواند برگ برنده پارس در اين بازى باشد. از سوى 
ديگر حضور فروزان استقلالى و محمد نورى، بنگر و سيف اللهى 
كه سابقه حضور در پرسپوليس را داشــته اند، مى تواند عامل 

انگيزه اى براى زرد پوشان جمى در ورزشگاه آزادى باشد.
با اين تفاسير بايد ديد تارتار پرسپوليسى مى تواند قهرمانى را از 
سرخپوشان بگيرد يا شاگردان برانكو در نخستين حضور ايرج 
عرب در جايگاه گرشاسبى با كمك شاگردان شفر و استقلال 
خوزستان زمينه ساز قهرمانى سرخپوشان را فراهم مى كنند. 
سپاهان كه شانس بيشترى براى قهرمانى دارد روز شنبه مقابل 

استقلال خوزستان بازى خواهد كرد.

برنامه مسابقات باقيمانده هفته پانزدهم:
جمعه 23 آذر

تراكتورسازى تبريز- فولادخوزستان
صنعت نفت آبادان- سايپاتهران

پرسپوليس تهران- پارس جنوبى جم
شنبه 24 آذر

استقلال خوزستان- فولاد مباركه  سپاهان

على عبداحد: سرانجام بعد از يك وقفه يك ماهه در مسابقات 
ليگ برتر باشــگاههاى كشــور كه به لحاظ حضــور تيم ملى 
بسكتبال در بازيهاى پنجره پنجم انتخابى جام جهانى 2019 
چين در كشورهاى  اســتراليا و فيليپين بوجود آمد، مجدداً از 
امروز بعدازظهر و از هفته پنجم دور رفت ، سوت رقابت ها زده 

مى شود.

تغيير آرايش تيم ها
در مدت تعطيلى اجبارى مســابقات، در بعضى از تيم ها تغيير 
و تحولاتى انجام شــد. تيم شــيميدر تهران با خدمت گرفتن 
يك بازيكن آلمانى با نام «اورلى آســتين»27 ساله و با قد 211 

سانتيمتر كه در پســت 5 بازى مى كند در كنار بازيكنانى مثل 
محمد جمشــيدى، مهدى كامرانى، حامد حسين زاده، كيوان 
رياحى، محمد ترابى، آرمان زنگنــه، رافى دروكاميان و... تيمى 
تا دندان مســلح اســت كه از هم اكنون مدعى قهرمانى است. 
تيم شهردارى گرگان نيز با يك بازيكن آمريكايى بنام پتى كه 
در پست 1 و 2 بازى مى كند، توانســته است با بازيكنان بومى و 
غيربومى خود به تركيب ايده آل برسد. در تيم آويژه صنعت پارسا 
مشهد نيز، سينا هاديزاده بازيكن صاحب نام خراسانى كه سابقه 
حضور در تيمهاى ليگ برتر و نيز كسب مقام قهرمانى آسيا با تيم 

ملى دانشجويان را دارد، به پارسايى ها پيوست. 

فرمانده جديد براى پارسا
 اما در تيم آويژه صنعت مشهد يك اتفاق غيرقابل پيش بينى ديگر 
هم اتفاق افتاد و آن قطع ارتباط همكارى مجيد ولى پور سرمربى 
اين تيم بود و بجاى او، محمد قياسى كه يكى از مربيان كادر فعلى 
تيم است به عنوان سرمربى معرفى شد. مجيد ولى پور در جواب 
قدس كه پرسيديم چه شده است؟ خيلى كوتاه گفت: اگر صلاح و 
مصلحت اينگونه بوده است من حرفى ندارم و براى تيم و بسكتبال 
خراسان آرزوى توفيق مى كنم». در ادامه از محمد قياسى سرمربى 
جديد كه از مربيان نام آشناى بسكتبال خراسان است داستان 
اين تغيير را جويا شديم وى گفت:« آقاى مجيد ولى پور مربى با 
دانش و بزرگى هستند و من خودم بيشتر از نيمى دوران بسكتبال 
و مربيگرى ام را از ايشان آموخته ام، وليكن اين تصميم و تكليف 
باشــگاه بود و منهم از قبل در جريان نبودم و خيلى سريع اين 

تصميم گرفته شد». 

ميهمان آهنى
امروز ساعت 17 در سالن مرحوم على حميدى (مجموعه شهيد 
فياض بخش مشــهد)، تيم آويژه صنعت پارسا مشهد ميزبان 
بازيكنان نصف جهان (ذوب آهن اصفهان) اســت و به روايتى 
محمد قياسى بهعنوان سكاندار جديد تيم خراسانى اولين آزمون 
و تســت مربيگرى خود در ليگ برتر را مى دهد. تيم ذوب آهن 
اصفهان يكى از تيم هاى قدر و با سابقه است كه قهرمانى ها متعدد 
كشورى و آسيايى دارد. اين تيم كه پس از چند سال كناره گيرى 
از ليگ برتر مجدداً با تركيبى از بازيكنان اسبق تيم ملى و باتجربه 
و جوان پا به عرصه رقابت هاى سوپر ليگ گذاشته حريفى سخت 

براى پارسا است.

آناليز نصف جهان
از ويژگى هاى تيم ذوب آهن حضور ايمــان زندى بازيكن ارزنده 
و اسبق تيم ملى اســت كه هنوز هم امتيازآور و تأثيرگذار است، 
محمد شهريان نيز با نفوذهاى خوب در منطقه رنگى و نيز عماد 
ســلمانى با حملات و دفاع فيزيكى و نيز جايگيرى هاى مناسب 
مهدى اسماعيلى ياربلند قامت و پست 5 اصفهانى ها و نيز پيك و 
رول هاى تمرين شده (سد يار حريف و چرخش و دريافت توپ) كه 
حتى بهترين دفاع مقابل را نيز آزار مى دهد از هنرها و شاخص هاى 
بازيكنان فرزاد كوهيان ســرمربى ذوب آهن است. دفاع خوب و 
پوششى اصفهانى ها در ديدارهايى كه انجام داده اند، كمتر فرصت 
نفوذ حريف بداخل منطقه رنگى خود را داده اند و با همين روش و 
تاكتيك، بيشتر حريف را وادار به پرتابهاى پشت قوس مى نمايند 
چون از ريباندهاى قوى در دفاع برخوردار هســتند. اما تيم ذوب 
آهن امروز مقابل تيم يكدست و جنگنده مشهدى ها روز آسانى 
نخواهد داشت. تيم آويژه صنعت مشهد تلفيقى از بازيكنان باتجربه 
و جوان است كه تا ثانيه هاى پايانى با تعصب مبارزه مى كنند و اين 
پيش بينى مى شود كه پيروزى مقابل برو بچه هاى نصف جهان در 

مشهد دور از دسترس نيست. 

برنامه هفته پنجم از دور رفت ليگ برتر 97/9/22
پتروشيمى بندر امام- شيميدر تهران
شهردارى گرگان- رعد پدافند دزفول

پالايش نفت آبادان- پگاه ايران
آويژه صنعت پارسا مشهد- ذوب آهن اصفهان

نيروى زمينى تهران= استراحت

 ادامه هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال با ورود امپراتور 

چشم اميد پرسپوليس
 به استقلالى ها

 شروع دوباره ليگ برتر بسكتبال كشور

حمله پارسا با فرمانده جديد 
به نصف جهان

گزارش كوتاه

گرو: برخى ها فوتبال را نمى شناسند
ورزش: الحاجــى گرو مهاجم نيجريــه اى تيم فوتبال 
اســتقلال از هفته ســوم ليگ برتر در ميان استقبال 
هواداران استقلال مقابل تراكتورسازى بازى كرد. گرو 
كه با شاخه هاى گل به ســمت هواداران رفته بود، فكر 
نمى كرد روزهايى فرا برسد كه همين تماشاگران عليه او 
موضع بگيرند. از دست دادن موقعيت هاى ساده، مقايسه 
او با مامه تيام مهاجم سنگالى فصل گذشته استقلال، 
انتقادهاى هواداران، نتيجه نگرفتن تيم و ... باعث شد تا 
هر روز صحبت از خروج او از ليست استقلال در نيم فصل 

دوم مطرح شود.
اين مهاجم نيجره اى درباره شــرايطش در اســتقلال  
گفت: وضعيتم خيلى خوب اســت و حرف هاى درباره 
نارضايتى و رفتن من از اســتقلال مى زنند همه شايعه 
است، اگر فوتبال شناس باشــيد، اين موضوع را درك 
مى كنيد. من آدم خوشحالى هستم و هر وقت مرا ببينيد، 
از لبخند مليح من متوجه اين موضوع مى شــويد! اين 
لبخند هميشگى، برخى مردم را عصبانى مى كند. من از 

شرايطم ناراضى نيستم.
وى افزود: برخى افراد فوتبال را نمى شناســند. در پنج 
بازى ليگ به ميدان رفتم كه سه بازى از ابتدا در تركيب 
قرار گرفتم. دو بار بازيكن تعويضى بودم و در يك ديدار 
جام حذفى بازى كردم كه يك پنالتى گرفته و يك گل 
نيز به ثمر رساندم. مردم بيش از اين و در اين فشار چه 
چيزى مى خواهند؟ هواداران واقعى آن ها هســتند كه 
به بازيكن تيم شان انگيزه مى دهند تا بهترين بازى اش 
را انجام دهد، نه اينكــه به پدر و مــادر و همه اعضاى 

خانواده اش توهين كنند.
گرو درباره اينكه آيا در نيم فصل از اســتقلال جدا مى 
شود يا مى ماند تصريح كرد: چيزى درباره اين موضوع 
نمى دانم و بهتر اســت اين سؤال را باشــگاه استقلال 

بپرسيد، ولى من از شرايطم در استقلال راضى هستم.

گرو در ليست نكونام
مسئولان باشگاه نســاجى براى تقويت اين تيم در نيم 
فصل دوم در تدارك جذب چند بازيكن هستند كه يكى 
از اين بازيكنان الحاجى گرو است. مهاجمى كه در نيم 
فصل اول اصلا خوب كار نكرده و جدايى اش از جمع آبى 

پوشان قطعى است.
از سوى ديگر يكى از باشــگاه هاى سرشناس ليگ برتر 
هم خواهان جذب گرو است كه هنوز پيشنهاد رسمى 
به باشگاه اســتقلال ارائه نكرده اســت اما با اين وجود 
مسئولان اســتقلال در تدارك اين هســتند كه با گرو 
در نيم فصل توافق كرده و او را راضى به فســخ قرارداد 

با استقلال كنند.

پنجشنبه 22 آذر معوقه هفته 12 ليگ برتر ايران
 استقلال - پديده

 ساعت: 16:10 زنده از شبكه سه

جمعه 23 آذر هفته 15 ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - فولاد خوزستان
 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

جمعه 23 آذر هفته 15 ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - پارس جنوبى جم

 ساعت: 16:15 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

قهرمانى نيم فصل را نيز زنده نگه دارنــد تا در صورت ناكامى 
سپاهان جايگاه دو هفته پيش خود را به دست آورند.

نقش خلعت
يحيى گل محمدى در بازى قبلى به ســتاره اين فصل خود 
محمدرضا خلعتبرى استراحت داد تا او براى اين بازى انرژى 
كاملى داشته باشد، هرچند گل محمدى مصدوميت از ناحيه 

گردن را علت نيمكت نشينى خلعتبرى در برابر ماشين سازى 
ذكر كرد اما بدون ترديد در اين بازى خلعتبرى از ابتدا در تركيب 
ثابت يحيى قرار خواهد گرفت تا خط دفاعى استقلال گرفتار 

نفوذهاى خطرناك وى شوند.

نقطه ضعف آبى ها
اما استقلال هم در شرايط كنونى از هر نظر آماده است. شاگردان 
شفر كه كه پيش از اين گرفتار بحران فنى فاحشى شده بودند 
حالا بر خلاف قبل با شكست صنعت نفت آبادان و پيروزى پر گل 
مقابل سپيدرود با روحيه بهترى مقابل شگفتى ساز ليگ امسال 
به ميدان خواهند رفت. با اين وجود تيم وينفرد شفر همچنان 
در خط حمله دچار ضعف گلزنى اســت اما شفر اميدوار است 
همانطور كه در هفته هاى اخير هافبك هاى او جور مهاجمانش 
را كشيدند در اين بازى نيز آنها موفق به گلزنى شوند تا شايد به 
اين واسطه بتوانند از اين بازى خانگى دست پر به خانه برگردند.

نامه عجيب استقلالى ها
استقلالى ها البته بازهم نيم نگاهى به مسائل حاشيه اى داشتند 
تا با راه انــدازى جنگ روانى قبل از بازى دوباره شــرايط را به 
گونه اى رقم زنند تا شايد حريف را اسير حاشيه كنند به همين 
دليل آنها با ارســال نامه اى عجيب و بحث برانگيز به كميته 
پزشكى و ضد دوپينگ  فدراسيون خواســتار بررسى دقيق 
دوندگى بازيكنان تيم هاى حاضر در كورس قهرمانى شدند و 
هشدار دادند كه حواس مسوولان به موضوع دوپينگ هم باشد 
اتفاقى كه فعلا با واكنش مسوولان پديده و ساير تيم هاى حاضر 
در كوروس رو به رو نشده اســت اما به نظر مى آيد اين ادعاى 
مسوولان استقلال با واكنش تند و آنى ليگ برترى ها به ويژه 

مدعيان رو به رو شود.

 استقلال - پديده امروز در آزادى

شفر 
به زمين سفت 
خورد

ورزش:  وينفرد شفر در نشست خبرى پيش از بازى با پديده خراسان درخصوص 
آخرين وضعيت تيمش اظهار داشت: بازى بسيار سختى داريم و تيم بسيار 
خوبى مقابل ما قرار مى گيرد. آن ها كار تيمى بســيار خوبى دارند 
و در 4-3 بازى گذشــته مقابل ســپاهان و تيم هاى ديگر آن ها را 
به خوبى آناليز كردم. ما بايد با تمام توانمــان در اين بازى ظاهر 
شــويم تا بتوانيم بعد از بازى نتيجه خوبى را در پرونده تيم مان 

ثبت كرده باشيم. 
شفر درمورد اينكه برنامه نيم فصل خود را به باشگاه داده يا نه 
گفت: از 4-3هفته قبل ما در اين مورد مشغول صحبت بوديم 
و با مديران باشگاه صحبت كرديم 4-3 گزينه براى نيم فصل 

داريم بايد در نيم فصل اردو بزنيم و اين بسيار مهم است.
شفر در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنى بر اينكه تكليف 
دستيار وى در نيم فصل مشخص مى شود يا خير، گفت: چند 
روز پيش با مديرعامل باشــگاه صحبت كردم و درمورد يك 
دستيار به جمع بندى رسيديم منتظر پيش قرارداد او هستيم 
كه تنظيم و برايش ارسال شود. قطعا وقتى او پيش قراردادش را 

ببيند بعد از اوكى شدن به جمع ما اضافه خواهد شد.

ورزش: يحيى گل محمدى در نشست خبرى پيش از بازى با استقلال، اظهار داشت: تيم مان 
براى اين بازى آماده است و مشكل خاصى نداريم و مى دانيم بازى حساسى است، امتياز هم 

واقعاً برايمان مهم است. تقابل دو تيم باعث مى شــود كه بازى خوبى را از هر دو تيم شاهد 
باشيم. هر دو تيم در انتظار برد هستند. سرمربى تيم فوتبال پديده ادامه داد: هر تيمى تمركز 

داشته باشد برنده مسابقه خواهد بود از نظر من مى تواند بازى خوبى براى بازيكنان جوان 
ما باشد كه بتوانند شايستگى هاى خود را نشــان بدهند. اميدوارم شاهد يك بازى 

تماشاگرپسند از سوى هر دو تيم باشيم و آن هايى كه در استاديوم و خانه بازى را 
تماشا مى كنند از تماشاى مسابقه لذت ببرند. 

گل محمدى در مورد اينكه تعويق بازى با استقلال به ضرر تيم شما شد، گفت: 
لغو بازى به استقلال كمك زيادى كرد آن زمان اين تيم شرايط خوبى نداشت 
و ما شرايط بسيار خوبى داشتيم اما با اين بازى كنار آمديم و سه بازى هم بعد 

از آن انجام داديم و اكنون هم آماده ايم و مشكل خاصى نداريم.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه چرا از پديده بازيكنى به تيم ملى دعوت 
نمى شود، گفت: هميشه به اينكه كى روش انتخاب هاى خاص خودش را 

احترام گذاشته ايم الان هم همين طور است ولى وقتى خودم را جاى بازيكنى 
كه در ليگ بازى مى كند مى گذارم برايم سؤالاتى به وجود مى آيد. ما بايد بدانيم معيار 

دعوت شدن به تيم ملى چيست. آيا فقط لژيونر شدن معيار است؟

 سرمربى تيم ملى اهداف فدراسيون را ترسيم كرد

مدال المپيك در مشت بوكسورها

لغو بازى به استقلال كمك كردبه خوبى پديده را آناليز كرده ايم

سينا حسينى : جدال تعيين كننده اســتقلال برابر پديده 
مى تواند عصر پنج شنبه متفاوتى را براى فوتبال دوستان ايرانى 
رقم بزند. هرچند استقلالى ها قرار بود چند هفته پيش درست 
در زمانى كه در بحران كامل امتيازگيرى فرو رفته بودند مقابل 
پديده به ميدان بروند اما با كمك مســوولان وزارت ورزش و 
جوانان از انجام اين بازى معاف شدند تا به بهانه برگزارى همزمان 
فينال ليگ قهرمانان آسيا در پايتخت اين ديدار حساس را به 

زمان ديگرى موكول كنند.
اعتراض مسوولان باشگاه پديده به عدم برگزارى به موقع اين 
بازى نتيجه اى در برنداشت به همين دليل امروز اين بازى در 
ورزشگاه آزادى بين تيم دوم و پنجم جدول رده بندى برگزار 
خواهد شد تا تنها ديدار معوقه ليگ برتر پيش از شروع تعطيلات 

نيم فصل انجام شود.

باز پس گيرى جايگاه
شاگردان گل محمدى كه تا اينجا در جمع مدعيان رقابت هاى 
ليگ برتر با تيم هاى پر هزينه و گران قيمت عملكرد مطلوبى را 
به نمايش گذاشتند حالا در مصاف با استقلال پر ستاره به دنبال 
نهمين پيروزى خود هستند تا تعداد پيروزى هاى خود در نيم 
فصل اول مسابقات را دو رقمى كنند. بازيكنان يحيى اميدوارند 
با كسب اين سه امتياز شــانس خود براى دستيابى به عنوان 
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ادب و هنر

يادداشت

خبر

يادداشت مسعود نجابتى در پاسداشت «دال» گرافيك ايران
آنان كه «دالوند»  انقلابى را برنتافتند...

فارس: دبيركل جشــنواره هنر مقاومت با انتشــار يادداشتى از تعهد و 
دغدغه مندى زنده ياد احمدرضا دالوند نسبت به جبهه هنر انقلاب اسلامى 

و برخى بى مهرى ها با او به سبب اين همكارى سخن گفت.
مســعود نجابتى دبيركل پنجمين جشنواره هنر مقاومت، براى زنده ياد 
احمدرضا دالوند كه در سال هاى اخير به جرگه هنرمندان متعهد و وفادار 

به هنر انقلاب اسلامى پيوسته بود، يادداشتى بدين شرح منتشر كرد:
هو العزيز

شــهامت استاد احمدرضا دالوند ســتودنى بود. رُك و با صراحت سخن 
مى گفــت و اين اواخر در تاختن به هنرمنــدان غربزده و ادا و اطوارهاى 
روشنفكرانه و رشد قارچ گونه گالرى ها، لحظه اى آرام نداشت. بسيار مؤدب 
بود و زبانش از خشــونت، عارى اما براى بسيارى تلخ و گزنده. رفاقت ما 
از همين جا آغاز شد، هر چند از سال ها پيش او را مى شناختم. ابتدا به 
عنوان طراح و نقاش و ســپس در كسوت تصويرگر مطبوعاتى و گاهى 

طراح گرافيك و البته بيشتر نويسنده و منتقد.
به طبع آزمايى در يك رشــته هنرى اكتفا نكرد و به عنوان يك انســان 
فرهنگى و با فطرتى بيدار، وارد فضاى جنگ نرم شد و با عشق به حقيقت 
به جريان هنر انقلاب و مقاومت پيوست و اين اواخر در توليد نشريه هنر 
و رسانه انقلاب «هور» به عنوان سردبير و نويسنده مسئوليت پذيرفت. 
نشــريه اى كه در بنياد فرهنگى روايت فتــح و با همكارى حوزه هنرى 
سازمان تبليغات اسلامى و همراهى استاد شجاعى طباطبايى، سه شماره 
انتشار يافت و در مواجهه با مشكلات اقتصادى و بيمارى ايشان، ناگزير تن 
به تعطيلى داد. اندوه تعطيلى هور كه شايد يگانه رسانه هنر مقاومت در 
شرايط فعلى بود، كمتر از اندوه بيمارى و ساير مشكلاتش نبود و البته اين 

در مقابل اندوهش از هنر منحط و غرب زده، هيچ نبود.
كراهتــش از آنچه ديرزمانى تجربه كرده بــود و رغبتش به فضاى هنر 
متعهــد، به ذائقه برخى خوش نيامد و همــكارى اش با جبهه فرهنگى 
انقلاب را برنتافتند و او را به انزوا كشاندند. اميدوارم رسانه هاى كوچك و 
محدود دوستان واقعى اش،انتقال انديشه هاى اين مرد آرميده در خاك را 
به جامعه فرهنگى و هنرى بر عهده گيرند و نام و يادش را زنده نگه دارند.
انتشــار بخشى از پيام هاى او را طبق درخواستش در بيمارستان، به بعد 
از زمــان حياتش موكول كردم. پيام هايى كه اين اواخر بين ما رد و بدل 

مى شد و سابقه آن موجود است:
«بســم االله. سلام. مدتى است متوجه واكنش هاى منفى از سوى برخى 
اهل رسانه نسبت به خودم شده ام. برخوردهاى سرد. بى اعتنايى و برائت از 

دالوند را دارم به عينه مى بينم...
در جنگ نرم آبرو كه ســهل اســت، هر آنچه لازم است تقديم انقلاب 
مى كنم. اما اينان كه اهالى رسانه اند و اغلب دانسته و گاهى ندانسته در 

شمار خائنان صف مى بندند، سعى دارند تا مرا به انفعال بكشانند.
نمى دانند كه هر روز به درگاه خداوند تكرار مى كنم: صراط الذين انعمت 

عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. توكل به خداى بزرگ».

عكاس و تصويرگر شاخص قرآن كريم:
با هنر مى توان خدا را  در طبيعت نشان داد

فارس: تصويرگر شاخص قرآن كريم گفت: مى  توان از دريچه دوربين عكاسى 
به ثبت زيبايى ها پرداخت و خداوند را در طبيعت نشان داد.

نخستين نشست از سلسله نشست هاى تخصصى هنر، با حضور «سهم الدين 
زمانى» تصويرگر شــاخص قرآن كريم در دانشكده رسانه خبرگزارى فارس 
برگزار شــد. زمانى در اين نشســت با بيان جزئياتى از دلايل شروع اين كار 
گفت: وقتى جوان بودم با دوستانم به پابوس امام رضا(ع) رفتم. براى منى كه 
از 12-10 سالگى نقاشى كلاسيك و صورتگرى مى كردم، ديدن نقش و نگارها 
و كاشــيكارى هاى حرم يك حس متفاوت بود، چون تا قبل از آن هيچ وقت 
طرح هاى اسليمى و خطايى نكشيده بودم. همان شب خواب عجيبى ديدم و 
وقتى فردا دوباره به حرم بازگشتم،  محو كاشيكارى سوره توحيد شدم. همانجا 

دست به كاغذ و قلم بردم و اتود زدم. 
اين هنرمند اضافه كرد: پس از بازگشت به تهران با خودم عهد كردم تفسيرى 
تصويــرى از قرآن كريم ارائه دهم، به همين دليل نيت كردم 114 ســوره 
كلام االله مجيد را در قالب 114 طرح با گل ها و رنگ هاى متفاوت تصوير كنم. 
روزهــاى فرد از اذان صبح تا بامداد كار مى كردم و روزهاى زوج نيز حدود 6 
ساعت در روز را به نقاشى سوره هاى قرآن اختصاص مى دادم تا اينكه حدود 

يكى ـ دو سال پيش اين كار به سرانجام رسيد.
زمانى درباره ويژگى هاى هر تابلو اظهار داشت: هر سوره يك تابلوى نقاشى 
مخصوص به خود دارد كه با ديگر سوره ها از نظر گل و رنگ شباهتى ندارد. 
تنها عنصر ثابت هر تابلو، ابعاد 114 سانتى مترى تابلو (به نيت 114 سوره) و 
دايره وسط آن است كه «بسم االله الرحمن الرحيم» و سوره را شامل مى شود؛ 
اين دايره 30 سانتى متر (به نيت 30 جزء قرآن) قطر دارد. در مجموع 6236 

گلبرگ ـ به تعداد آيات قرآن كريم ـ ترسيم كرده ام.
وى دشوارترين تابلو را جلد اين قرآن مصور دانست كه بسم االله الرحمن الرحيم 
را شامل مى شــود و افزود: در اين تابلو، 114 نوع گل با 114 رنگ متفاوت 

كشيده شده است و هيچ گل و رنگى تكرارى نيست.
زمانى با ارائه توضيحاتى روى تصاوير تابلوهاى خود گفت: در تمام سور ه هايى 
كه نام حيوانات آمده، آن حيوان شــبيه به گل ترسيم شده است. به عنوان 
نمونه در سوره فيل، در نگاه اول فيلى ديده نمى شود اما با اندكى دقت مى توان 

هيئت فيل را در قالب گل مشاهده كرد.
اين تصويرگر قرآنى خاطرنشــان كرد: اوايل شروع كارم از رنگ هاى گياهى 
استفاده مى كردم، بعدها به رنگ هاى پلاســتيك روى آوردم و اين اواخر از 
رنگ هــاى اكرليك بهره مى بردم، هر چند كــه مطلوبم نبود، چون لطافت 
رنگ هاى گياهى را نــدارد. وى اضافه كرد: اين كارى كه انجام دادم، زبان و 
شكل نويى از معرفى قرآن كريم است. خداوند با قلب انسان سروكار دارد، اگر 

صادقانه و خالصانه با هر زبانى با خدا صحبت كنيم، خداوند از ما مى پذيرد. 
زمانى در پايان خطاب به دانشــجويان عكاســى گفت: مى  توانيد از دريچه 

دوربينتان به ثبت زيبايى ها بپردازيد و خداوند را در طبيعت نشان دهيد.

امير احمد فلسفى، دبير بخش خطاطى يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر از شرايط امروز اين هنر مى گويد

تولد دوباره خوشنويسى در ايران
 جشــنواره فجــر در بخــش هنــر 
خوشنويسى و اعلام فراخوان چه تغييرى 

نسبت به سال هاى قبل داشته است؟ 
در دوره هاى قبل هنرهاى كلاســيك معمولاً 
در حاشــيه قرار مى گرفتنــد، چون يك گروه 
واحد همه هنرها را بررســى مى كرد. هنرهاى 
مدرن هم كه پر ســر و صــدا و پر آب و رنگ 
هســتند. به همين دليل خوشنويسى و ساير 
هنرهاى كلاســيك چندان ديده نمى شــدند، 
امــا در اين دوره مــا فرصت داريــم كه هنر 
خودمان را در كنار هنرهاى ديگر عرضه كنيم. 
چون 10 رشــته داريم و هر كدام هم داوران 
مجزاى خود را دارند. تعداد داوران بسيار زياد 
اســت براى همين 3 داور آثار خوشنويسى را 
داورى مى كنند. در اين دوره ســعى مى كنيم 
با اســتفاده از همه امكانــات هنرى و اجرايى، 
اين جشنواره را به بهترين شكل ممكن و عيار 

مطلوب برگزار كنيم. 

هنرمندان خوشنويســى  كل  به طور   
بيشــتر از چــه رشــته ها و بخش هاى 

خوشنويسى استقبال مى كنند؟ 
در خوشنويسى ســنتى و كلاسيك بيشترين 
تعداد آثار در نســتعليق اســت. در رتبه هاى 
بعدى خطوط شكســته، نسخ و ثلث در ميان 
هنرمنــدان طرفدار دارد. البته خوشنويســى 
مدرن (نقاشــى خط) هم در ســال هاى اخير 
طرفداران و هنرمندان زيادى را به سمت خود 
جذب كرده و ممكن اســت در اين جشــنواره 
هم تعداد زيادى از آثار ارســالى به اين بخش 

اختصاص داده شود. 

 تغيير داورى تأثيرى هم در استقبال از 
جشنواره دارد؟ 

با توجه به اينكه خوشنويسى به سهم خودش 
و با در نظر گرفتن معيارهاى خودش مطرح و 
داورى مى شود و جوايز جدا هم دارد و داوران 
بخش خوشنويسى مثل بقيه رشته هاى ده گانه 
به صورت خاص و جدا به آثار گروه خودشــان 
توجــه مى كنند، اين مســئله حتمــاً انگيزه 
مضاعفــى را براى شــركت كننــدگان در پى 
دارد، بخصوص جوان ها كه بيشتر در جشنواره 
شــركت مى كنند. البته بسيارى از با تجربه ها 
هم معمولاً در جشنواره فجر شركت مى كنند 
چون اين جشنواره مى تواند موجب ديده شدن 

هنرمند و اثرش شود. 
 

تأثيرى در خلق   خود جشــنواره چه 
هنرهاى بديع و نو دارد، چون به هر حال 
و  نقد  با  جشــنواره ها  برگزارى  هميشه 

انتقاداتى همراه است؟ 
مطمئنــاً آثار جشــنواره فجر بيشــتر از يك 
نمايشــگاه انفرادى مطرح و ديده مى شود. به 
هر حال جشنواره محل رقابت بين هنرمندان 
اســت و شــركت كنندگان ســعى مى كنند 
بهترين آثارشــان را عرضه كنند و اثر ارسالى 

نســبت بــه كارهــاى پيشــين از خلاقيت و 
ابتكار بيشــترى برخوردار باشــد و بيشترين 
توانايى شــان را در خلق اثر بــه كار مى گيرند. 
به هر حال بازديدكننده آثار جشــنواره، آثار را 
دقيق تر ارزيابــى مى كند و نقد و انتقاد انگيزه 
بيشترى براى ارائه كار خوب ايجاد مى كند. در 

انتقادات عيوب كار مشــخص مى شود و حتى 
اگر بزرگنمايى هم بشــود، بــه هنرمند كمك 

مى كند تا كار خودش را بهتر كند. 

 شــما در مصاحبــه اى گفته ايد هنر 
تاكنون  پيش  50 ســال  از  خوشنويسى 

رشد و تولد دوباره اى داشته است؛ درباره 
اين تغييرات توضيح دهيد. 

از اواخــر دوره قاجار به دليل تغيير شــرايط 
جامعه كه صنعت چاپ روى كار آمد و زندگى 
به سمت مدرن شدن پيش رفت، همه هنرهاى 
سنتى بتدريج متروك شدند و خوشنويسى به 

محاق رفت. معدود استادانى كه وجود داشتند 
بن مايه اصلى خوشنويسى را نگه داشتند تا به 
نســل امروز منتقل كردند. از حدود دهه 50 
با توجــه به اينكه هنرهــاى مختلف از جمله 
هنرهــاى مدرن بــه كار گرفته شــد، زمينه 
براى اينكه هنرهاى ســنتى هم خودشــان را 
ســر و سامان دهند به وجود آمد. خوشنويسى 
هــم به همــت اســتادان نســل اول انجمن 
خوشنويســان بتدريج جايگاه خودش را پيدا 
كــرد و علاقه مندان هم كم كم متوجه انجمن 
شــدند. تقريباً همه خوشنويسان مطرح امروز 
از انجمن برخاسته اند و حتى اگر مدت حضور 
آن هــا در انجمــن كوتاه هم بــود، اما انجمن 
محملى بود براى اينكه همه خوشنويســان با 
انگيزه كار كنند و با اســاتيد اين هنر مرتبط 
شوند. نمود چنين حركتى از دهه 50 در ايران 
ديده مى شود؛ زمانى كه تعدادى از هنرمندان 
مطرح امروز، كار جدى و مطرح شــان را شروع 
كردند و در دهه 60 با توجه به شرايط جامعه 
تعداد بيشترى از علاقه مندان به خوشنويسى 
روى آوردند و از دهه 70 هم اين تعداد بيشتر 
شــد. اين علاقه مندى باعث رونق نمايشگاه ها 
و خريد آثار هنرى شد كه در دهه 80 اين هنر 

به اوج رسيد.
 

 اين تغييرات در چه زمينه هايى بيشتر 
بروز و ظهور كرد؟ 

نمايشــگاه هاى خارجــى و حراج هاى خارجى 
و داخلى خيلى رونق گرفــت و كمك كرد كه 
كارهــاى نفيس خوشنويســى چــه در زمينه 
ســنتى و چه در زمينه مدرن (نقاشــى خط) 
خلق شــوند و خريدار و مشوق پيدا كند. البته 
برگزارى جشنواره هاى مرتبط هم بى تأثير نبود. 
جشنواره هايى كه سبب شد نسل هاى مختلف 

خوشنويسى به اين هنر علاقه مند شوند. 
به لحاظ كيفى هم هنر خوشنويســى نســبت  
به50 و 60 سال گذشته شكل مطلوب ترى به 
خودش گرفت. منابع قديم خوشنويسى بيشتر 
در اختيــار قرار گرفته و هنر مدرن با ارتباطى 
كه با دنيا دارد و با تلفيق هنر ســنتى توانسته 
جلوه هــاى تازه اى از خوشنويســى را نشــان 
دهد. همه اين ها نشــانه هاى تولد دوباره هنر 
خوشنويسى است. خوشنويسى همين الآن در 
دنيا و بخصوص در كشورهاى اسلامى (كه اين 
هنر مختص آن هاست) به عنوان هنر شناخته 
شــده، مقبول و مورد توجه است و معيار لازم 
را از لحاظ كيفى و كمى پيدا كرده اســت. به 
لحاظ كمى هم تعداد هنرمندان خوشــنويس 
نســبت به 50 و يا 70 سال پيش بيشتر شده 
اســت. مســئله بعدى توجه و علاقه بانوان به 
اين هنر اســت كه سبب شــده تعداد زيادى 
از بانوان هنرمند بــه اين هنر روى آورند. اين 
علاقه مندى از ســوى بانوان در طول تاريخ به 
اين هنر وجود نداشته است و اين موضوع هم 
از نشانه هاى تولد و پيشرفت هنر خوشنويسى 

در دهه هاى گذشته است. 

چرا بليت كنسرت نمايش ها همپاى دلار بالا رفت؟

وقتى دستمزد سلبريتى ها را مردم مى پردازند
باشــگاه خبرنگاران: واى به روزى كه قرار است خانواده اى به 
تماشــاى اجرايى برود كه بازيگران يا خوانندگان مشهور و بنامى 
در آن حضــور دارند؛ چــرا كه آن زمان پرداخت هزينه  ســالن، 

دستمزد بازيگران و ديگر هزينه ها بر عهده  مخاطب است.
وقتى ســرى به ســامانه  فروش بليت نمايش ها و كنسرت نمايش ها مى زنيم، 
قيمت ها سرســام آور اســت. اگر بخواهيم بليت هاى جلوى استيج را بگيريم، 
آن قدر گران است كه آدم را از رفتن به فلان نمايش منصرف مى كند؛ اگر هم 
ســراغ صندلى هاى انتهاى سالنى برويم، هر چقدر هم ارزان باشد، ميدان ديد 

به استيج آن قدر محدود است كه ارزش هزينه كردن ندارد.
متأســفانه در برخى نمايش ها به دليل وجود چهره ها، قيمت بليت ها را از 70 
هزار تومان تا 255 هزار تومان در نظر مى گيرند؛ بنابراين اگر كسى بخواهد با 
حداقل هزينه، در دورترين نقطه از سالن در جايى كه بازيگران اندازه يك بند 
انگشــت ديده مى شوند، بنشيند؛ بايد 70 هزار تومان بدهد. يعنى يك خانواده 
چهار نفره، بدون خريد تنقلات و هزينه  رفت و برگشــت، بايد مبلغ 280 هزار 
تومان براى تماشــاى اين نمايش از انتهاى ســالن پرداخت كنند! قطعاً براى 
طبقه  متوســط جامعه تماشاى چنين نمايش هايى ميسر نيست. گفتنى است؛ 

هرچه به استيج نزديك تر شويم، قيمت ها سرسام آورتر مى شود.
اما علت گرانى بليت ها تا اين اندازه چيســت؟ آيا وقتى بازيگران نقش اصلى تا 
بازيگران نقش هاى كمرنگ تر، همگى از مشــاهير سينما و تئاتر و به اصطلاح 
سلبريتى  هســتند، براى تأمين دستمزد آن ها بايد روى پول مردم حساب باز 

كرد؟!

نكته قابل ذكر اين اســت كه چرا تا اين لحظــه تهيه كنندگان اين نمايش ها 
حاضر به همكارى با اسپانسر ها نشده اند. البته به نظر مى رسد اگر حامى مالى 
پيدا شــود و براى برپايى يك نمايش هزينه كند، بــاز هم تغييرى در قيمت 
بليت صــورت نمى گيرد؛ چرا كه حامى مالى هم مى خواهد از بليت فروشــى 

درآمدى كسب كند.
موضوع ديگرى كه ذهن مخاطب را درگير مى كند، اين اســت كه چرا كســى 
ناظر بر اين اتفاقات نيست؟ على اكبر صفى پور، مدير بنياد رودكى كه مديريت 
تالار وحدت و ديگر تالار هاى زير نظر بنياد را بر عهده دارد، در نشست خبرىِ 

شفاف سازى عملكرد مالى اين بنياد، در اين باره صحبت هاى جالبى داشت.
او گفته اســت: «من با آقاى پارسايى كارگردان نمايش اليور توييست (با بازى 

نويد محمدزاده و مهناز افشــار) جلسه اى درباره  بليت فروشى گذاشتم. من از 
او خواســتم كه بليت ها را با قيمت هاى پايين ترى بفروشــند. پارسايى با من 
صحبت و استدلال كرد كه واقعاً هزينه هاى اجراى نمايش و كنسرت بالاست. 
ما هم به نســبت ديگر اجرا ها قيمت بيشترى براى اجاره  سالن از وى دريافت 
كرديم. در حالى كه اســتاندارد اجاره  سالن 6 ميليون تومان بود، ما از ايشان 
براى هر اجرا 10 ميليون تومان دريافت كرديم! البته اين اجرا چندين سانس 

و در چندين روز تمديد شد».

چرا قيمت برخى از كنسرت نمايش ها سر به فلك كشيده است؟  
صفى پور درباره حمايت مالى از برخى توليدات نمايشــى ادامه داد: «در سال 
96 تالار وحدت براى هر اجراى تئاتر 5 ميليون تومان و هر اجراى موســيقى 
9 ميليــون تومان پول مى گرفت. هر اجرا براى نيروى انســانى و عواملى ديگر 
25 ميليون تومان هزينه داشــت، يعنى پنج برابر درآمد هزينه مى شــود. اين 
هزينه شــامل همان حمايت از توســعه تئاتر و كمك به بقاى گروه هاى تئاتر 
اســت. نمايش كوروش 48 درصد تخفيف و نمايش ريچارد ســوم 20 درصد 
تخفيف داشــته است. كار هايى كه انجام مى شــود حمايت از كار هاى ايرانى، 
برنامه هاى ارزشــى، انقلابى و دفاع مقدس و آيينى، موسيقى نواحى و اقوام و 
ارائه ايده هاى جديد در وظايف و تحت حمايت بنياد اســت كه معمولاً رايگان 
هستند. برنامه هايى كه با كيفيت خوب ارزيابى شده است، اما در اجرا با مشكل 
مواجه شدند؛ ما به اين گروه ها تخفيف مى دهيم و حتى در شرايط بحرانى پول 

را به گروه ها بر مى گردانيم».

تئاتر

بهرام شاه  محمدلو:

بايد قصه ايران امروز را هم حكايت كرد 
باشــگاه خبرنگاران: شــاه محمدلو، قصه گوى پيشكســوت، 
نقــش كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در زمينه رشــد 
قصه گويى را بســيار مؤثر مى داند و معتقد است، وقت آن رسيده 

كه با نگاه دولتى و تعامل با مردم به فكر رشد قصه گويى در كشور باشيم.
بهرام شــاه محمدلو قصه گوى پيشكسوت كه با برنامه رنگين كمان و با عنوان 
آقاى حكايتى براى نسل هاى مختلف كشور چهره اى آشناست، درباره از رونق 
افتادن قصه گويى در اين سال ها گفت: دليل واقعى اين است كه به قصه گويى 
بها داده نشــد و كم كم قصه گويى و عادت شــنيدن قصــه در بچه ها از ميان 

رفته است.
شــاه  محمدلو افزود: برنامه آقاى حكايتى حدود 30 سال پيش از صدا و سيما 
پخش شــده اما هنوز هم مردم به من لطف دارنــد و هر كجا كه صحبتى به 
ميان مى آيد از تأثيرگذارى قصه ها مى گويند و با خاطره اى خوش از اين برنامه 
ياد مى كنند. اينكه مردم تا اين حد به اين برنامه توجه داشــتند ربطى به من 

نداشته و فقط زيبايى و شيرينى شنيدن قصه را براى آن ها تداعى مى كند.

اين بازيگر تئاتر بيان كرد: قصه شنيدن و تعريف كردن آن از گذشته و حتى از 
زمانى كه زبان و كلام هم اختراع نشده بود در بين مردمان وجود داشته و قصه 
نوعى بازگو كردن كارهاى روزانه آدميان براى يكديگر بوده اســت. قصه گويى 

نه تنها براى كودكان شــيرين است بلكه بزرگسالان هم از شنيدن قصه لذت 
مى برند. در ايران از گذشــته هاى دور قصه گويى و روايت گذشتگان از طريق 
قصه و داستان مرســوم بوده و هميشه نسل جديد داستان هاى گذشتگانشان 

را از طريق قصه مى شنيدند.
اين اســتاد قصه گويى در پاسخ به اين پرسش كه چه كارهايى بايد انجام شود 
تا قصه گويــى رونق بگيرد، گفت: بايد براى قصه گويــى يك مركز اختصاصى 
تشكيل شــود. بايد در اين مركز شيوه هاى مختلف قصه گويى تدريس شود و 
چگونگى توليد قصه هايى كه براى بچه هاى امروز جذاب اســت، مورد تحقيق 
و بررســى قرار گيرد. بايد توليدات قصه به شــيوه هاى مختلف امتحان شده و 
ارتباط كامل با تمام نقاط ايران برقرار شود. بايد درباره تمام قوميت ها و سنن 
مــردم تمام نقاط ايران قصه نوشــت و از اين ظرفيت ها اســتفاده كرد. نبايد 
فقــط به قصه هاى گذشــته اكتفا كنيم بلكه بايد با بررســى قصه هاى موجود 
و طبقه بندى آن ها در بين مخاطبان و بچه هاى امروز علاقه به شــنيدن قصه 

ايجاد كنيم.

چهره- خبر

يازدهمين  زمانيان:  خديجه  هنر/  و  ادب 
جشــنواره هنرهاى تجســمى فجر با هدف 
ايجــاد فضاى گفت و گو ميــان اهالى جامعه 
هنرهاى تجسمى كشــور، ايجاد زمينه براى 
رشــد هنر معاصر ايــران و همچنين ايجاد 
فرصت براى ارتقاى آگاهى و هنر هنرمندان 
ايرانى، همزمان با چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقلاب اسلامى ايران، از 5 بهمن تا 15 اسفند 

1397 برگزار مى شود.
جشنواره در 10 رشته هنرى «تصويرسازى»، 
«خوشنويســى»، «ســراميك»، «عكاسى»، 
«گرافيــك»،  كارتــون»،  و  «كاريكاتــور 
و  «نگارگــرى»  «نقاشــى»،  «مجســمه»، 
پرفورمنس  (ويديــوآرت،  جديد»  «هنرهاى 

آرت و چيدمان) برگزار مى شود.
در شــماره امــروز به ســراغ دبير رشــته 
هنرهاى  جشــنواره  يازدهمين  خوشنويسى 
تجســمى فجر رفته ايــم و از او درباره بخش 
تجسمى  يازدهمين جشنواره  خوشنويســى 

فجر و تأثيراتى كه اين جشنواره مى تواند در 
رشد و پويايى هنر خوشنويسى داشته باشد، 
پرسيده ايم. اميراحمد فلسفى ضمن پاسخ به 
سؤالات درباره كم و كيف جشنواره امسال و 
تغييراتى كه هنر خوشنويســى در چند دهه 

اخير داشته است، صحبت كرد.
امير احمد فلسفى سال 1337 در اهواز متولد 
شــد. نوشــتن خط را از 10  ســالگى شروع 
كــرد و خوشنويســى را در كلاس هاى آزاد 
خوشنويســى نزد مرحوم استاد سيد حسن 

ميرخانى آموخت.
ســپس از اســتاد خروش خوشنويســى را 
فراگرفت و پس از آن نزد اســتاد امير خانى 
رفت و ســرانجام در ســال 1359 موفق به 

دريافت مدرك ممتاز در خط نستعليق شد.
از همين ســال مشــغول تعليــم هنر آموزان 
در انجمن خوشنويســان ايران شــد و بنابر 
شايســتگى در زمينه خط و خوشنويسى در 
ســال 1377 به دريافت گواهينامه اســتادى 

نائل آمد. او با خط زيباى خود آثارى از قبيل 
ديوان حافــظ، رباعيات خيــام، دوبيتى هاى 
باباطاهر، قسمت هايى از اشعار شاهنامه، ديوان 
حسن زاده آملى، گلستان سعدى، كليات اقبال 
لاهورى، تركيب نستعليق وغيره را كتابت كرد.
فلسفى علاوه بر تدريس، داورى نمايشگاه ها 
برگــزارى  و  خوشنويســى  مســابقات  و 
نمايشــگاه هاى متعــدد نيــز در كارنامــه 

فعاليت هاى هنرى اش به چشم مى خورد.
اين هنرمند خوشــنويس با خلاقيت خويش 
ســبك ويژه خود را بسط داد و در اين سبك 
به اوج رسيد. ارائه فرم هاى خاص با استفاده 
از ســاختار اصلى حروف نستعليق، تجربه اى 
اســت كه گرافيك خط را بيــان مى كند و 
نوعى نقاشى خط بدون رنگ آميزى به شمار 
مى آيد. فلسفى در اين فرم ها به «نقطه» كه 
اهميت چندانى در خوشنويســى نداشــت، 
نقش اصلى را واگذار كرد و آثارى بديع و زيبا 

آفريد. گفت و گوى ما را در ادامه بخوانيد.

 مسعود نجابتى
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650 هنرور جلوى دوربين «سرباز» رفتند
تسنيم: تعدادى از مقامات نظامى 
روز گذشــته در پشــت صحنه 
ســريال «ســرباز» حضور يافته و 
دربــاره اهميت ســربازى رفتن 
سخن گفتند. سيدمهدى فرحى 
فرمانده قــرارگاه مركزى مهارت 
آموزى كاركنان وظيفه نيروهاى مسلح و سردار موسى كمالى معاون نيروى 
انسانى وظيفه عمومى ستاد كل نيروهاى مسلح چهارشنبه 21 آذر به پشت 
صحنه سريال «سرباز» در پادگانى در پرندك رفتند. در سكانس هاى سريال 
صحنه هايى از حضور جوانانى كه قرار است براى انجام خدمت سربازى وارد 
پادگان شوند به كارگردانى هادى مقدم دوست ضبط شد. در اين صحنه ها 
از حضــور 650 هنرور كه 400 نفر آن ها با همكارى ارتش حضور يافته اند 
بهره گرفته شــد.فرحى در جلسه اى با عوامل سريال بيان كرد: اين خوب 

است كه بگوييم افراد به سربازى آمدند و زندگى شان تغيير كرد.

 روايت اعضاى سابق سازمان مجاهدين خلق 
در مستند «به نام خلق»

مهر: مجموعه مستند تلويزيونى 
«به نــام خلق» اثر ايمان گودرزى 
در شبكه سوم سيما پخش خواهد 

شد.
به نقل از روابط عمومى سازمان 
سينمايى حوزه هنرى، مجموعه 
مســتند تلويزيونى «به نام خلق» كه به روايت اعضاى ســابق ســازمان 
مجاهدين خلق از ابتداى شــكل گيرى تا امروز آن مى پردازد از شنبه 24 

آذر هرشب ساعت 18 از شبكه سوم سيما پخش خواهد شد.
اين مجموعه مستند 28 قســمتى به كارگردانى و تهيه كنندگى ايمان 
گودرزى، تصويربــردارى احمد گودرزى، وحيد نجف زاده؛ نويســندگى 
ســيدحامد قريشى؛ گويندگى داود نماينده و تدوينگرى كوروش نمازى 
است. اين مستند كه توليد آن 2 سال زمان برده است محصول مشترك 

مركز مستند سوره حوزه هنرى و بسيج سازمان صدا و سيماست.

«سعيد آقاخانى» سريال «ن. خ» را
براى نوروز مى سازد

مهر: سريال نوروزى شبكه يك 
ســيما به تهيه كنندگى مهدى 
فرجى شــنبه 24 آذر در اطراف 

تهران كليد مى خورد.
«ن. خ» نــام ســريال طنــز به 
كارگردانى سعيدآقاخانى است كه 

نوروز 98 از شبكه يك سيما پخش مى شود.
به گفته مهدى فرجى، فيلمنامه اين سريال به قلم امير وفايى به نگارش 
درآمده اســت و على صادقى، حميدرضا آذرنگ، ســعيدآقاخانى، هومن 
حاجى عبداللهى، سياوش مفيدى، فريده سپاه منصور، نعيمه نظام دوست 
و سيروس ميمنت درآن ايفاى نقش مى كنند. اين تهيه كننده اظهار كرد: 
بــزودى بازيگران ديگرى به اين مجموعه اضافه خواهند شــد. مجموعه 
تلويزيونى «ن. خ» كارى از گروه فيلم و ســريال شبكه يك سيماست كه 

در 16 قسمت50 دقيقه اى براى پخش در ايام نوروز 98 توليد مى شود.
 

ساخت سريال رمضانى «الف ويژه»
به كمال تبريزى رسيد

سينماپرس: بــه دنبال انصراف 
تهيه كننده و كارگردان مجموعه 
تلويزيونى «الف ويژه»، ساخت اين 
سريال به «كمال تبريزى» سپرده 

شد.
«زينب تقوايى» تهيه كننده سابق 
سريال «الف ويژه» به كارگردانى محمدرضا هنرمند، درباره واگذارى اين 
ســريال به گروهى ديگر گفت: از ابتدا قرار بود تا سريال «الف ويژه» را به 
همراه آقاى هنرمند توليد كنيم، اما از آنجايى كه سازمان صداوسيما تمايل 
داشــت كه تا اين ســريال در رمضان 98 پخش شود ما از توليد انصراف 
داديم. وى ادامه داد: آقاى كمال تبريزى و محمد مســعود كارگردانى و 

تهيه كنندگى اين سريال را به عهده دارند. 
تهيه كننده سريال «مدينه» با اشــاره به دليل اين واگذارى بيان داشت: 
طبق فيلمنامه اى كه دو ســال درگير آن بوديم حداقل زمان براى توليد 
«الف ويژه» يك سال تخمين زده شده بود و ما نمى توانستيم در مدت زمان 

كمترى چنين كارى با چنين پروداكشنى را به توليد و پخش برسانيم. 
تقوايى در ادامه افزود: هدف توليد كار با كيفيت و خوب و در شأن مخاطب 
تلويزيونى اســت و براى ما فرقى ندارد كه كدام گروه و كدام سازنده اين 
سريال را مى سازد. كما اينكه كمال تبريزى بهترين گزينه براى كارگردانى 

«الف ويژه» است.
لوكيشن اصلى، قصرى مربوط به زمان اميرنصر سامانى در قرن 4 هجرى 
اســت كه در باغى حوالى كرج ساخته شده است و تمامى لوكيشن ها در 
تهران و اطراف تهران هســتند. «الف ويژه» سه بازيگر اصلى دارد كه هر 
سه مرد هســتند و با اينكه مرد محور نيست، اما سوژه كار طورى است 
كه ايجاب مى كند كاراكترهاى اصلى مرد باشند. اين سريال زاييده تخيل 
نويسنده اســت و در زمان حال اتفاق مى افتد، اما سوژه بك گراندى در 
تاريــخ دارد كه مخاطب را با فلش بكى به گــذرى تاريخى مى برد. ژانر 

سريال نيز كمدى است. 
«الف ويژه» به نويسندگى حامد افضلى سريالى 26 قسمتى است كه قرار 

است رمضان 98 از شبكه يك سيما پخش شود.
 

«سعيد ابوطالب» و يك رئاليتى شوى ديگر
مهر: يك مجموعه رئاليتى شــو 
به تهيه كنندگى سعيد ابوطالب 
براى پخش در نوروز 98 از شبكه 

يك سيما توليد مى شود.
«10 روز تمام» عنوان مجموعه اى 
است كه با طراحى سعيد ابوطالب 
در ابعاد بين المللى ساخته خواهد 
شد. اين كار در حوزه فرهنگ و هنر قرار دارد و بازيگران به نام كشورهاى 
مختلف در آن حضور خواهند داشت. «10 روز تمام» قرار است در ايام عيد 

نوروز از شبكه اول سيما روى آنتن برود.

 دليل اينكه مستندتان در جشنواره سينما 
حقيقت پذيرفته نشد، چه بود؟

دبيــر محترم جشــنواره اعلام كرد كه مســتند 
«شــورش عليه ســازندگي» رأى هيئت انتخاب 
را نياورده اســت. البته در اين شــرايط بنا ندارم 
درباره جزئيــات دلايل اين موضوع صحبت كنم 
چون جشــنواره در حال برگزارى است و بايد به 
برگزاركنندگان جشنواره احترام گذاشت، اگرچه 
معتقدم كه درباره فيلم من بى عدالتى شــد. اين 
روزها روزهاي جشن سينماي مستند ايران است و 

بايد در روزگار جشن شاد بود. 

 به اين دليل چنين پرسشى داشتم چون 
مستند على ملاقلى پور درباره بازرگان هم 
در جشــنواره پذيرفته نشد و اين شبهه را 
ايجاد مى كند كه شايد گرايشات يا فشارهاى 

سياسى، دليل اين عدم پذيرش بوده است؟
بايــد فراتر از گرايش سياســى بــه موضوع نگاه 
كنيــم. مهم تريــن آفــت جامعه ايــران همين 
نگاه هاي سياســي است كه متأسفانه بدون توجه 
به ماهيت فرد يا مســئله در ارزيابي نهايي مورد 
توجه قرار مي گيرد. بالاتر از اين موضوع اما دليل 
اصلي چنين مســائلي را عدم شفافيت در منطق 
انتخاب و سياســت گذارى هاى غلط شــخصي و 
فردي اســت كه خيلي هم دلايل سياسى ندارد، 
اما نگاهي سياست زده دارد. فعلاً بنا ندارم در اين 
مورد صحبت كنم، بهتر اســت از شرايط انتخاب 
جشنواره حقيقت عبور كنيم و همانطور كه گفتم 
از جشن سينماي مســتند ايران لذت ببريم،چه 
آنكه فيلم هاى خوبى هم در جشنواره حضور دارند. 
ضمن اينكه قبول دارم همانطور كه سختى هاى 
زيادى براى ساخت فيلم هاى مستند وجود دارد، 
زحمت بســيار زيادى هم در برگزارى جشنواره 
سينماي مستند كشيده شده است و بايد از اين 

تلاش تشكر كرد.

 چرا سراغ اين ســوژه رفتيد، آيا دوران 
سازندگى برايتان دغدغه بود؟

بله، همانطور كه از اســم مســتند «شورش عليه 
ســازندگى» اين دغدغه مندى مشــخص است. 
بسيارى از دوستانى كه با من صحبت مى كردند، 
گفتند كه اســم فيلم «بار» دارد. من براى انتخاب 
اسم مســتند خيلى فكر كردم و يكى از دلايلى 
كه اين فيلم را ســاختم، انتخاب همين اسم بود. 
بايد براي تبيين موضوع به شــعارهاي راســتين 
انقلاب اســلامي برگرديم؛ شعارهاى اميدبخشى 
كه در كنار،اســتقلال، آزادي و عدالت اجتماعي، 
مستضعفين جامعه را مورد خطاب قرار مى داد؛ اما 
بايد پذيرفت كه در راه تحقق شــعارهاي انقلاب، 
مشــكلات زيادي وجود داشــت،هنوز نهادهاي 
برخاسته از انقلاب مستقر نشده بودند كه تماميت 
ارضي كشور چه در داخل با تروريست مجاهدين 
خلــق و گروه هاي تجزيه طلــب و چه در مرزها 
با هجوم عراق،تهديد شــد. دهه اول انقلاب،دهه 
ســختي بود كه مردم قهرمانان اصلي در دفاع از 
خاك ميهن و آرمان هاي اسلامي و انقلابي بودند، 
اين مردم چيزي كم نگذاشتند و امروز كه در هر 
كوي و خيابان مي رويم، اسامي اين قهرمانان پيش 
روي ماست. بعد از جنگ، اما خرابي هاي ناشي از 
هجوم عراق و بر زمين ماندن شعارهاي انقلاب به 
دليل دفاع از كشــور، بار بسيار سنگيني به روي 
دولت گذاشته بود. از اين رو بود كه سياست هاي 
بازسازي مورد توجه دولت بعد از جنگ به رياست 
جمهوري مرحوم آيت االله هاشمي رفسنجاني قرار 

گرفت. اين يك گزينه ناگزير بود. 
اما در كنار اين سياست هاي تغيير اقتصاد دولتى 
و برخاسته از نهادگرايى كه نقش دولت را پررنگ 
كرده بود، يك شــيفت گفتماني نيز در كشور در 

جريان بود كه با عنوان «توســعه بنيادين در همه 
ابعاد، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ» ايران مورد توجه 
بود. سياســت هايي كه با عنوان تعديل اقتصادي 
و آزاد ســازي قيمت ها به لايه هاي زيرين اجتماع 
و فرهنگ هم رســوخ كرده بود كه شايد خيلي با 
شعارهاي انقلابي سازگار نبود. در كنار اين مسئله 
اما سياست هاي موســوم به تعديل اقتصادي هم 
نتوانست اقتصاد ايران را خيلي رونق بدهد و موجب 
تورم و نابه ســاماني بســيار زياد اقتصادي شد به 
صورتي كه در سال 74 با تورم 50 درصدي مواجه 
بوديم. فيلم درباره اين ماجراهاســت با اين روايت 
كه در مقطع 9 خــرداد 71 تا 14 فروردين 74 با 
دو شورش بزرگ در شهرهاي مشهد و اسلامشهر 
روبه رو بوديم. شورش هايى كه برگرفته از تحولات 

اقتصادي و سياســت هاي تعديــل اقتصادي بود. 
در اين فيلم، نشــان داده مى شود كه براى اولين 
بــار بعد از پيروزى انقلاب، مردم نســبت به روند 
حاكم بر اقتصاد جامعه اعتراض مى كنند. در اين 
مستند، فيلم هاى منتشر نشده از شرايط آن روز، 
سخنرانى ها و روايت هاى كمتر صحبت شده، وجود 
دارد. ضمن اينكه در مورد واقعه مشهد و اسلامشهر، 
بسيار كم صحبت شده است. در واقع يك پرونده 
بسته محرمانه بود كه در اين فيلم سعى كردم اين 
پرونده بسته محرمانه را بازگشايى كنم و دلايل اين 
واقعه را مورد بررسى قرار دهم، چون موضوع برايم 
كلان تر از حادثه مشهد و اسلامشهر بود. معتقدم 
كه اعتراضات مردمى عليه سياست هاى اقتصادى 
در بازه زمانى سال هاى 71 تا 74، نشان از شكاف 

بزرگى بوده كه داشت ايجاد مى شد. روايت هايى در 
فيلم وجود دارد كه نشان مى دهد مسئولان وقت 

هم منتظر چنين وقايعى بودند. 

 با چه كسانى در اين فيلم صحبت كرديد؟
در اين فيلم با وزراى دولت آقاى هاشــمى، آقاي 
محمد هاشمى رفسنجانى، علي جنتي، استاندار 
وقت خراسان، شاهدان ماجراي شورش مشهد و 
كارشناســان اقتصادى، صحبت شده است كه به 
طور ويژه آن دوره را مورد بررسى قرار داده اند. ما 
سعي كرديم هر كســي كه صاحب روايتي از آن 
دوران اســت جلوي دوربين بيايد، اما كساني هم 
بودند كه ترجيح دادند در بيان اين روايت ها سكوت 
كنند و مــن اين را ظلم به تاريــخ و مردم ايران 

مي دانم. معتقدم هر مسئولي بايد درباره عملكرد 
خــودش ولى در دفاع از آن، ســخن بگويد تا آن 
مبناي براي تكميل روايت هاي تاريخي و بررسي 

عملكرد ها باشد. 

 به دست آوردن آرشــيو هاى آن زمان، 
آن هم شورشى كه جنبه امنيتى پيدا كرده 
بود، سخت نبود و چطور اين تصاوير را پيدا 

كرديد و اجازه انتشارش را يافتيد؟
تصاوير محدودى از شورش مشهد وجود دارد و با 
اينكه اين تصاوير را ديدم اما هنوز محدوديت هايي 
وجود دارد. ســعي كردم براي بيان تصويري اين 
ماجرا، بر اساس روايت هاي مستند موجود، آن را 

بازسازي گرافيكي كنم.
 چرا اين فيلم را زمانى كه مرحوم هاشمى 
رفسنجانى زنده بود، نساختيد كه روايت اين 

شخصيت را هم در كار داشته باشيد؟
ما ســاخت فيلم را از تابستان 95 شروع كرديم؛ 
ايشان در آن زمان زنده بودند و متأسفانه در ادامه 
كار از حضورشان محروم شــديم، اما با برخي از 
نزديكان و اعضــاي خانواده كــه صاحب روايت 
هســتند، در اين فيلم گفت و گو شده است. لحن 
فيلم به هيچ وجه عليه شــخص آقاى هاشــمى 
رفسنجانى نيست. ما اين دوره را روايت كرديم نه 
قضاوت؛ اين فيلم را برخي از مدافعان و مخالفان 
دوره سازندگي ديده اند و نظر مشترك آن ها اين 
است كه اين فيلم بى طرفانه ولي در عين حال در 

بيان روايت هاي تاريخي جدي است.

 فكر نمى كنيد كه واكنش ها و ذهنيت ها 
به مستند «شورش عليه سازندگى» به اين 
دليل باشــد كه مستند در شرايطى پخش 
شده كه كشور با مشكلات اقتصادى مانند 
آن دوره، دســت به گريبان است و ذهن ها 
به سمت همسان سازى اين ادوار با يكديگر 

برود؟
من در اين مســتند در همان بــازه زمانى يعنى 
اواخر دهه شــصت و اواســط دهه هفتاد متوقف 
شدم و مســتند اصلاً درباره شرايط امروز نيست. 
اين همسان ســازى، ذهنيت غلطى است چون 
يك اتفاق تاريخــى، علل زمانى و مكانى خودش 
را دارد كــه لزوماً در همان زمان رخ داده اســت. 
شايد شباهت هايى بين دولت آقاى هاشمى و آقاى 
روحانى پيدا كنيد، اما لزومــاً آنچه در آن دوران 

اتفاق افتاده، اكنون رخ نمى دهد. 
با روايت هاى تاريخى كه از ديروز صحبت مى كنند 
و نتيجه گيرى شان در زمان امروز است، مشكل 
دارم مثل اينكه مصدق با ظريف مقايسه شود در 
حالى كه هر كدام ميدان عمــل متفاوتى دارند. 
يكى از بزرگ ترين آفت هاى روايتگرى تاريخى ما، 
همين مسئله است. من سعى كردم در همان زمان 
بمانم، هر كسى فكر مى كند كه من درباره امروز 
صحبت كردم، اشتباه مى كند. من در اين مستند 
پايم را از سال 75 بيرون نگذاشتم و حواسم بود كه 

همان دوره را مورد بررسى قرار دهم.

 اصــلاً روايت هاى تاريخــى براى اينكه 
بازبينى نسبت به رفتارها و عملكرد گذشته 
خودمان داشته باشيم و براى يادآورى ما كه 
حافظه تاريخى خوبى نداريم، ضرورى است؟

بايد از تاريخ درس بگيريم، نه به اين معنا كه آن را 
به همه ادوار تعميم دهيم. يكى از بدشانسى هاى 
من در روند ســاخت فيلم، اعتراضات مردمى در 
دى ماه ســال گذشته بود،در حالي كه شروع كار 
ما يك سال و نيم پيش بود شايد يكي از دلايلي 
كه مستند «شورش عليه سازندگي» در جشنواره 
حقيقت امسال نيست همين باشد كه فيلم قربانى 

قضاوت هاى امروز و ديروزى شده است.

سيما و سينما

گفت و گو با مصطفى شوقى، كارگردان مستند «شورش عليه سازندگى»

سعى كردم روايتگر تاريخ باشم نه قضاوتگر آن

 سيما و سينما/ زهره كهندل  مستند «شورش عليه سازندگى» با 
موضوع روايت بحران هاى اقتصادى و اجتماعى دهه هفتاد در مشهد 
و اسلامشهر به كارگردانى مصطفى شــوقى اگرچه فرم جشنواره 
«سينماحقيقت» را پر كرد، اما به دليل نياوردن رأى هيئت انتخاب، 

به بخش مسابقه جشنواره نرسيد. با شوقى كه ساخت مستندهايى 
همچون «هويدا» و «عَلَم» را در كارنامــه دارد، درباره دلايل عدم 
پذيرش مستندش در جشنواره حقيقت و جزئيات ساخت مستند 

اخيرش گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در پى مى خوانيد.

مصطفى شوقى روزنامه نگار و پژوهشگر تاريخى است.احتمالاً به همين دليل 
به سراغ كندوكاو در تاريخ و ثبت آن رفته است. او در گفت وگويى با خبرگزارى 
مهر در مورد تاريخ ايران گفته اســت: «تاريخ ايران در غبار افسانه سرايى ها و 
روايت هايى كه منجر به سوءتفاهم مى شود، قرار گرفته است. من در ساخت 
مســتند با اين ابهام مواجه شدم و سعى كرده ام به نوعى از تاريخ غبارزدايى 

كنم كه اميدوارم موفق شده باشم.»
شــوقى در اولين تجربه مستندســازى اش به ســراغ زندگى و زمانه هويدا 
رفته بود. مســتند هويدا به بررسي زندگى، زمانه و مرگ امير عباس هويدا، 
باســابقه ترين نخســت وزير حكومت پهلوى مى پردازد. او در مورد اهميت 
پرداخت بــه اميرعباس هويدا در تحليل صحيح اقدامــات رژيم پهلوى در 
سال هاى منتهى به انقلاب اسلامى گفته است:هويدا شخصيت خاص و مهمى 
در تاريخ تحولات حكومت پهلوي است. از اين رو شناخت هويدا و فعاليت هاى 
او مى تواند تصوير تقريباً روشني از وضعيت كشور در دهه هاى 40 و 50 ارائه 
دهد.هويدا در گروه نخبگان غرب گراي كانون مترقى ايران رشــد كرده بود. 
محفل كانون مترقي كه بعدها در حزب ايران نوين متجلي شد در واقع محلي 
براي تزريق نسل نوين سياستمداران ايران به حكومت و جايگزينى آن ها با 
اوليگارشى سنتي و ريشه دار در عصر قاجار تبديل شده بود. يكي از مهم ترين 
بخش هاي اين مستند، به گفته كارگردان قسمت هاى مربوط به زنداني شدن 
هويدا به دستور شاه و دادگاهي شدن او پس از پيروزي انقلاب است. در اين 

بخش روايت هاي ناگفته ويژه اي وجود دارد.

در اين بخش به صورت مستند روايتي از روزهاي پرشور ابتداي انقلاب مورد 
بررسي و تحليل قرار مى گيرد. 

مســتند هويدا پس از پخش با واكنش ها و اظهارنظر هاى مختلفى از سوى 
كارشناســان و مردم روبه رو شد. به عقيده برخى از منتقدان اين مستندساز 
توانســته است به ريشــه هاى ناكارآمدى اين رژيم واردشــده و زمينه هاى 
نارضايتى مردم از آن را به تصوير بكشــد. از بخش هاى جذاب اين مســتند 
مى توان به اســتفاده از فيلم هاى آرشيوى منحصربه فردى، گفت وگو با افراد 
دخيل در دادگاه هاى انقلاب ازجمله نزديكان مرحوم خلخالى، هادى غفارى، 

انتشار اسنادى از حضور نظامى ايران در جنگ ويتنام و... اشاره كرد.
 شوقى پس از پرداختن به زندگى هويدا به سراغ مستند «علم، مردى براى 
تمام فصول» رفت. او در اين اثر به عنوان نويسنده و كارگردان حضور داشت. 
مستند «علم، مردى براى تمام فصول» به تهيه كنندگى مهدى مطهر و تدوين 
محمد ثقفى، محصول گروه مســتند روايت فتح ساخته شد و خانه مستند 
انقلاب اســلامى مجرى طرح آن بود. «علم، مردى براى تمام فصول»ســال 
گذشــته روى آنتن شبكه مستند رفت. اين مســتند نگاهى به ريشه هاى 
خاندانى، زندگى و كارنامه سياسى امير اسداالله علم وزير قدرتمند و پر نفوذ 
دربار پهلوى دارد.اين مستند چهار قسمتى كه با استفاده از فيلم ها و تصاوير 
ديده نشده، روايتگر روابط و ساختار داخلى سران رژيم پهلوى است، تلاش 
كرده به شيوه اى متفاوت و از زاويه نگاهى جديد، مخاطب را با واقعيات رژيم 

پهلوى آشنا سازد.

نگاهى به ديگر آثار مصطفى شوقى

غبارزدايى از تصويرتاريخ معاصر 

حاشيه

بازتاب

سيما و سينما: محمدحســين جعفريان مستندساز و 
روزنامه نگار همزمان با برگزارى جشنواره سينماحقيقت 
با انتقاد از وضعيت فعلى ســينماى مستند گفت: توليد 
آثار مستند در حوزه جنگ، مقاومت و مسائل استراتژيك 
تا مدينه فاضله فاصله بسيارى دارد و هرچند كه از نظر 
كيفى و كمى توليد اين آثار نسبت به دهه هاى گذشته 
كمى بيشتر شده، اما هنوز به نقطه اى كه شايسته است 
نرسيده و اين اتفاق ناشى از كم كارى مسئولان اين حوزه 

است.
كارگردان مســتند «بوى جوى موليــان» در گفت وگو با 
خبرنگار ســينماپرس افزود: من مجروح يكى از همين 
مستندهاى جنگى هستم؛ ما در روزگارى تنها با بودجه 
50 هزار تومان كه آن هم آقاى برجى از جهاد سازندگى 
قرض گرفته بود به صورت قاچاقى مى خواستيم از يكى 
از مرزهاى افغانســتان رد شويم و درباره رزمندگانى كه 
مشغول جنگ بودند مستند بسازيم كه در شمال شرق 
افغانستان بنده مجروح شده و يك پايم را از دست دادم.

وى ادامــه داد: منظور من از بيان اين خاطره اين بود كه 
مستندسازان بحران از ابتدا هم هيچ حمايتى نمى شدند؛ ما 
نه هيچ حمايت مادى مى شديم و نه هيچ حمايت معنوى! 
امروز هم همچنان مستندسازان بحران وضعيتشان سخت 
است و ترجيح مى دهند مستندهاى بى خطر و كم دردسر 
بســازند، چرا كه از آن ها هيچ حمايــت ويژه اى صورت 
نمى گيرد و اين امر در حالى اســت كه اين گونه مستند 
بسيار مهم و ارزشمند اســت و مسئولان بايد به صورت 
همه جانبه از آن حمايت داشته باشند و تمام تلاش خود 
را به كار ببرند تا آثار قابل قبولى در اين حوزه توليد شود.

جعفريان خاطرنشان كرد: متأسفانه وضعيت ما به گونه اى 
است كه حتى شركت هاى بيمه ما را براى سفرمان بيمه 
نمى كنند؛ كسانى كه به افغانستان و سوريه و... مى روند 
هيچ سرنوشتشان معلوم نيست. بنده خودم به عنوان يك 
مجروح در خيلى از حوزه ها نمى دانم با چه كسى طرف 
هســتم! اين حوزه مستندسازى سخت ترين حوزه است 

و كســانى كه در آن كار مى كننــد جان و مال و زندگى 
و ســلامتى شــان را پاى آن مى گذارند و روا نيست كه 
اينطور با بى مهرى مواجه شوند. كارگردان مستند «لعل 
بدخشــان» تأكيد كرد: ما با دغدغه شــخصى مان كار 
مى كنيم و هيچ حمايتى نمى شويم! اين نيروى عشق و 
علاقه اســت كه ما را به اين سمت و سو مى كشاند ما به 
جاى سلاح دوربين هاى مان را روى دوش مان مى گذاريم 
و روانه ميدان هاى نبرد مى شويم و كمترين چيزى كه از 
مسئولان مى خواهيم اين است كه از ما و از مستندهاى 

بحران حمايت ويژه و كافى داشته باشند.

 برجى: آثار استراتژيك 
در سينماى مستند جايى ندارد 

رضا برجــى عكاس و مستندســاز كشــور همزمان با 
برگزارى جشنواره سينماحقيقت گفت: آثار استراتژيك 
در ســينماى مستند جايى ندارند ما چند سالى است يا 
مرتباً با مســتندهاى مثلاً اجتماعى روبه رو هستيم كه 
تنها هدفشان سياه نمايى از وضعيت جامعه و كشور است 
و يا مستندهايى كه با پارادوكس عجيب اوضاع كشور را 
گل و بلبل نشان مى دهند! در اين ميان جاى آثار ارزشى 
بسيار خالى است و مضامين مهمى همچون: تكفيرى ها، 
داعشــى ها، اقتصاد مقاومتى، برجــام و... جايى در ميان 

توليدات ندارد.
كارگردان مستند «سواحل اشك و زيتون» در گفت وگو با 

خبرنگار سينماپرس افزود: مسئولان فرهنگى و سينمايى 
متأســفانه هيچ نگاه و توجهى به موضوعات ارزشــى و 
اســتراتژيك ندارند؛ مدت هاست ما نه شاهد توليد آثار 
ارزشمند اســتراتژيك در سينماى مستند هستيم و نه 
هيچ تقديــر و قدردانى از پديدآورندگان اين آثار صورت 
مى گيرد؛ مسئولان نه بودجه اى براى توليدات ارزشمند 
اختصاص مى دهند و نه هيچ نظارتى بر عملكرد اشتباه 

آن ها وجود دارد.
برجى سپس با بيان اينكه اگر احياناً يكى دو فيلم در اين 
حوزه توليد مى شود تمام سرمايه آن توسط خود اشخاصى 
تأمين مى شود كه دغدغه اين موضوعات را دارند، اظهار 
داشــت: اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه در پنتاگون 
دفترى وجود دارد مخصوص هاليوود؛ در واقع همكارى 
بسيار نزديك و قابل تأملى بين هاليوود و پنتاگون وجود 
دارد به نحوى كه هر كارى را كه پنتاگون مى خواهد در 
دنيا انجام دهد قبــل از آن هاليوود با توليد فيلم زمينه 
آن را فراهم آورده است، اما در كشور ما چنين انديشه و 
بينشى وجود ندارد و سياست مسئولان ما بر پايه انفعال 
اســت و بس! در واقع نگاه مسئولان فرهنگى و سياسى 

كشور كلاً بدون استراتژى است.
كارگردان مستند «مادران صربرنيتسا» خاطرنشان كرد: 
اين موجب تأســف اســت كه بنده و امثــال بنده براى 
سينماى مستند فيلم هايى را ساختيم كه با نامهربانى و 
عدم اســتقبال از سوى آن ها مواجه شده، فيلم هايى كه 

تماماً با استراتژى مشــخص بوده اند و هدف هاى جدى 
داشــته اند. اين اتفاقات حال بنده را بشدت بد مى كند و 
سبب مى شود ديگر اميدم را نسبت به سينماى ايران به 

طور كلى از دست بدهم.
اين ســينماگر تصريح كرد: آقايان مدير و مسئول نبايد 
مسائل كلان كشور را با ديدگاه هاى شخصى بنگرند؛ آن ها 
موظف هستند از مستندسازان سياسى و فرهنگى حمايت 
كنند؛ ما مستندسازانى هستيم كه ديدگاه داريم، تحليل 
داريم، با دغدغه مستند مى سازيم؛ مگر ما چند مستندساز 
بحران در كشــورمان داريم كه اينطور با بى مهرى آقايان 
روبه رو مى شــويم؟ نهايتاً تعداد ما به 20 نفر مى رسد، اما 
همين تعداد اندك هم با كوته فكرى و تنگ نظرى برخى 
از مسئولان جايى براى حضور و فعاليتشان فراهم نيست.

وى تأكيد كرد: جشــنواره سينماحقيقت بايد جايگاهى 
براى عرضه و حضور آثار استراتژيك و ارزشمند باشد؛ اين 
وظيفه يكايك مسئولان كشور و دولت است كه از مديران 
سينماى مستند مطالبه اين را داشته باشند كه به صورت 
جدى و دقيق حمايت ويژه از سينماى استراتژيك داشته 
باشند و آثارى در اين رابطه توليد كنند؛ متأسفانه وضعيت 
به گونه اى اســت كه آقايان مانع از فعاليت فيلمسازانى 

مانند بنده مى شوند!
برجى در پايان اين گفت وگو متذكر شد: بى توجهى شديد 
به سينماى مستند باعث شده تا ما به طور كامل عرصه 
را به طرف مقابل واگــذار كنيم و خودمان با بى تدبيرى 
كامل دســت روى دســت بگذاريم و هيچ كارى در اين 
حوزه انجام ندهيم. سينماى مستند در اغلب كشورهاى 
پيشرفته جهان و در ميان رسانه هاى دنيا امروزه جايگاه 
اول را دارد. جايگاه اين سينما در دنياى امروزه بسيار مهم 
است، اما از آنجا كه نگاه مسئولان ما به اين نوع سينما از 
ابتدا خوب نبوده و به مستند و عكس و امثال آن از ابتدا 
توجهى نمى كردند ما امروزه بسيار از دنيا عقب افتاده ايم 
و فاصله مان با رسيدن به يك جايگاه متعالى و استاندارد 

بسيار زياد شده است.

 كنايه مستند سازان حوزه مقاومت از بى توجهى مسئولان
مگر ما چند مستند ساز بحران داريم؟!



زاده  تربت  ايســتگاه/ مجيد   
با ســال و ماه قمرى اگر حســاب 
كنيد، مى شــود 173 ســال پيش. 
حتى تصورش هم لذت بخش است كه نزديك به 
دو قرن پيش، وقتى هنوز بى سوادى، كم سوادى و 
فقر بيداد مى كرد، همت سياستمداران و دولتمردان 
از تلاش براى حفظ منصب و لقب و مواجب بالاتر 
نمى رفت و سياست ها و اقدامات دولت و دارالخلافه 
فقــط بايد رضايت خاطر اعلى حضرت همايونى و 
عياشى هايش را تأمين مى كرد، افرادى پيدا شوند 
كه دغدغه فرهنگ، خبررسانى و آگاهى توده مردم 
را داشــته باشند. 173 ســال قمرى اگر به عقب 
برگرديم، روزى مثل امروز نخستين شماره روزنامه 
«وقايع اتفاقيه» منتشــر مى شــود تا «اخبار داخله 
ممالك محروسه پادشــاهى ايران» همچنين گاه 

خبرهاى خارجه را به گوش و چشم مردم برساند.

 اراده همايونى
اگر فقط به صفحــات باقى مانده از «وقايع اتفاقيه» 
اكتفا كنيم و آن را سند بدانيم، بايد پيدايش سومين 
جريده ايرانى و دومين نشريه فارسى زبان كشورمان 
را مديون سلطان صاحبقران، ناصرالدين شاه قاجار 
باشــيم! چرا كه در شماره هفتم سال نخست اين 
نشــريه مى خوانيم: «از آنجا كه همت خســروانى 
اعلى حضرت پادشاهى مصروف به تربيت اهالى و 
اعيان و رعايا و تجار و كسبه دولت خود است كه بر 
دانش و بينش آن ها بيفزايد تا از (اوضاع) داخله و 
خارجه خبردار باشند، لهذا به انتشار آن (روزنامه) به 
ممالك محروسه فرمايش فرمودند تا اطلاع و آگاهى 
و دانايــى و بينايى اهالى اين دولت عِليّه بيشــتر 
شود...». البته تا مجبور به ستايش سلطان نه چندان 
خوشنام قاجار نشده ايد اين را هم اضافه كنيم كه بر 
اساس نظر مورخان، از شاه جوان و 20 ساله اى كه 
تازه به تاج و تخت رسيده و چيزى از مملكت دارى 
نمى داند، بعيد است كه وسط آرزوهاى دور و دراز 
جوانى و جوش و خروش اميال سلطنتى و آشوب 
و بلواهايى كه مملكت را برداشــته، به فكر آگاهى 
و بينايى اهالى، رعايا، تجار و... ايران باشد. بنابراين 
همــان طور كه تاريخ نويســان گفته اند، جرقه راه 
اندازى روزنامه اى كه دولت متولى اش باشد، اولين 
بار در ذهن «امير كبير» زده مى شود. مدت ها روى 
مخ شــاه جوان كار مى كند و بالاخره مجوز انتشار 

روزنامه را مى گيرد.
 روزنامچه

پنجم ربيع الثانى ســال 1267 هجرى قمرى كه 
برابر بود با 18 بهمن 1229خورشيدى، در سومين 
سال سلطنت ناصرالدين شــاه، نخستين شماره 

اين نشريه منتشــر شد. با تصوير شير و خورشيد 
و جمله «يا اسداالله الغالب» به شكلى كه واژه «االله» 
بالاى شــير قرار گرفته بود و عبــارت «روزنامچه 
اخبار دارالخلافــه طهران» هم در فضاى گرافيكى 
ويژه اى به صورت غيرمتداول خوشنويسى رايج آن 
روزگار، كمى پايين تر به چشم مى خورد. اهل فن 
معتقدند هدف از به كار بردن اينگونه خط نستعليق 
در لوگوى «وقايع اتفاقيه» اين بود كه نوآورى هاى 
انجام شــده در خوشنويســى را كه بتازگى از آن 
رونمايى شــده بود، به مخاطبان معرفى كند. در 
كتاب هايى مانند «تاريخ جرايد و مجلات ايران» و 
«سرگذشت مطبوعات ايران » مى خوانيم: «روزنامه 
وقايع اتفاقيه بــه مديرى ميرزا جبار تذكره چى و 
مباشرت و مترجمى (برجيس صاحب) و به تشويق 
و همت ميرزا تقى خان اميركبير در تهران تأسيس 
گرديده اســت... از ميرزا عبداالله نامى نيز به عنوان 
نويسنده اين روزنامه ياد شده است...». البته وقتى 
مى گوييم روزنامه، قطعــاً مى دانيد كه يك عنوان 
كلى منظورمان است و نشريات 170 سال پيش، 
امكان انتشار روزانه را نداشته اند. «وقايع اتفاقيه» هم 
در واقع نشريه هفتگى بود كه شماره اول، اسمش 
«روزنامچه اخبار دارالخلافه طهران» بود، از شماره 2 
تا 470 شماره بعد به نام «وقايع اتفاقيه» منتشر شد 
و بعد هم مدتى با نام «وقايع» و «روزنامه دولت عِليّه 

ايران» به كارش ادامه داد.

 مطبعه سنگى
اگر كنجكاو شده ايد كه تشكيلات و چاپخانه هاى 
اين روزنامه و يكى دو روزنامه ديگر چگونه و كجا 
بوده اند و صفحات آن با چه چيزهايى پر مى شده، 
ادامه مطلب را از قول «محمد صدر هاشــمى» در 
كتاب تاريخ جرايد و مجلات ايران بخوانيد: «... در 
مطبعه ســنگى كه به ســركارى و استادى «حاج 
عبدالمحمد» در نزديكى دروازه دولاب تهران داير 
بوده، طبع مى شده اســت. روزنامه وقايع اتفاقيه 
مخصوص درج و انتشار اخبار دارالخلافه و شهرهاى 
ديگر ايران و مختصــرى از اخبار ممالك خارجه 
بوده است و لذا در طول مدت انتشار، كمتر مقاله 
سياســى و ادبى و تاريخى در آن ديده مى شود و 
بيشتر منظور از تأسيس آن همان انتشار اخبار دربار 
و دارالخلافه تهران بوده اســت. معمولاً در روزنامه 
ابتدا به ذكر وقايع دارالخلافه و در حوادث دارالخلافه 
نيز ابتدا به ذكر وقايع مربوط به شاه از قبيل شكار 
اعلى حضرت، ديد و بازديدهايى كه از مؤسســات 
و اشــخاص دربارى مى نموده و القاب و فرامين و 
عطايايى كه به اشــخاص مختلف داده مى شده و 
پس از آن حوادث ديگرى كه در شــهر تهران رخ 

داده گفت وگو نموده است...».

  يك كيلو و نيم گوشت
از همان روزهاى نخست، وقايع اتفاقيه هم لابد به 
اندازه خود «اميركبير» دشــمن داشت و پشت سر 
اين روزنامه حرف هاى زيادى زده مى شــد. اين را 
مى شود از سخنان اميركبير فهميد وقتى كه تلاش 
دارد، منافع انتشــار روزنامه و مطبوعات را توضيح 
بدهــد: «عوام نمى دانند كه مصرف و حُســن اين 
وقايع اتفاقيه در چيســت... يا خيال مى كنند كه 
ديوانيان عظام شروع به اين كرده اند به جهت منافع 
و مداخل. لكن اين طور نيست و نبايد باشد... اين ها 
به جهت تربيت خلق اســت و اينكه اين ها از امور 
ديوانى و اخبار و مناســبات دوَل و منافع خاص و 
عام و مقتضيات عصر عالمِ باشند؛ و اينكه تا روزى 
كه من هســتم، نمى شــود كه اين اطلاع به عامه 
نرسد. اين روزنامه منصبى نيست كه به كسانى كه 
از ديوان اعلى اسامى ايشان تعيين شده، به اين ها 
برسد و به ديگران نرســد». در صداقت و درستى 
سخنان اميركبير شكى نيست، اما اين را هم بايد 
مورد توجه قرار داد كه وضعيت سياسى - اجتماعى 
آن روزگار به شكلى بود كه «وقايع اتفاقيه» كمتر به 
دست عموم مردم مى رسيد. به قول برخى ها قيمت 
روزنامه 10 شــاهى بود كه در آن زمان مى شد با 
اين پول بيشتر از يك كيلو گوشت خريد! بنابراين 
زور عامه مردم به خريد روزنامه نمى رسيد. از سوى 
ديگر خود روزنامه هم آن را مختص صاحب منصبان 
و دولتى ها و تجار و... مى دانست و در عمل روزنامه 
به جريده قشر خاصى تبديل مى شد كه طبيعتاً در 
آن خبرى از انعكاس درد و رنج مردم و واقعيت هاى 
جامعــه نبود. اما اين را هــم در نظر بگيريد كه از 
نخستين روزنامه دولتى كشــور، آن هم در 170 
سال پيش توقع نمى رود مثلاً انتقادى باشد و آيينه 
مشكلات و دردهاى جامعه. البته برخى كارشناسان 
هنوز هم معتقدند كه حتى از روزنامه هاى دولتى 

امروز هم نمى توان اين قدر توقع داشت!

 سانسور اتفاقيه!
براى رعايت انصاف، قبل از اينكه درباره آفت سانسور 
و تحريف در مطبوعات آن روزگار حرف بزنيم، به 
چند مورد از آثــار مفيد «وقايع اتفاقيه» و كارهاى 
مثبتش هم اشاره مى كنيم. كار خوب روزنامه نگاران 
دولتى آن دوره اين بود كه در هر شــماره، قيمت 
كالاهاى اساسى و مايحتاج مردم را اعلام مى كردند 
و محققان امروزى مى توانند براى پى بردن به اوضاع 
اقتصادى آن روزگار، سرى هم به آمار و ارقام مستند 
اين روزنامه بزنند. نگاهى به «اشتهارنامه» هاى چاپ 

شــده در وقايع اتفاقيه كه در واقع همان آگهى ها 
هســتند، اطلاعات خوبى دربــاره تاريخ تحولات 
سياســى و اجتماعى به ما مى دهد. مقاله هايى كه 
در واقع پاسخ به مطالب روزنامه هاى ديگر جهان يا 
پاسخ به ادعاهاى كشورهاى استعمارگر درباره ايران 
اســت، از نكات جالب توجه و مفيد ديگرى است 
كه مى تواند به شناخت سطح روابط بين الملل آن 
روزگار كمك كند. «وقايع اتفاقيه» البته نسبت به 
بنيان گذار و پدر خــودش يعنى امير كبير، وفادار 
نيست. هنوز يك سال كامل از پا گرفتن اين نشريه 
نگذشته است كه اميركبير به قتل مى رسد. حالا 
ببينيد خبر كشــته شدن او در اين روزنامه به چه 
شكلى چاپ شده است: خبر اول، 6 روز پس از قتل 
«... كســانى كه با ميرزا تقى خان حساب و معامله 
داشتند به جهت تفريغ حساب خودشان، به اجازه و 
نوشته مرخصى اولياى دولت عِليّه روانه فين شده 
بودند، از قرارى كه آن آدم ها مذكور داشتند و خود 
ميرزا تقى خان هم كاغذ به خط خودش نوشته بود، 
اين روزها به شدت ناخوش است. غلامى از غلامان 
عاليجاه جليل خان يوزباشى هم كه شب يكشنبه 
نوزدهم اين ماه از فين وارد دارالخلافه شدند، مذكور 
داشــت، كه[امير] احوال خوشى ندارد و صورت و 
پايش تا زانو وَرَم كرده است، موافق اين اخبار چنين 
معلوم مى شود كه خيلى ناخوش باشد و مى گويند 
از زيادى جبن و احتياطى كه دارد، قبول مداوا هم 
نمى كنــد و هيچ طبيبى را بر خود راه نمى دهد»... 
خبــر دوم، 20 روز پــس از قتل: «ميرزا تقى خان 
كه ســابقاً امير نظام و شخص اول اين دولت بود، 
شب شنبه هجدهم ماه ربيع الاول در كاشان وفات 

يافته است...»! 

 سرانجام وقايع
شايد باور نكنيد اما روزنامه اى كه به دولتى بودن 
متهمش كرديم و عيب هاى ديگرى را هم رويش 
گذاشــتيم، حواســش به مخاطبان كودك هم 
هست! يعنى در آن، خبرهاى مربوط به كودكان 
و نوجوانان، از جمله اخبار مدرســه دارالفنون، 
گــزارش بيمارى هــاى كــودكان و آبله كوبى، 
خبرهاى پيرامون كودكان فرنگى، گزارش هايى 
مربوط به حوادث كودكان، كــودكان بزهكار و 
حتى اخبار و آگهى هاى كتاب كودك هم چاپ 

مى شود. 
زبان نوشــتارى روزنامه نيز بسيار ساده و همه 
فهم اســت و نمونه نثر آن تا زمان مشــروطيت 
در نوشــته ها و جرايد ديگر ديده نمى شود. اداره 
وقايع اتفاقيه را پس از كشــته شدن امير كبير، 
افــراد مختلفى به عهده مى گيرنــد و در نهايت 
امور آن به «اعتماد السلطنه» يعنى محمدحسن 
خان صنيع الدوله كه مترجم دربار است، واگذار 

مى شود. 
او نيــز در آينده با حذف آنچــه از وقايع اتفاقيه 
مانده، روزنامه «ايــران» را جايگزين آن مى كند. 
اعتماد الســلطنه فرزنــد «حــاج علــى خــان 
حاجب الدوله» اســت كه در فين كاشان، دستور 

قتل امير كبير را اجرا كرد. 
يعنى پــدر، امير كبير را از صحنــه روزگار محو 
كــرد و فرزندش، روزنامه اى را كه از او به يادگار 
مانده بود! فقط جاى شــكرش باقى اســت كه 
اين اعتمــاد الســلطنه دوم، آدمى تحصيلكرده 
و دانشــگاه ديده بود و به جــاى وقايع اتفاقيه، 

روزنامه اى ديگر را راه انداخت.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 آرزوى ماست همه آرزوى دوست
 ايستگاه / رقيه توسلى   بسيار غمگين مى لغزد به اتاق شيشه اى 
مديريت. مى خواهد كارهاى ترجمه را ببرد خانه. دارد با خانم رئيس 
سر فضاى مجازى و حقيقى به توافق مى رسد، سر قول و قرارهاى 
تازه، سر تغيير زمانى و مكانى.در كمال ناباورى باخبر شده ايم مادرِ 
جوان اين همكار، سكته مغزى وسيعى داشته اند و چند روزى است 
انــگار دو تخت بيمار در خانه دارند. تخت دوم مال پدر جانشــان 
است. دلم مى خواهد ننشينم پشت ميز... بروم حال خرابم را با او به 
اشتراك بگذارم... بگويم آدم زخم نخورده در دنيا پيدا نمى شود... و 
دست بگذارم روى شانه اش... حامى اش باشم.اما او مثل غريبه اى با 
فايلى كه در بغل دارد برمى گردد از دفتر. خيره مى شود به صورت 
دلواپس تك تك مان و با صداى ضعيفى تنها مى گويد: دعايم كنيد 
بچه ها. حالا ديگر هيچ كدام شــان مرا نمى شناسند. نه من را، نه 
خواهرم را.... و مى رود و نمى داند چه آشوبى باقى مى ماند در دفتر... 
مدير بزرگوار با چشــم تب دار مى آيد تا به اوضاع سركشى كند... 
در مجموعه مان، زلزله آمده اســت انگار... آه مان بند نمى آيد.اصلاً 
ترجمه چيســت...!؟ كتاب و مقاله و سفارش و مترجم و صفحات 
ويرايش شــده چه مى گويند وقتى يكــى از ما 9 نفر دارد در تنور 
بيمارى و غم، گُر مى گيرد و مى ســوزد؟پلك هاى پرش دار مدير را 
رو به اعضاى مؤسسه مى بينم وقتى به جوان ترين عضو مى گويد: 
تماس گرفته ام پايين آسانســور منتظر ايستاده. لطفاً برو و پوشه 
را بگير. بگو فعلاً كارهاى شــما بين بقيه تقسيم مى شود تا بعد. او 
بايد وقتى نگران باشد كه ما هشت خواهر نباشيم، مگر نه خانم ها؟

ميان امواج اشك، مى خنديم! اوضاعى است! به گمانم چند لحظه 
رنگين كمان بى نظيرى را وسط دارالترجمه ديدم كه قوس برداشته.

گزارش از رويداد

پدربزرگ روزنامه «ايران»
نخستين روزنامه دولتى چگونه منتشر شد؟

10 نوآورى برتر 2018
ساينتيست  علمى  ماهنامه 
شماره  تازه ترين  در  (دانشمند) 
عنوان  با  مقاله اى  در  خود، 
كشف  به  نامرئى»  «مرزهاى 
انسان  بدن  در  اندامك هايى 
جالبى  شكل  به  كه  پرداخته 
هستند  سلولى  غشاى  بدون 
مايع  ديناميك هاى  توسط  و 
كه  كشفى  مى گيرند؛  شكل 
را متعجب كرده  زيست شناسان 
به  همچنين  نشريه  اين  است. 
مناسبت پايان سال 2018 و در 
آستانه سال 2019 ميلادى، 10 

نوآورى علمى را در سالى كه گذشت و جهان را تحت تأثير خود قرار داده، 
معرفى مى كند.

زمستان، فصل ديدن ستاره ها
نشريه اسكاى اتَ نايت (آسمان 
مناسبت  به  گزارشى  در  شب) 
بهترين  زمستان،  فصل  آغاز 
ستاره ها  ديدن  براى  شرايط 
ذره بين  زير  را  منجمان  توسط 
بهترين  نشريه  اين  است.  برده 
در  شناسى  ستاره  مناسبت هاى 
مناسبت  به  نيز  را   2019 سال 
اعلام كرده  سال جديد ميلادى 
كسوف ها  خسوف ها،  شامل  كه 
و بارش هاى شهابى مهمى است 
كه در سال آينده ميلادى اتفاق 
خواهد افتاد. اين مجله همچنين 

بهترين تلسكوپ هاى قابل حمل براى تازه كاران در علم نجوم را نيز معرفى 
كرده است.

به معجزه ايمان داشته باش
در  دايجست  ريدرز  ماهنامه 
كريسمس  آستانه  در  مقاله اى 
ايمان داشته  «به معجزه  تيتر  با 
باشيد» داستان هاى اميدبخش و 
انگيزاننده را كه در زندگى بعضى 
معجزه  به  شبيه  و  افتاده  اتفاق 
بوده، براى خوانندگانش به چاپ 
همچنين  نشريه  اين  مى رساند. 
به مناسبت تعطيلات آخر سال 
خريد  رمزهاى  و  راز  ميلادى، 
مى دهد.  آموزش  را  عيد  موفق 
ريدرز دايجست 32 اصطلاح تازه 
اختراع شده را نيز معرفى كرده اما 

به خوانندگانش تذكر مى دهد ممكن است ديگران در ابتداى مكالمه متوجه 
صحبت هاى شما نشوند!

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى منهاى سياست

كليدها

تبليغ دينى در عصر رسانه ها
حجت الاســلام قرائتى پديده دوران ما بوده اســت . قرآن شناسىِ بخش  
زيادى از مردم ما را در عصر انقلاب اســلامى، درس هايى از قرآن هفتگى 
آقاى قرائتى شكل داد. تلويزيون در آن دوران بالاترين حد ممكن مقبوليت 
رسانه اى را داشت و روحانيت هم مقبول ترين صنف اجتماع بود و قرائتى 
حاصلضرب اين دو اعتبار در هم بود. قرائت قرائتى از اسلام، پرنشاط و ساده 

بود و باوجود بيان مردمى، اصول محكمى داشت. 
روحانيت در تلويزيون چهره اى همتاى قرائتى ندارد كه با زبان زمانه بتواند 
دين را تبيين كند و پرســش هاى ساده مردم را پاسخ بگويد، در حالى كه 
امروز تلويزيون تكثير شده اســت و تنوع فراوانى يافته است. اينستاگرام 
و شبكه هاى اجتماعى متنوع، هر كدام گســتره اى از مخاطبان را فراهم 
آورده اند و تبليغ دينى در اين بازار شــلوغ، متولى مشــخصى ندارد. همه 
دســت به كار شده اند و هر كسى به نوبه خود كوشش مى كند تا طرحى 
نو دراندازد؛ همين اســت كه گاهى عجايب و غرايبى در اين دشت ديده 
مى شود كه دهان آدمى از حيرت باز مى ماند. طلبه هاى جوانى كه با تركيب 
موسيقى و تصوير و بالا و پايين كردن صدا، مشغول توليد فيلم هايى هستند 
كه خوب باز نشر شود، همت آن ها البته ستودنى است ولى انگار بايد حوزه 
در ســاختار آموزشى خود تجديد نظر كند و نشانه شناسى و زبان رسانه 
را به طلبه هايش آموزش بدهد. احتمالاً حركت هايى آغاز شده است ولى 
بايد اين حركت ها در هماهنگى با رسانه ها و مراكز فرهنگى هنرى جريان 
مذهبــى صورت بگيرد، چرا كه به هر حال منبرهاى ديجيتال، مختصات 

تازه اى دارند و بسيار شكننده اند.
 همين روزها تصوير يكى از طلبه هاى مشهور اينستاگرام كه شهرت او به 
سلبريتى ها پهلو مى زند، در وضعيتى منتشر شد كه مناسب نبود. نزديك 
شدن به طيف هاى مخاطبان خوب است ولى تلاش هاى نامنظم هم نتيجه 
درســتى ندارد. بايد هيئت هايى براى اين قصه فكر كنند و راهكار بدهند 
و نيز بايد ببينيم آيا زنده كردن و احياى مســاجد خالى مهم تر اســت يا 
حضور طلبه ها براى پاسخگويى به مسائل شرعى در ايستگاه هاى مترو و 

كنار ساحل؟ 
ما به عنوان آدم هايى كه نياز هفتگى به ذكر و موعظه و آموزش دينى داريم، 
خلأ را احساس مى كنيم. مسجدها قوت و نشاط سابق را از دست داده اند. 
خود ما هم به عنوان پامنبرى ها بايد براى احياى قدرت مساجد فكر كنيم 
تا بچه هايمان ارتباط روزانه و هفتگى شــان را با دين از دست ندهند. ايام 
محرم با برنامه منسجم و جذاب، بهترين ايام براى خانواده هايى است كه 
درد دين دارند؛ ولى در بقيه ايام ســال اين بحران جدى است، بحرانى كه 
شايد خيلى هم احساس نمى شود. اما نگرش دينى نسل هاى جديد جامعه 

ما قربانى مظلوم اين بحران است.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

ورود «معمولى»ها ممنوع!
 ايستگاه / م.ظرافتى   شايد همه چيز از توييت وزير ارشاد شروع شد: «تئاتر لاكچرى 
تير خلاص به اين هنر مردمى است». همه مى دانستند منظور آقاى وزير از تئاتر لاكچرى، 
نمايش «بينوايان» است كه اين روزها در يكى از مجلل ترين هتل هاى شمال شهر تهران 
روى صحنه مى رود. هرچند آقاى وزير به خاطر استفاده از يك كلمه من درآوردى مورد 
انتقاد قرار گرفت اما اگر نگاهى به ليست ستاره هاى روى صحنه، سالن نمايش با شكوه، 
هتل لوكسى كه تئاتر در سالن نمايش آن اجرا مى شود و قيمت 250 هزار تومانى بليت ها 
بيندازيد، متوجه مى شويد كه حق با وزير ارشاد است و هيچ واژه اى بهتر از «تئاتر لاكچرى» 
پر هزينه ترين تئاتر تاريخ كشورمان را توصيف نمى كند!چهره هاى مطرح دنياى سينما و 
تئاتر، همان اول بى رحمانه به «بينوايان» تاختند و به آن لقب هايى مثل تئاتر گيشه اى، 
بورژوازى، كاسبكارانه و... دادند و عوامل آن را عده اى نوكيسه خواندند كه جامعه را به سوى 
اشرافى گرى سوق مى دهند. در چند روز اخير كار از انتقاد گذشته و خيلى ها «بينوايان» را 
به رانت خوارى و پولشويى محكوم مى كنند! نمونه اش قطب الدين صادقى كه در مصاحبه 
اخيرش گفته: «يك بازيگر براى هر شب اجرا 45 ميليون تومان دستمزد مى گيرد. مشخص 
نيست كه چگونه چنين ســرمايه هايى وارد تئاتر شده، زيرا خود تئاتر نمى تواند چنين 

دســتمزد هايى را تأمين كند. برخى پول هاى كثيفى را وارد تئاتر كرده اند و اين هنر را 
بسترى براى پولشويى خود قرار داده اند»! با وجود انتقاد و اتهام هايى كه عليه «بينوايان» 
مطرح مى شود، ســالن 2500 نفرى هتل «اسپيناس پالاس» هر شب مملو از تماشاگر 
مى شود. تماشاگرانى كه البته با تماشاگران ساير تئاتر ها زمين تا آسمان فرق دارند! به گواه 
برخى از چهره هاى تئاترى، منتقدان و كاربران فضاى مجازى، تئاتر «بينوايان» جولانگاه 
بچه پولدارهايى شــده كه سر ســوزنى از تئاتر سر در نمى آورند! كمتر پيش مى آيد كه 
مخاطب هاى واقعى، تئاتر دوستان و مردم معمولى براى ديدن اين نمايش 250 هزار تومان 
هزينه كنند و مخاطبان اين تئاتر حتى اگر بچه پولدار هم نباشند، «سلبريتى دوست»هايى 
هســتند كه فقط براى ديدن چهره هنرپيشه محبوبشان به تماشاى اين تئاتر مى روند.

آن طور كه رســانه ها مى گويند، تئاتر بينوايان و فروش نجومى اش راه را براى تئاترهاى 
لاكچرى بعدى هموار كرده و همين الآن چندين تئاتر لاكچرى ديگر در دست تهيه اند. 
حتى اگر از  رانت خوارى ها، پولشــويى ها و ســاير اتفاقاتى كه در پشت پرده اين تئاترها 
جريان دارد هم بگذريم، باز اين تئاترهاى لاكچرى وصله ناجورى براى هنر كشــورمان 
محسوب مى شوند. گالرى هاى لوكس نقاشى، تابلوهاى چند صد ميليونى، كنسرت هاى 
چندصد هزار تومانى و حالا تئاتر هاى لاكچرى؛ همه شــان من را مى ترسانند. ترس از 
اينكه يك روز هنر ارزشــش را از دســت بدهد و تبديل بشود به تفريح طبقه اى خاص.

1- بانوي نويسنده ، مترجم و قرآن پژوه 
عبدالحسين  همسر  و  مشهدي  فقيد 
زرين كوب- اتوبوس برقي 2- زيردستان- 
بالايي  سطح  ياري رسان-   -3 ديدني 
چهره-   -4 مركبات  شهر  كشتي- 
گويش  در  چاي  سنگ گل-  پرحرفي- 
 , كبك  پرنده اى  شبيه    -5 كويت  بچه 
با پرهاى  خال دار سفيد و سياه- كيسه 
چرمي- مركب تندرو 6- قوت لايموت- 
سراي   -7 كالباس  نوعي  رمز-  و  سر 
استان  پزشكي-  تنديس-  و كين-  مهر 
خواهران  از   -8 تركيه  در  درياچه اي  و 
گرامي امام  علي(ع)- مصنوعي شيميايي 
مورد استفاده در ساخت ظروف غذاخوري 
مراقبت  يافت-  انجام  يلدا-  شب   -9
از   -10 آخر  حرف  امري-  اجراي  در 
نزديك-  به  اشاره  است-  بهتر  هم  زباني 
خامه 11- ندامتگاهي در تهران- واضح 
و آشكار- بي عيب و نقص 12- شاهكار 
سفيد  نماز-  اركان  از  «شاتوبريان»- 
حرف   -13 انتخاباتي  عقيده  تركي- 
توانا  سرور-  و  سيد  انگليسي-  ثاني 
و  سياه  چوب  با  درختي  جهنده-   -14

تاريخي  اماكن  از  محزون-  محكم 15- 
و ديدني  در هسته مركزي شهر مشهد

قديم  بافت  بناهاى  از  عهدنامه-   -1
اصفهان كه در اوائل قرن يازدهم هجرى 
مقارن با سلطنت شاه عباس اول ساخته 
بلبل زباني  نقيض  شده-  آباد   -2 شد 
3- زاويه مركزى مقابل با كمانى از دايره 
اين  است-  برابر  شعاع  با  آن  طول  كه 
مرحوم  پيشنهاد  به  كه  مذهبي  مكان 
بر  علاوه  آن  در  و  شد  ساخته  كافى 
برگزارى مراسم مذهبى به بيان مباحث 
مهدويت مى پردازند- نام تركي 4- صوت 
پرسش- لباس- نفي عرب- ناسيوناليستى 
5- ماركي سوئيسي براي ساعت- پادشاه 
به  كه  اسلام  صدر  در  حبشه  دادگر 
مسلمانان مهاجر پناه داد- توان خواندن و 
نوشتن 6- اميدواريم هيچگاه در كار شما 
نيفتد- رودخانه مدرك پاكستان- محل 
نشستن 7- ماده بيهوشي- از آن به گلوله 
هم تعبير مي كنند- جاودانگي 8- خيسي 
اندك- بالاترين رنگ- بسيار نوراني- تير 
پيكان دار 9- معجزه كردن- نرخ و ارزش 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۲۱

كالا- شهر نيروگاه 10- نام دو ماه از ماه هاي رومي- 
زر- لوله تنفسي 11- نويسنده فرانسوي كه وي را 
نجات دهنده تراژدي كلاسيك از انحطاط مي دانند- 
فرعون سرنگون شده معاصر- پول قدما 12- جمله 
قرآني- حرف فاصله- كلام طعنه آميز- بيماري مسري 
خطرناك 13- نت استمرار- كشور كمونيستي از هم 
اداره كار مي كند 14- رشته ورزشي  – در  پاشيده 
كهن- رزمايش 15- آرامش قلبي- هندسه تا قبل از 

قرن19ميلادى

  افقى
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